
        
            
                
            
        

    


علم مفاهیم شناسی در قرآن سری جدید جلد 14





مشخصات کتاب

نام کتاب: علم مفاهیم شناسی در قرآن جلد 14

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی - 1400 ش

ناشر دیجیتالی: مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان

ص: 1




1- انتخاب


1- آثار انتخاب بهترين سخن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 18 - 13 

13 - تنها ، برگزيدگان و پيروى كنندگان بهترين سخن ، از هدايت الهى برخوردارند . 

الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه أُولئك الذين هديهم اللّه



2- آثار انتخاب گمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 23 - 10 

10 - انتخاب آزادانه راه انحراف ، منتهى به گمراهى و كج روىِ اجتناب ناپذير 

أفرءيت من اتّخذ إلهه هويه و أضلّه اللّه على علم 



3- آزادى انتخاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بلد - 90 - 10 - 5 

5 - انسان ، موجودى مختار و توانا بر حركت در راه خير يا شر و داراى ابزار لازم آن 

ألم نجعل له . .. و هدينه النجدين 

بيان برخوردارى انسان از چشم و زبان - پيش از اشاره به آشناسازى او با راه هاى خير و شرّ - به منظور اتمام حجت بر او است كه
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براى شناخت راه صحيح و انتخاب آن، ابزار لازم در اختيار او نهاده شده است. 


4- آزادى انتخاب مسكن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - عنكبوت - 29 - 56 - 8 

8 - زمين ، از آن خدا است و بندگان خدا ، مى توانند در هر نقطه مناسبى مسكن بگيرند . 

إنّ أرضى وسعة فإيّ-ى فاعبدون 


5- انتخاب بهترين سخن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 18 - 7،10،14،17 

7 - لزوم جست وجو و نقد و بررسى سخنان و گزينش بهترين آنها

الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه 

10 - انتخاب بهترين عقيده و برترين سخن در باب تعاليم دينى ، از ويژگى هاى مؤمنان و خردمندان است . 

الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه 

برداشت ياد شده از آن جا است كه آيه شريفه در توصيف مؤمنان و خردمندان مى باشد (كه در ذيل آيه از آن ياد شده است). 

14 - شنيدن سخنان و برگزيدن بهترين آنها ، تنها راه مطمئن و خردورزانه براى دستيابى به حقايق الهى 

الذين يستمعون القول . .. أُولئك الذين هديهم اللّه و أُولئك هم أُولوا الألبب 

17 - گوش سپردن به سخنان و برگزيدن بهترين آنها ، نشانه عقل سليم و خرد ناب است . 

الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه . .. و أُولئك هم أُولوا الألبب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 20 - 1 

1 - عبادت خالصانه خدا ، اجتناب از عبادت طاغوت ، توبه ، پيروى از بهترين سخن و خردورزى ، از اوصاف تقواپيشگان 

و الذين اجتنبوا الطغوت أن يعبدوها و أنابوا إلى اللّه . .. الذين يستمعون القول . 

«الذين اتّقوا ربّهم» بيان تفصيلى براى آن دسته از افراد مؤمنى است كه در آيات قبل توصيف شده اند; يعنى، «الذين اجتنبوا الطاغوت. .. الذين يستمعون القول...».
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6- انتخاب بهترين عقيده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 18 - 8،10 

8 - انسان ، داراى توان تحليل افكار و عقايد گوناگون و تشخيص و انتخاب بهترين آنها 

الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه 

10 - انتخاب بهترين عقيده و برترين سخن در باب تعاليم دينى ، از ويژگى هاى مؤمنان و خردمندان است . 

الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه 

برداشت ياد شده از آن جا است كه آيه شريفه در توصيف مؤمنان و خردمندان مى باشد (كه در ذيل آيه از آن ياد شده است). 


7- انتخاب خير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بلد - 90 - 10 - 5 

5 - انسان ، موجودى مختار و توانا بر حركت در راه خير يا شر و داراى ابزار لازم آن 

ألم نجعل له . .. و هدينه النجدين 

بيان برخوردارى انسان از چشم و زبان - پيش از اشاره به آشناسازى او با راه هاى خير و شرّ - به منظور اتمام حجت بر او است كه براى شناخت راه صحيح و انتخاب آن، ابزار لازم در اختيار او نهاده شده است. 


8- انتخاب سعادت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 170 - 11 

11 - آزادى انسان در انتخاب راه سعادت و شقاوت 

فامنوا خيراً لكم و إن تكفروا فان للّه ما فى السموت و الارض


9- انتخاب شر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بلد - 90 - 10 - 5 

5 - انسان ، موجودى مختار و توانا بر حركت در راه خير يا شر و داراى ابزار لازم آن 

ألم نجعل له . .. و هدينه النجدين 

بيان برخوردارى انسان از چشم و زبان - پيش از اشاره به آشناسازى او با راه هاى خير و شرّ - به منظور اتمام حجت بر او است كه
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براى شناخت راه صحيح و انتخاب آن، ابزار لازم در اختيار او نهاده شده است. 


10- انتخاب شقاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 170 - 11 

11 - آزادى انسان در انتخاب راه سعادت و شقاوت 

فامنوا خيراً لكم و إن تكفروا فان للّه ما فى السموت و الارض


11- انتخاب عنوان سوره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 86 - 1 

1 - « سوره » عنوانى انتخاب شده از سوى خداوند و شناخته شده در عصر پيامبر (صلی الله علیه و آله) 

و إذا أنزلت سورة 


12- انتخاب گمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - اعراف - 7 - 30 - 9 

9 - انسانها بر انتخاب راه هدايت و يا گمراهى توانا هستند.

حق عليهم الضللة إنهم اتخذوا الشيطين أولياء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 17 - 12 

12 - انسان ، داراى اختيار و آزادى در انتخاب هدايت و گمراهى و تعيين سرنوشت خويش 

فاستحبّوا العمى . .. فأخذتهم ... بما كانوا يكسبون 


13- انتخاب هدايت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - اعراف - 7 - 30 - 9
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9 - انسانها بر انتخاب راه هدايت و يا گمراهى توانا هستند. 

حق عليهم الضللة إنهم اتخذوا الشيطين أولياء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 3 - 14 

14 - انتخاب راه هدايت ، منوط به اراده خود انسان است . 

لعلّهم يهتدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 17 - 12 

12 - انسان ، داراى اختيار و آزادى در انتخاب هدايت و گمراهى و تعيين سرنوشت خويش 

فاستحبّوا العمى . .. فأخذتهم ... بما كانوا يكسبون 


14- اهميت انتخاب رهبران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 71 - 8 

8- انسان ها در گزينش پيشوايان و پيروى كردن از آنان مسؤولند . 

يوم ندعوا كلّ أُناس بإممهم 


15- حق انتخاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 104 - 6 

6 - آدمى برخوردار از حق انتخاب و گزينش، پس از رويارويى با حق و باطل است. 

قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه و من عمى فعليها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - رحمن - 55 - 8 - 6 

6 - همه موجودات ، ناگزير از اطاعت خداوند و تنها انسان داراى حق انتخاب آگاهانه 

و النجم و الشجر يسجدان . .. و وضع الميزان . ألاّتطغوا فى الميزان 

خداوند، در آيات پيشين «نجم» و «شجر» را تسليم بى چون و چراى فرمان حق شمرده و هستى را مسخر قوانين دانسته است; اما تنها از انسان مى خواهد كه خود با اختيار و انتخاب سر بر آستان معيارها بسايد.
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16- روش انتخاب دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 18 - 11 

11 - لزوم اجتناب از هرگونه تقليد كوركورانه در علوم و معارف الهى و در گزينش آنها 

الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه 


17- زمينه انتخاب صحيح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 48 - 7 

7 - وظيفه رهبران الهى ، آگاهى دادن به مردم و فراهم ساختن زمينه هاى انتخاب صحيح است ; نه تصميم گيرى از قِبل آنان . 

فما أرسلنك عليهم حفيظًا إن عليك إلاّ البلغ 


18- شرايط انتخاب مسكن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - عنكبوت - 29 - 56 - 5 

5 - مؤمنان ، در انتخاب مسكن ، بايد نقطه اى را انتخاب كنند كه ارزش هاى دينى شان محفوظ باشد . 

إنّ أرضى وسعة فإيّ-ى فاعبدون 


19- فرعون و انتخاب دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 123 - 2 

2 - فرعون ، مردم را در گزينش دين و آيين ، نيازمند رخصت دهى خويش مى دانست و آن را حقى براى خود مى شمرد . 

قال فرعون ءامنتم به قبل أن ءاذن لكم
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20- ملاك انتخاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 52 - 7 

7 - صِرف خوشايندى از چيزى ، نمى تواند ملاك انتخاب آن باشد . 

لايحلّ لك النساء . .. و لا أن تبدّل بهنّ من أزوج و لو أعجبك حسنهنّ 


21- ملاك انتخاب دوست 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 69 - 14 

14 - صداقت ، علم و صلاح ، از معيار هاى انتخاب رفيق 

و حسن اولئك رفيقاً 

در برداشت فوق، «الشّهداء» به معناى عالمان گرفته شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 28 - 12 

12- پاى بندى به دعا و عبادت ، شرط شايستگى افراد براى همنشينى و مصاحبت است . 

و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربّهم بالغدوة و العشىّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 67 - 7 

7 - لزوم رعايت معيار هاى ارزشى و معنوى در انتخاب دوست 

الأخلاّء يومئذ بعضهم لبعض عدوّ إلاّ المتّقين 


22- ملاك انتخاب دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 24 - 3 

3 - ملاك صحيح انتخاب دين و آيين ، برخوردارى از هدايت برتر است ; نه چيز ديگر . 

قل أوَ لو جئتكم بأهدى
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23- ملاك انتخاب مربى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 84 - 12 

12- علم و آگاهى برتر ، ملاك شايستگى مربيان و معيار گزينش آنان 

فربّكم أعلم 


24- ملاك انتخاب وطن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 10 - 14 

14 - وجود شرايط مناسب و مساعد براى ديندارى ، تقواپيشگى و احسان ، از معيار هاى شايسته و بايسته در انتخاب وطن و محل زندگى 

يعباد الذين ءامنوا اتّقوا ربّكم . .. و أرض اللّه وسعة 


25- ملاك انتخاب همسر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 3 - 4 

4 - لزوم انتخاب همسرانى كه خوشايند و مورد پسند هستند . 

فانكحوا ما طاب لكم من النّساء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 25 - 21 

21 - پاكدامنى زن ، معيارى در انتخاب وى براى همسرى 

فانكحوهنّ . .. محصنات غير مسافحات و لا متّخذات اخدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 5 - 17 

17 - ايمان به خدا ، اعتقاد به وحى و رسالت و عفت و پاكدامنى ، از ارزش هاى والا در انتخاب همسر و تشكيل خانواده 

و المحصنت . .. و المحصنت
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2- انتظار


1- انتظار برهان آشكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بينه - 98 - 1 - 9،11 

9 - اهل كتاب و مشركان ، خود را در انتظارِ رسيدن برهانى مشخص و داراى نشانه ، قلمداد مى كردند . 

حتّى تأتيهم البيّنة 

حرف «ال» در «البيّنة»، عهد ذهنى و اشاره به معروف بودن بينه نزد كسانى است كه ادعاى انتظار آن را دارند. 

11 - اهل كتاب در عصر جاهليت ، بيش از مشركان خود را در انتظار آمدن « بينه » جلوه مى دادند . 

من أهل الكتب و المشركين 

تقديم اهل كتاب بر مشركان - با اين كه كفر آنها در مرتبه اى ضعيف تر از كفر مشركان مى باشد - ممكن است به اين جهت باشد كه ادعاى «انفكاك ناپذيرى از كفر تا مشاهده بيّنه» نخست از آنان سرزده و چه بسا مشركان تحت تأثير آنها، چنين انتظارى از خود نشان مى دادند. 



2- انتظار بعثت انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بينه - 98 - 2 - 6 

6 - اهل كتاب و مشركان مكه و مدينه ، خود را منتظر فرستاده ويژه خداوند مى دانستند و ترك مرام خويش را به آن مشروط ساخته بودند . 

لم يكن . .. منفكّين حتّى تأتيهم البيّنة . رسول من اللّه

برداشت ياد شده، ناظر به احتمال اراده «منفكّين عن الكفر» است كه در برداشت هاى آيه پيشين توضيح داده شد.
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3- انتظار پسنديده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 188 - 9 

9 - انتظار ستايش و تشويق در برابر انجام اعمال نيك ، ناپسند نيست . * 

لا تحسبنّ الّذين . .. و يحبّون ان يحمدوا بما لم يفعلوا 

با توجّه به مفهوم جمله «يحبّون . .. » (در برابر آنچه انجام نداده اند، خواهان ستايش هستند)، مى توان به دست آورد كه در صورت انجام كار نيك، توقع ستايش و تشويق ناپسند نباشد. 


4- انتظار در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 68 - 10 

10 - تمامى موجودات آسمان ها و زمين ، پس از به پاخاستن با دومين نفخ صور ، در انتظار سرنوشت خود به سر خواهند برد . 

ثمّ نفخ فيه أُخرى فإذا هم قيام ينظرون 

«نظر» (مصدر «ينظرون») هم به معناى انتظار است و هم به معناى نظر متحيرانه و بهت آميز. برداشت ياد شده مبتنى بر معناى نخست است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - مطففين - 83 - 6 - 2 

2 - مردم در صحنه قيامت ، به حال ايستاده در انتظار فرجام نهايى خويش اند . 

يوم يقوم الناس لربّ العلمين 


5- انتظار رحمت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 108 - 6 

6 - عظمت رخداد قيامت و چشم دوختن به رحمت خداوند در آن روز ، صدا ها را در سينه ها حبس و طنين آن را خواهد گرفت . 

يومئذ . .. و خشعت الأصوات للرحمن 

پايين آوردن صدا در قيامت، برخاسته از خشوع قلب است كه نتيجه مشاهدات انسان از صحنه هاى آن روز مى باشد.
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6- انتظار شكست اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 135 - 7 

7- كافران صدراسلام در انتظار شكست و نابودى اسلام بودند .

قل كلّ متربّص فتربّصوا فستعلمون 


7- انتظار شكست كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 175 - 3 

3 - پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، مأمور به صبر و انتظار در خصوص شكست كافران معاند و عذاب شدن آنان 

فتولّ عنهم . .. و أبصرهم 

توصيه به نظاره كردن بر احوال كافران معاند - پس از توصيه به بى اعتنايى به آنان (فتولّ عنهم . ..) - در حقيقت سفارش به صبر و انتظار است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 179 - 3 

3 - پيامبراسلام (صلی الله علیه و آله) ، مأمور به صبر و انتظار در خصوص شكست كافران معاند و عذاب شدن آنان 

و تولّ عنهم . .. و أبصر 

توصيه به نظاره كردن بر احوال كافران معاند، پس از سفارش به بى اعتنايى به آنان (و تولّ عنهم) در حقيقت، توصيه به صبر و انتظار است. 


8- انتظار عذاب كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 175 - 3 

3 - پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، مأمور به صبر و انتظار در خصوص شكست كافران معاند و عذاب شدن آنان 

فتولّ عنهم . .. و أبصرهم 

توصيه به نظاره كردن بر احوال كافران معاند - پس از توصيه به بى اعتنايى به آنان (فتولّ عنهم . ..) - در حقيقت سفارش به صبر و انتظار است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 77 - 5

ص: 11








5 - پيامبر (صلی الله علیه و آله) با اضطراب و نگرانى چشم به راه نزول عذاب از جانب خداوند بر مشركان و كافران بود . 

فإمّا نرينّك بعض الذى نعدهم أو نتوفّينّك فإلينا يرجعون 

آيه شريفه، در مقام دلدارى به پيامبراسلام(صلی الله علیه و آله) است و اين، از وجود نوعى نگرانى و ناراحتى در آن حضرت حكايت مى كند. 


9- انتظار عذاب مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 179 - 3 

3 - پيامبراسلام (صلی الله علیه و آله) ، مأمور به صبر و انتظار در خصوص شكست كافران معاند و عذاب شدن آنان 

و تولّ عنهم . .. و أبصر 

توصيه به نظاره كردن بر احوال كافران معاند، پس از سفارش به بى اعتنايى به آنان (و تولّ عنهم) در حقيقت، توصيه به صبر و انتظار است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 77 - 5 

5 - پيامبر (صلی الله علیه و آله) با اضطراب و نگرانى چشم به راه نزول عذاب از جانب خداوند بر مشركان و كافران بود . 

فإمّا نرينّك بعض الذى نعدهم أو نتوفّينّك فإلينا يرجعون 

آيه شريفه، در مقام دلدارى به پيامبراسلام(صلی الله علیه و آله) است و اين، از وجود نوعى نگرانى و ناراحتى در آن حضرت حكايت مى كند. 


10- انتظار كتب آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بينه - 98 - 2 - 7 

7 - اهل كتاب و مشركان در عصر جاهليت ، خود را در انتظار پيام هاى مكتوب و پيراسته از باطل قلمداد مى كردند كه آن را از رسولى الهى دريافت كنند . 

حتّى تأتيهم البيّنة . رسول من اللّه يتلوا صحفًا مطهّرة 


11- انتظار محمد(صلی الله علیه و آله) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - نصر - 110 - 1 - 3 

3 - پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، مشتاق آزادسازى و فتح مكه و در انتظار نصرت و امداد هاى الهى

ص: 12








إذا جاء نصر اللّه و الفتح 

مفسران، اين سوره را ناظر به فتح مكه مى دانند. مژده پيشاپيش آن به رسول اكرم(صلی الله علیه و آله)، نشانگر اشتياق آن حضرت به تحقق آن است. 


12- انتظار مرگ محمد(صلی الله علیه و آله) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 34 - 3،3 

3- مشركان ، در انتظار نابودى شريعت پيامبر (صلی الله علیه و آله) با مرگ وى بودند . 

أفإيْن متّ فهم الخلدون 

از لحن آيه استفاده مى شود كه مشركان و مخالفان پيامبراسلام(صلی الله علیه و آله) در انتظار مرگ او و يا در صدد كشتن ايشان بودند; چنان كه در برخى از سوره هاى مكى قرآن به اين مسأله تصريح شده است (أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون).

3- مشركان ، در انتظار نابودى شريعت پيامبر (صلی الله علیه و آله) با مرگ وى بودند . 

أفإيْن متّ فهم الخلدون 

از لحن آيه استفاده مى شود كه مشركان و مخالفان پيامبراسلام(صلی الله علیه و آله) در انتظار مرگ او و يا در صدد كشتن ايشان بودند; چنان كه در برخى از سوره هاى مكى قرآن به اين مسأله تصريح شده است (أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون).


13- انتظار مسلمانان صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - محمد - 47 - 20 - 2 

2- مؤمنان عصر نزول ، همواره چشم انتظار رسيدن پيامى جديد ، از جانب خداوند 

و يقول الذين ءامنوا لولا نزّلت سورة 

برداشت بالا بنابراين نكته است كه «سورة»، نظر به سوره اى خاص با محتوايى ويژه نداشته باشد; بلكه در مجموع اشتياق مؤمنان به نزول وحى را افاده كند. 


14- انتظار مسلمانان مدينه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 23 - 8 

8 - برخى از صاحبان عهد با خدا ، از مسلمانان مدينه ، در انتظار فرا رسيدن فرصتى مناسب براى عمل به عهد خويش بودند . 

من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا اللّه عليه . .. و منهم من ينتظر

ص: 13









15- انتظار نابودى اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 34 - 3 

3- مشركان ، در انتظار نابودى شريعت پيامبر (صلی الله علیه و آله) با مرگ وى بودند . 

أفإيْن متّ فهم الخلدون 

از لحن آيه استفاده مى شود كه مشركان و مخالفان پيامبراسلام(صلی الله علیه و آله) در انتظار مرگ او و يا در صدد كشتن ايشان بودند; چنان كه در برخى از سوره هاى مكى قرآن به اين مسأله تصريح شده است (أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون).


16- انتظار ناپسند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 188 - 6 

6 - انتظار ستايش بدون عملى شايسته ، امرى مذموم و ناپسند

لا تحسبنّ الّذين . .. و يحبّون ان يحمدوا بما لم يفعلوا 


17- انتظار نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - محمد - 47 - 20 - 1،2 

1- مؤمنان عصر پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، در اشتياق نزول سوره اى كه تعيين كننده تكليف آنان در قبال دشمنان باشد . 

و يقول الذين ءامنوا لولا نزّلت سورة 

محتواى «فإذا أنزلت سورة محكمة و ذكر فيها القتال» قرينه اى است بر اين كه سوره مورد انتظار مؤمنان، در زمينه تعيين تكليف آنان با كافران بوده است. 

2- مؤمنان عصر نزول ، همواره چشم انتظار رسيدن پيامى جديد ، از جانب خداوند 

و يقول الذين ءامنوا لولا نزّلت سورة 

برداشت بالا بنابراين نكته است كه «سورة»، نظر به سوره اى خاص با محتوايى ويژه نداشته باشد; بلكه در مجموع اشتياق مؤمنان به نزول وحى را افاده كند.

ص: 14









18- انتظار نصرت از خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - محمد - 47 - 7 - 5 

5- انتظار نصرت و امداد از خداوند ، بدون هيچ گونه حركت و تلاش ، انتظارى بى جا است . 

إن تنصروا اللّه ينصركم 


19- انتظار نصرتهاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - نصر - 110 - 1 - 3 

3 - پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، مشتاق آزادسازى و فتح مكه و در انتظار نصرت و امداد هاى الهى 

إذا جاء نصر اللّه و الفتح 

مفسران، اين سوره را ناظر به فتح مكه مى دانند. مژده پيشاپيش آن به رسول اكرم(صلی الله علیه و آله)، نشانگر اشتياق آن حضرت به تحقق آن است. 


20- انتظار وفاى به عهد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 23 - 8،9 

8 - برخى از صاحبان عهد با خدا ، از مسلمانان مدينه ، در انتظار فرا رسيدن فرصتى مناسب براى عمل به عهد خويش بودند . 

من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا اللّه عليه . .. و منهم من ينتظر 

9 - بعضى از مؤمنانِ صاحب عهد با خدا ، در انتظار فرا رسيدن موقعيتى مناسب ، براى عمل كردن به آن عهدند . 

من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا اللّه . .. و منهم من ينتظر


21- انتظار يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 89 - 6 

6 - يهوديان ، از ديرباز در انتظار پيامبر (صلی الله علیه و آله) و نزول قرآن بودند . 

و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا

ص: 15










22- اهميت انتظار فرج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 20 - 10 

10 - از امام رضا ( ع ) روايت شده كه فرمود : « ما احسن الصبر و انتظار الفرج أما سمعت قول اللّه عز و جل : « . . . فانتظروا إنى معكم من المنتظرين » فعليكم بالصبر فانه انما يجىء الفرج على اليأس . . . ; 

چه نيكوست شكيبايى و انتظار فرج. آيا نشنيده اى سخن خداى عز و جل را [كه به پيغمبر خود دستور مى دهد بگو ]«پس منتظر باشيد من نيز همراه شما از منتظرانم»؟ پس بر شما باد شكيبايى ; زيرا فرج بعد از نوميدى فرامى رسد ... ». 

انتظار فرج 


23- اهميت انتظار فرج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 20 - 10 

10 - از امام رضا ( ع ) روايت شده كه فرمود : « ما احسن الصبر و انتظار الفرج أما سمعت قول اللّه عز و جل : « . . . فانتظروا إنى معكم من المنتظرين » فعليكم بالصبر فانه انما يجىء الفرج على اليأس . . . ; 

چه نيكوست شكيبايى و انتظار فرج. آيا نشنيده اى سخن خداى عز و جل را [كه به پيغمبر خود دستور مى دهد بگو ]«پس منتظر باشيد من نيز همراه شما از منتظرانم»؟ پس بر شما باد شكيبايى ; زيرا فرج بعد از نوميدى فرامى رسد ... ». 

انتظارات 


24- انتظارات اولياء الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 8 - 6 

6- اولياى خداوند در اجابت خواسته هاى خود ، همواره چشم انتظار معجزه و امور خارق العاده نيستند . 

قال ربّ أنّى يكون لى غلم 

زكريا با آن كه به قدرت مطلق خداوند ايمان داشت، در كيفيت اجابت دعايش به توجيه قانع كننده اى دست نيافت، تا آن جا كه حيرت زدگى خود را با جمله «أنّى يكون لى غلام» ابراز كرد. اين نشان مى دهد كه او درصدد يافتن توجيهى بود كه با اسباب و علل متعارف سازگار باشد وگرنه همه چيز را با قدرت خداوند امكان پذير مى دانست. 


25- انتظارات اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

ص: 16









4 - مائده - 5 - 19 - 2 

2 - اهل كتاب ( يهود و نصارا ) در انتظار بعثت پيامبر (صلی الله علیه و آله) * 

ياهل الكتب قد جاءكم رسولنا 

كلمه «قد» مى تواند بيانگر انتظار حصول فعلى باشد كه بر سر آن آمده است. نظير «قد قامت الصلوة». 


26- انتظارات برگزيدگان خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 20 - 8 

8- برگزيدگان خداوند در تحقق اراده الهى در امور دنيا ، انتظار معجزه نداشته و مجراى طبيعى آن را جستجو مى كردند . 

قالت أنّى يكون لى غلم و لم يمسسنى بشر 

حضرت مريم(س) با آن كه به قدرت خداوند ايمان داشت، ولى زمانى كه بشارت فرزند را شنيد، در تصور راه طبيعى آن به نتيجه نرسيد و با جمله «أنّى يكون لى غلام» از نحوه پيدايش آن پرسيد. پيدا است كه او اسباب و علل طبيعى را در اين امور نيز، از نظر دور نمى داشت. 


27- انتظارات بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 129 - 3 

3 - رفع بيدادگرى فرعون از بنى اسرائيل ، انتظار آنان از بعثت موسى ( ع ) 

قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا و من بعد ما جئتنا 


28- انتظارات بيجا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 88 - 13 

13 - شعيب ( ع ) با اظهار تنفر خود و پيروانش از آيين مردم مدين ، انتظار پذيرش آن آيين را انتظارى شگفت و بى جا دانست . 

قال أو لو كنا كرهين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 72 - 8 

8 - مهاجران و انصار نبايد از مؤمنان غير مهاجر يارى طلبند و از آنان انتظار حمايت داشته باشند . *

ص: 17








ما لكم من وليتهم من شىء 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه ضمير در «وليتهم» فاعل باشد. بنابراين جمله «ما لكم ... » به اين معناست كه براى شما نيست كه از پشتيبانى آنان برخوردار شويد. يعنى نبايد آنان را به نصرت خويش بخوانيد و حمايت آنان را طلب كنيد. 


29- انتظارات ذاكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - نور - 24 - 38 - 17 

17 - مردمانى كه همواره به ياد خدا هستند ، از روزيى فراتر از انتظار و توقع خويش برخورداراند . 

رجال لاتلهيهم تجرة . .. ليجزيهم ... و يزيدهم من فضله و اللّه يرزق من يشاء بغير 

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين نكته است كه لام در «ليجزيهم» و «يزيدهم» براى غايت باشد; يعنى، مردان خدا به منظور بهره مندى از پاداش و فضل خداوند به ياد او هستند; ولى خداوند بيش از انتظارشان به آنان پاداش مى دهد و مصداق اصلى «و اللّه يرزق من يشاء»، همين مردان الهى اند. 


30- انتظارات شعيب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 93 - 6 

6- شعيب ( ع ) پس از اتمام حجت بر مردم و لجاجت پيشگى آنان ، در انتظار سرنوشت شوم آنان بود . 

وارتقبوا إنى معكم رقيب 

«رقيب» در آيه شريفه به معناى منتظر است. 


31- انتظارات فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 105 - 7 

7 - فرعون و بزرگان دربارش در انتظار بينه اى از سوى موسى بر حقانيت ادعاى خويش 

قد جئتكم ببينة من ربكم 

برداشت فوق بر اين اساس است كه «قد» در «قد جئتكم» براى توقع باشد.

ص: 18









32- انتظارات فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 105 - 7 

7 - فرعون و بزرگان دربارش در انتظار بينه اى از سوى موسى بر حقانيت ادعاى خويش 

قد جئتكم ببينة من ربكم 

برداشت فوق بر اين اساس است كه «قد» در «قد جئتكم» براى توقع باشد. 


33- انتظارات قوم ثمود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 73 - 18 

18 - قوم ثمود در انتظار دليل و معجزه اى از جانب خداوند براى اثبات رسالت صالح ( ع ) 

قد جاءتكم بينة من ربكم 

برداشت فوق بر اين اساس است كه «قد» در «قد جاءتكم» براى توقع باشد. 


34- انتظارات كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 29 - 2 

2 - پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، موظف به پاسخگويى به كافران و تبيين نادرستى انتظارات نابه جاى آنان بود . 

و يقولون متى هذا الفتح . .. قل يوم الفتح لاينفع الذين كفروا إيمنهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 30 - 4،5 

4 - همان گونه كه كافران براى شكست دين منتظرند ، مؤمنان نيز براى نابودى كفر ، بايد منتظر باشند . 

و انتظر إنّهم منتظرون 

احتمال دارد متعلق انتظار كافران، به قرينه دشمنى آنان با دين، انتظار براى شكست دين خدا باشد. 

5 - كافران ، همواره در كمين شكست و اضمحلال جامعه مؤمنان اند . 

إنّهم منتظرون 

متعلق انتظارِ كافران، به قرينه دشمنى آنان با مؤمنان، مى تواند انتظار شكست مؤمنان باشد.

ص: 19









35- انتظارات كافران صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 135 - 7 

7- كافران صدراسلام در انتظار شكست و نابودى اسلام بودند .

قل كلّ متربّص فتربّصوا فستعلمون 


36- انتظارات محمد(صلی الله علیه و آله) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - رعد - 13 - 40 - 7 

7- پيامبر (صلی الله علیه و آله) در انتظار سر رسيدن تهديد ها و وعيد هاى ابلاغ شده به منكران رسالت بود . 

و إن مَّا نرينّك بعض الذى نعدهم . .. فإنما عليك البلغ 


37- انتظارات مسيحيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 19 - 2 

2 - اهل كتاب ( يهود و نصارا ) در انتظار بعثت پيامبر (صلی الله علیه و آله) * 

ياهل الكتب قد جاءكم رسولنا 

كلمه «قد» مى تواند بيانگر انتظار حصول فعلى باشد كه بر سر آن آمده است. نظير «قد قامت الصلوة». 


38- انتظارات مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 34 - 3،3 

3- مشركان ، در انتظار نابودى شريعت پيامبر (صلی الله علیه و آله) با مرگ وى بودند . 

أفإيْن متّ فهم الخلدون 

از لحن آيه استفاده مى شود كه مشركان و مخالفان پيامبراسلام(صلی الله علیه و آله) در انتظار مرگ او و يا در صدد كشتن ايشان بودند; چنان كه در برخى از سوره هاى مكى قرآن به اين مسأله تصريح شده است (أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون).

3- مشركان ، در انتظار نابودى شريعت پيامبر (صلی الله علیه و آله) با مرگ وى بودند . 

أفإيْن متّ فهم الخلدون 

از لحن آيه استفاده مى شود كه مشركان و مخالفان پيامبراسلام(صلی الله علیه و آله) در انتظار مرگ او و يا در صدد كشتن ايشان بودند; چنان كه

ص: 20









در برخى از سوره هاى مكى قرآن به اين مسأله تصريح شده است (أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 13 - 2 

2 - مشركان ، در انتظار شفاعت معبودان برگزيده خويش در پيشگاه خداوندند . 

و لم يكن لهم من شركائهم شفعؤا 

نفى كردن شفاعت معبودان مشركان، حاكى از اين نكته است كه مشركان، چنين توقع و انتظارى داشته اند و گرنه نفى آن، چندان معنايى نداشت. 


39- انتظارات منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 14 - 5 

5 - منافقان ، همواره منتظر بروز شكاف و اختلاف در صفوف مؤمنان و شكست و نابودى آنان بودند . 

قالوا بلى و لكنّكم . .. تربّصتم 

«تربص» (مصدر «تربصتم») به معناى انتظار چيزى را كشيدن است. حذف مفعول «تربصتم» بيانگر آن است كه منافقان، آرزوى بروز همه گونه گرفتارى را براى مؤمنان و جامعه اسلامى داشتند. 


40- انتظارات مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 30 - 4 

4 - همان گونه كه كافران براى شكست دين منتظرند ، مؤمنان نيز براى نابودى كفر ، بايد منتظر باشند . 

و انتظر إنّهم منتظرون 

احتمال دارد متعلق انتظار كافران، به قرينه دشمنى آنان با دين، انتظار براى شكست دين خدا باشد. 


41- انتظارات مؤمنان صدر اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 52 - 3،4 

3 - مؤمنان صدر اسلام در انتظار هلاكت منافقان به عذاب الهى يا به دست اهل ايمان بودند . 

و نحن نتربص بكم أن يصيبكم اللّه بعذاب من عنده أو بأيدينا

ص: 21








4 - مؤمنان صدر اسلام در انتظار دستور الهى ، براى جنگ با منافقان و از ميان برداشتن جريان نفاق 

و نحن نتربص بكم . .. بعذاب من عنده أو بأيدينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 37 - 8 

8- مؤمنان صدراسلام ، در انتظار غلبه و پيروزى سريع بر كافران بودند . 

سأُوريكم ءايتى فلاتستعجلون 

برداشت ياد شده براساس اين است كه مقصود از «آيات» هلاكت و عذاب دنيوى كافران، و مخاطب «سأوريكم. .. فلاتستعجلون» مسلمانان باشند.


42- انتظارات هود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 71 - 18 

18 - هود در انتظار نزول عذاب الهى بر قوم عاد ، پس از ابلاغ رسالت هاى الهى و اصرار آنان بر انكار توحيد و رسالت وى 

فانتظروا إنى معكم من المنتظرين 


43- انتظارات يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 66 - 5 

5- يعقوب ( ع ) از فرزندانش انتظار نداشت با به خطر انداختن خويش در حفظ بنيامين و باز گرداندن او تلاش كنند . 

إلاّ أن يحاط بكم 

احاطة كه ظاهراً مصدر «يحاط» است به معناى گرفتن پيرامون چيزى از همه جوانب آن است و در آيه شريفه كنايه از مغلوب شدن و بسته شدن همه راهها و چاره هاست. 


44- انتظارات يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 19 - 2 

2 - اهل كتاب ( يهود و نصارا ) در انتظار بعثت پيامبر (صلی الله علیه و آله) * 

ياهل الكتب قد جاءكم رسولنا 

كلمه «قد» مى تواند بيانگر انتظار حصول فعلى باشد كه بر سر آن آمده است. نظير «قد قامت الصلوة».

ص: 22








3- انتقاد


1- انتقاد از بدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 159 - 7 

7 - بيان چهره هاى خوب هر قوم به همراه انتقاد از چهره هاى نامطلوب ، از شيوه هاى قرآن در ترسيم رفتار امت ها و جوامع بشرى است . 

و من قوم موسى امة يهدون 



2- انتقاد از خود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 76 - 6 

6- انتقاد از خود و انصاف در قضاوت نسبت به خويشتن و پذيرش مسؤوليت عملكرد خود ، از صفات ارزشمند و شايسته است . 

إن سألتك عن شىء بعدها فلاتصحبنى قد بلغت من لدنّى عذرًا 

موسى(ع) با وجود آن كه در مرحله قبل، عذر نسيان را مطرح كرد، ولى در اين مرحله، اولاً، مسؤوليت عمل خود را بر عهده گرفت و ثانياً، در مورد خود، رأيى منصفانه صادر كرد و خضر(ع) را در جدا شدن از او، محق دانست. 



3- انتقاد از فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 127 - 2

ص: 23







2 - فرعون به سبب تعيين نكردن مجازات براى موسى ( ع ) و قوم او مورد انتقاد اشراف دربار قرار گرفت . 

و قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى و قومه 

گويا اشراف از اينكه ساحران تهديد به اعدام شدند، ولى سخنى از مجازات موسى و قوم او نرفت، چنين استنباط كردند كه فرعون تصميمى براى مجازات او مردمش ندارد و لذا زبان به انتقاد گشودند و گفتند آيا موسى و قومش را رها مى سازى و مجازات نمى كنى. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 22 - 1 

1 - انتقاد صريح موسى ( ع ) از فرعون به خاطر به بردگى كشاندن بنى اسرائيل 

و تلك نعمة . .. أن عبّدتّ بنى إسرءيل 

جمله «و تلك نعمة. ..» استفهامى و به تقدير «أوَتلك...» است. «أن عبّدتّ» مى تواند عطف بيان براى اسم اشاره «تلك» و يا منصوب به نزع خافض (لام تعليل) و به تقدير «لأن عبّدتّ» باشد. «تعبيد» (مصدر «عبّدتّ») به معناى برده و بنده [خود] ساختن است; يعنى، آيا اين كه فرزندان اسرائيل را بنده خود ساخته اى، اين نعمتى است كه منّت آن را بر من مى نهى. 


4- انتقاد از موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 129 - 2 

2 - موسى ( ع ) مورد انتقام قوم خويش به سبب استمرار بيدادگرى فرعون پس از بعثت وى 

قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا و من بعد ما جئتنا 


5- انتقاد اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 59 - 1،2،9،11 

1 - انتقاد نابجاى اهل كتاب و ناخرسندى بى دليل آنان از مسلمانان

قل يأهل الكتب هل تنقمون منا الا ان ءامنا باللّه 

2 - نكوهش خداوند از اهل كتاب به خاطر انتقاد آنان از ايمان مؤمنان به خدا ، قرآن و كتب آسمانى 

قل يأهل الكتب هل تنقمون منا الا ان ءامنا باللّه . .. و ما أنزل من قبل 

9 - باور و اعتقاد مسلمانان به فسق اكثريت اهل كتاب ، عامل انتقاد نابجا و ناخرسندى بى دليل آنان از اهل ايمان 

هل تنقمون منا الا ان ءامنا باللّه . .. و إن اكثركم فسقون

بدان احتمال كه «ان اكثركم» عطف بر «اللّه» باشد، يعنى «امنا بان اكثركم فاسقون». 

11 - فسق و تبهكارى اهل كتاب ، از عوامل وادار كننده آنان به انتقاد از مسلمانان

ص: 24







قل يأهل الكتب هل تنقمون منا الا . .. و إن اكثركم فسقون 

برداشت فوق بر اين مبناست كه «ان اكثركم . ..» به تقدير لام، مفعول له براى «هل تنقمون» باشد. در اين صورت «ان اكثركم ...» عطف بر محذوف است. يعنى «انما تنقمون ما ايماننا باللّه ... لكذا و كذا و لان اكثركم فاسقون» و يا عطف گرفته شود بر «ان ءامنا» در صورتى كه «ان ءامنا» خود بيانگر علت باشد ; يعنى: ما تنقمون منا ديننا و صلاتنا الا لايماننا و لان اكثركم فاسقون. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 60 - 4 

4 - تاريخ اهل كتاب آگنده از گناهانى پليدتر از گناه ايرادشان بر اهل ايمان 

قل هل انبئكم بشرّ من ذلك 

بنابر اينكه ذلك اشاره باشد به ايراد اهل كتاب به مؤمنان كه از جمله «اهل تنقمون» استفاده مى شود ; يعنى ايراد اهل كتاب به مؤمنان زشت و گناه است و از آن بدتر، اعمالى است كه براى آنها در اين آيه ذكر شده است. 


6- انتقاد در عقيده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - سبأ - 34 - 24 - 13 

13 - ارائه و تبليغ آيين حق با نقد منصفانه و حق طلبانه عقايد دينى ديگر ، از شيوه هاى تبليغى قرآن 

قل ادعوا الذين زعمتم من دون اللّه . .. و إنّا أو إيّاكم لعلى هدًى أو فى ضلل مبي 

اين كه پيامبر(صلی الله علیه و آله) به مشركان فرمود: يا ما بر حق هستيم و راه هدايت را مى پيماييم يا شما - با آن كه پيامبر(صلی الله علیه و آله) مسلّماً بر حق و هدايت بود - نشانگر انصاف و برخورد حق طلبانه با عقايد ديگران و شيوه اى پسنديده است. 


7- انتقاد مشركان مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 31 - 2 

2 - انتقاد جاهلانه مشركان مكه به نزول وحى بر محمد (صلی الله علیه و آله) و نه فردى از اشراف 

و قالوا لولا نزّل هذا القرءان على رجل من القريتين عظيم


8- انتقاد موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 22 - 1

ص: 25








1 - انتقاد صريح موسى ( ع ) از فرعون به خاطر به بردگى كشاندن بنى اسرائيل

و تلك نعمة . .. أن عبّدتّ بنى إسرءيل 

جمله «و تلك نعمة. ..» استفهامى و به تقدير «أوَتلك...» است. «أن عبّدتّ» مى تواند عطف بيان براى اسم اشاره «تلك» و يا منصوب به نزع خافض (لام تعليل) و به تقدير «لأن عبّدتّ» باشد. «تعبيد» (مصدر «عبّدتّ») به معناى برده و بنده [خود] ساختن است; يعنى، آيا اين كه فرزندان اسرائيل را بنده خود ساخته اى، اين نعمتى است كه منّت آن را بر من مى نهى. 


9- انتقاد ناپسند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 59 - 1 

1 - انتقاد نابجاى اهل كتاب و ناخرسندى بى دليل آنان از مسلمانان

قل يأهل الكتب هل تنقمون منا الا ان ءامنا باللّه 


10- انصاف در انتقاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - سبأ - 34 - 24 - 13 

13 - ارائه و تبليغ آيين حق با نقد منصفانه و حق طلبانه عقايد دينى ديگر ، از شيوه هاى تبليغى قرآن 

قل ادعوا الذين زعمتم من دون اللّه . .. و إنّا أو إيّاكم لعلى هدًى أو فى ضلل مبي 

اين كه پيامبر(صلی الله علیه و آله) به مشركان فرمود: يا ما بر حق هستيم و راه هدايت را مى پيماييم يا شما - با آن كه پيامبر(صلی الله علیه و آله) مسلّماً بر حق و هدايت بود - نشانگر انصاف و برخورد حق طلبانه با عقايد ديگران و شيوه اى پسنديده است. 


11- اهميت انتقاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - حجرات - 49 - 14 - 10 

10 - لزوم باز گذاشتن راه اصلاح و تعالى ، در عين نقد انديشه ها و ادعاها 

قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا و لمّا يدخل الإيمن فى قلوبكم 

خداوند، در ابتدا ادعاى اعراب را نقد و رد كرده است; ولى با بيان جنبه اى ديگر و پذيرش اسلام آنان، راه را بر روى آنان براى رسيدن به ايمان، باز گذاشته است.

ص: 26









12- زمينه انتقاد ناپسند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 59 - 9،11 

9 - باور و اعتقاد مسلمانان به فسق اكثريت اهل كتاب ، عامل انتقاد نابجا و ناخرسندى بى دليل آنان از اهل ايمان 

هل تنقمون منا الا ان ءامنا باللّه . .. و إن اكثركم فسقون

بدان احتمال كه «ان اكثركم» عطف بر «اللّه» باشد، يعنى «امنا بان اكثركم فاسقون». 

11 - فسق و تبهكارى اهل كتاب ، از عوامل وادار كننده آنان به انتقاد از مسلمانان 

قل يأهل الكتب هل تنقمون منا الا . .. و إن اكثركم فسقون 

برداشت فوق بر اين مبناست كه «ان اكثركم . ..» به تقدير لام، مفعول له براى «هل تنقمون» باشد. در اين صورت «ان اكثركم ...» عطف بر محذوف است. يعنى «انما تنقمون ما ايماننا باللّه ... لكذا و كذا و لان اكثركم فاسقون» و يا عطف گرفته شود بر «ان ءامنا» در صورتى كه «ان ءامنا» خود بيانگر علت باشد ; يعنى: ما تنقمون منا ديننا و صلاتنا الا لايماننا و لان اكثركم فاسقون.

ص: 27






4- انتقام


1- آثار انتقام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 35 - 7 

7 - برخورد انتقام جويانه و غير منطقى ، نشانه ناشكيبايى و كمبود ارزش هاى والا است . 

ادفع بالتى هى أحسن . .. و ما يلقّيها إلاّ الذين صبروا و ما يلقّيها إلاّ ذوحظّ 



2- انتقام ابليس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - اعراف - 7 - 16 - 2 

2 - ابليس به تلافى گمراه شدن خويش، با كمين كردن در صراط مستقيم، بر گمراه كردن مردم مصمم شد. 

فبما أغويتنى لأقعدن لهم صرطك المستقيم 

كلمه «باء» در «فبما أغويتنى» سببيه است. 



3- انتقام اخروى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 42 - 7 

7 - خداوند ، به انتقام گرفتن از حق ستيزان - چه در دنيا و چه در آخرت - توانا است . 

فإنّا عليهم مقتدرون
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - دخان - 44 - 16 - 2 

2- انتقام اصلى خداوند از كفر پيشگان ، موكول به روز قيامت

يوم نبطش البطشة الكبرى إنّا منتقمون 


4- انتقام از اصحاب ايكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 79 - 1،2 

1- خداوند از قوم لوط و مردم « ايكه » انتقام گرفت .

فانتقمنا منهم 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه ضمير «منهم» به قوم لوط و «ايكه» برگردد. 

2- آلودگى قوم لوط به فحشا و انحراف جنسى ( لواط و همجنس بازى ) و ظلم و بيدادگرى مردم « ايكه » ، موجب انتقام الهى از آنان شد . 

إنا أُرسلنا إلى قوم مجرمين . إلاّ ءال لوط ... و إن كان أصحب الأيكة لظلمين . فا 


5- انتقام از بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 5 - 1 

1- انتقام خداوند از بنى اسرائيل ، به وسيله نيروهايى توانمند و جنگاور ، در پى نخستين فسادانگيزى آنان 

فإذا جاء وعد أُولهما بعثنا عليكم عبادًا لنا أُولى بأس شديد

«بأس» در لغت به معناى شدت در جنگ است و «أُولى بأس» توانمندى و جنگاورى را معنا مى دهد. 


6- انتقام از حق ستيزان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 42 - 1،7 

1 - انتقام الهى ، گريبان گير كافران و حق ستيزان ، در حيات و يا پس از رحلت پيامبر (صلی الله علیه و آله) 

و من يعش عن ذكر الرحمن . .. فإمّا نذهبنّ ... أو نرينّك الذى وعدنهم 

7 - خداوند ، به انتقام گرفتن از حق ستيزان - چه در دنيا و چه در آخرت - توانا است .
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فإنّا عليهم مقتدرون 


7- انتقام از حق ناپذيران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 42 - 2،4 

2 - حضور رهبران الهى در جوامع ، مانع از تحقق انتقام الهى نسبت به كافران و حق گريزان نخواهد بود . 

أو نرينّك الذى وعدنهم 

4 - تأخير خداوند در انتقام گرفتن از حق گريزان ، مهلتى به ايشان و احترامى به وجود پيامبر (صلی الله علیه و آله) 

فإمّا نذهبنّ بك . .. فإنّا عليهم مقتدرون 

از آيه قبل استفاده شد كه اگر پيامبر رحلت كند، خداوند از مخالفان حق ستيز او انتقام خواهد گرفت. مفهوم اين سخن آن است كه حضور پيامبر(صلی الله علیه و آله) مانع تسريع در انتقام است; ولى اين مانع، قطعى نيست و خداوند مى تواند حتى در زمان حضور پيامبر(صلی الله علیه و آله)، مخالفان دين را مجازات كند. 


8- انتقام از دشمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 190 - 9 

9 - لزوم رعايت عدل حتى در گرفتن انتقام از دشمنان 

و قتلوا فى سبيل اللّه الذين يقتلونكم و لاتعتدوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 128 - 7 

7- رعايت عدل و انصاف در انتقام گرفتن از دشمن ، از مصداق هاى تقواپيشگى است . 

و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم . .. إن الله مع الذين اتّقوا 


9- انتقام از دشمنان محمد(صلی الله علیه و آله) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - قيامه - 75 - 12 - 3 

3 - پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، مورد عنايت ويژه خداوند در روز رستاخيز و انتقام گيرنده از دشمنان آن حضرت 

إلى ربّك يومئذ المستقرّ
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اضافه «ربّ» به ضمير مخاطب (پيامبر(صلی الله علیه و آله)) مى تواند اشاره به حقيقت ياد شده باشد. 


10- انتقام از ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 50 - 12 

12 - انتقام از ستمگران در حضور ستمديدگان ، امرى است شايسته و نيكو 

و أغرقنا ءال فرعون و أنتم تنظرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 14 - 47 - 10 

10- انتقام از ستمگران و سركوبى آنان با استفاده از قدرت و توانايى ها ، امرى روا و پسنديده است . 

و سكنتم فى مسكن الذين ظلموا . .. فلاتحسبنّ الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو 

برداشت فوق از عمل خداوند و خورد او با حق ستيزان استفاده مى شود; زيرا يكى از اوصاف خداوند، «منتقم» (انتقام گيرنده) است. ترديدى نيست كه انتقام خداوند براى دفاع از حق و حق باوران است، نه براى شخص خود. بنابراين از عمل خدا مى توان آموخت كه انتقام براى حق عملى است نيكو. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 14 - 48 - 1،8 

1- انتقام خداوند از ستمگران و عذاب كردن آنان در روزى است كه اين آسمان و زمين ، به آسمان و زمين ديگرى تبديل شوند . 

و سكنتم فى مسكن الذين ظلموا أنفسهم . .. إن الله عزيز ذو انتقام . يوم تبدّل الأر 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه «يوم تبدل . ..» ظرف براى انتقام باشد. 

8- قيامت ، روز احضار ستمگران و انتقام خداوند از آنان 

و أنذر الناس . .. الذين ظلموا ... إن الله عزيز ذو انتقام . يوم تبدّل الأرض ... و 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 61 - 1 

1 - توانايى خداوند بر جا به جا كردن شب و روز ، دليلى است گويا براى توانايى او بر يارى رساندن به ستمديدگان در انتقام گرفتن آنان از ستمگران . 

ذلك بأنّ اللّه يولج الّيل فى النهار . .. و أنّ اللّه سميع بصير 

در آيه پيش، خداوند به آن مسلمانى كه مورد ستم و تجاوز مشركان قرار گرفته بود، وعده قطعى داد كه او را يارى خواهد كرد تا انتقامش را از متجاوزان بازستاند در اين آيه، براى اين كه كسى در توانايى خدا بر تحقق بخشيدن به وعدهايش و در حمايت و پشتيبانى از ستم ديدگان ترديدى نكند، گوشه اى از قدرت نهايت خود را بيان كرده است.
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 22 - 7 

7 - انتقام خداوند از مجرمان ، پى آمد ظلم آنان به آيات الهى است . 

و من أظلم ممّن ذكّر بأيت ربّه ثمّ أعرض عنها إنّا من المجرمين منتقمون 

«إنّا من المجرمين. ..» به منزله تعليل براى عذاب تكذيب كنندگان آيات خدا و اعراض كنندگان از آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 41 - 1 

1 - انتقام گرفتن از متجاوزان و ستمگران ، حق مشروع و مسلّم انسان هاى ستمديده است . 

و لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل 


11- انتقام از ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 42 - 3 

3 - ظلم و تجاوز به حقوق مردم - حتى انسان هاى غير مؤمن - امرى ناشايست و سزاوار پيگرد و انتقام است . 

إنّما السبيل على الذين يظلمون الناس 


12- انتقام از فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 136 - 2،3 

2 - خداوند با غرق كردن فرعونيان در دريا از آنان انتقام گرفت . 

فانتقمنا منهم فأغرقنهم فى اليم 

«فاء» در «فأغرقنا» تفسيريه است. يعنى «أغرقنا» بيان و تفسير «انتقمنا» مى باشد. 

3 - فرعونيان به دليل شكستن پيمانشان با موسى ( ع ) ( ايمان به وى و آزادسازى بنى اسرائيل ) سزاوار انتقام الهى و غرق شدن در دريا گشتند .

إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم 

تفريع جمله «فانتقمنا» بر جمله «إذا هم ينكثون» به وسيله حرف «فاء» مى رساند كه پيمان شكنى فرعونيان در انتقام الهى از آنان دخيل بوده است.
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13- انتقام از قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 79 - 1،2 

1- خداوند از قوم لوط و مردم « ايكه » انتقام گرفت .

فانتقمنا منهم 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه ضمير «منهم» به قوم لوط و «ايكه» برگردد. 

2- آلودگى قوم لوط به فحشا و انحراف جنسى ( لواط و همجنس بازى ) و ظلم و بيدادگرى مردم « ايكه » ، موجب انتقام الهى از آنان شد . 

إنا أُرسلنا إلى قوم مجرمين . إلاّ ءال لوط ... و إن كان أصحب الأيكة لظلمين . فا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - قمر - 54 - 37 - 7 

7 - مردان مصمم به تجاوز نسبت به ميهمانان لوط ، مورد انتقام الهى با كور شدن چشم هايشان 

و لقد رودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم 

«طمس» (مصدر «طمسنا») به معناى محوكردن و از بين بردن است. بنابراين «طسمنا أعينهم»; يعنى، چشمانشان را از آنان گرفتيم و نابينايشان كرديم. 


14- انتقام از قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - قمر - 54 - 11 - 1،3 

1 - اجابت دعاى نوح ( ع ) به درگاه خداوند ، براى انتقام از قوم حق ستيز خويش 

فدعا ربّه . .. ففتحنا 

3 - انتقام الهى از قوم نوح ، با ريزش بارانى شديد و سيل آسا بر ايشان 

ففتحنا أبوب السّماء بماء منهمر 


15- انتقام از كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 25 - 2 

2 - انتقام الهى از كافران ، پس از احتجاج و اتمام حجت بر آنان 

و كذلك ما أرسلنا . .. قل أوَ لو جئتكم ... فانتقمنا منهم
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 41 - 7 

7 - انتقام از مشركان و كافران ، سنت تخلّف ناپذير الهى است . 

فإنّا منهم منتقمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 42 - 1،2 

1 - انتقام الهى ، گريبان گير كافران و حق ستيزان ، در حيات و يا پس از رحلت پيامبر (صلی الله علیه و آله) 

و من يعش عن ذكر الرحمن . .. فإمّا نذهبنّ ... أو نرينّك الذى وعدنهم 

2 - حضور رهبران الهى در جوامع ، مانع از تحقق انتقام الهى نسبت به كافران و حق گريزان نخواهد بود . 

أو نرينّك الذى وعدنهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 14 - 6 

6 - « أيام اللّه » ، روز هاى ظهور عينى حاكميت و اقتدار خداوند و انتقام از كافران 

لايرجون أيّام اللّه ليجزى قومًا 

از اضافه «ايّام» به «اللّه»، استفاده مى شود كه روزهاى مورد نظر، ايّام ويژه اى است كه با ساير روزها تفاوت دارد و اراده الهى در آن ظهور و بروز خاصى مى يابد. با توجه به جمله «ليجزى...» ممكن است چنين برداشت شود كه «أيّام اللّه» روزهايى است كه خداوند از كافران انتقام مى گيرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - محمد - 47 - 4 - 20،21 

20- خداوند ، قادر بر انتقام از كافران ، بدون دخالت نيرو هاى بشرى 

و لو يشاء اللّه لانتصر منهم 

21- كافران ، مستحق انتقام الهى 

و لو يشاء اللّه لانتصر منهم 

مفاد آيه اين است كه تنها مانع انتقام، مشيت الهى است و گرنه كافران، مستحق انتقام و مجازاتى سخت مى باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - ذاريات - 51 - 50 - 5 

5 - كافر ، هر لحظه در معرض انتقام الهى و نيازمند بازگشت هر چه سريع تر به سوى خداوند 

ففرّوا إلى اللّه 

در آيات پيشين انتقام الهى در مورد اقوام كفرپيشه مطرح شده بود. احتمال دارد مخاطب آيه شريفه، كافران باشند كه شديداً در معرض كيفر الهى قرار دارند و نيازمند آن هستند كه در اولين فرصت به سوى خداوند شتاب گيرند.

ص: 34






16- انتقام از گمراهگران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 29 - 1 

1 - كافران در قيامت ، خواهان شناسايى عاملان گمراهى خويش به منظور انتقام جويى از آنان 

و قال الذين كفروا ربّنا أرنا الذين أضلاّنا . .. نجعلهما تحت أقدامنا 


17- انتقام از گناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 22 - 4،6،10 

4 - خداوند ، از مجرمان منكر آيات الهى قطعاً انتقام خواهد گرفت . 

ذكّر بأيت ربّه ثمّ أعرض عنها إنّا من المجرمين منتقمون 

6 - عذاب بزرگ اخروى ، همان انتقام الهى از مجرمان تكذيب كننده آيات خدا است . 

ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذّبون . .. العذاب الأكبر ... إنّا من المجرمين من 

10 - انتقام الهى از مجرمان در قيامت ، پس از اتمام حجت با ايشان در دنيا است . 

ذكّر بأيت ربّه . .. إنّا من المجرمين منتقمون 


18- انتقام از متجاوزان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 41 - 1 

1 - انتقام گرفتن از متجاوزان و ستمگران ، حق مشروع و مسلّم انسان هاى ستمديده است . 

و لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل 


19- انتقام از مجرمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - دخان - 44 - 28 - 1 

1- هلاكت فرعونيان از پس روزگار رفاه و حق ستيزى ، نمودى از برنامه خداوند در انتقام از مجرمان 

إنّا منتقمون . .. كذلك و أورثنها 

تعبير «كذلك» از پى ترسيم فرجام شوم فرعونيان، تأكيدى بر مطلب و اشاره اى است به اين كه آنچه براى آنان اتفاق افتاده،
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نمودى از جريانى مستمر و سنتى الهى است. 


20- انتقام از مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 41 - 7 

7 - انتقام از مشركان و كافران ، سنت تخلّف ناپذير الهى است . 

فإنّا منهم منتقمون 


21- انتقام از مشركان مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - دخان - 44 - 16 - 5 

5- جنگ بدر ، ميدان انتقام الهى از مشركان و ضربه اى سخت و شكننده بر جبهه شرك * 

يوم نبطش البطشة الكبرى إنّا منتقمون 

طبق نظر مفسران، ممكن است اين آيه نظر به جنگ بدر داشته باشد. اين در صورتى است كه عذاب ذكر شده در آيات پيشين را عذاب دنيوى بدانيم. 


22- انتقام از مكذبان آيات خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 22 - 4،6 

4 - خداوند ، از مجرمان منكر آيات الهى قطعاً انتقام خواهد گرفت . 

ذكّر بأيت ربّه ثمّ أعرض عنها إنّا من المجرمين منتقمون 

6 - عذاب بزرگ اخروى ، همان انتقام الهى از مجرمان تكذيب كننده آيات خدا است . 

ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذّبون . .. العذاب الأكبر ... إنّا من المجرمين من 


23- انتقام از مكذبان انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 47 - 12،14،15 

12 - انتقام خداوند از مخالفان انبيا و سركوب آنان ، ( جلوه اى از ) نصرت مؤمنان است .
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فانتقمنا من الذين أجرموا و كان حقًّا علينا نصر المؤمنين

14 - تكذيب انبيا و برخورد منفى با پيام آنان ، درپى دارنده انتقام الهى و عذاب است . 

فانتقمنا من الذين أجرموا 

مراد از «أجرموا» به قرينه اين كه سخن از ارسال انبيا و انتقام از مخالفان آنان است، تكذيب است. 

15 - دل دارى خداوند به پيامبر (صلی الله علیه و آله) با بازگويى مشكلات پيامبران پيشين و انتقام از مخالفان آنان 

و لقد أرسلنا . .. و كان حقًّا علينا نصر المؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 25 - 1 

1 - تكذيب كنندگان و مخالفان پيامبران ، گرفتار خشم و انتقام الهى در گذشته تاريخ 

قالوا إنّا بما أرسلتم به كفرون . فانتقمنا منهم 


24- انتقام پسنديده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 50 - 12 

12 - انتقام از ستمگران در حضور ستمديدگان ، امرى است شايسته و نيكو 

و أغرقنا ءال فرعون و أنتم تنظرون 


25- انتقام جويى اخروى انسان ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 167 - 5 

5 - وجود حس انتقام جويى براى انسان ها در قيامت 

فنتبرأ منهم كما تبرّءوا منا 


26- انتقام جويى درقيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 167 - 5 

5 - وجود حس انتقام جويى براى انسان ها در قيامت 

فنتبرأ منهم كما تبرّءوا منا
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27- انتقام جويى مشركان پيرو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 167 - 4 

4 - حس انتقام جويى ، وادار كننده مشركان پيرو به تبرّى از سران شرك ، نه حق جويى و حقيقت طلبى 

فنتبرأ منهم كما تبرّءوا منا 

جمله «كما تبرءوا منا» (چون آنان از ما بيزارى كردند و يا همان گونه كه آنان از ما بيزارى جستند) بيانگر انگيزه اظهار تبرى مشركان پيرو است. 


28- انتقام جويى منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 74 - 13 

13 - توطئه هاى منافقان عليه اسلام و پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، انتقام جويى آنان از مسلمانان دست يافته به امكانات مادى ، در پرتو تفضلات خدا و رسول

و ما نقموا إلا أن أغنيهم اللّه و رسوله من فضله 

برداشت فوق بر اين اساس است كه ضمير در «أغناهم» به مسلمانان برگردد. 


29- انتقام خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 4 - 14،16 

14 - خداوند ، « عزيز » ( پيروز شكست ناپذير ) و « ذوانتقام » ( سخت انتقامگير ) است . 

و اللّه عزيز ذو انتقام 

تنوين در «انتقام»، دلالت بر تفخيم و شدت مى كند و «ذوانتقام»، مبالغه در انتقام است. 

16 - ابتلاى كافران به عذاب شديد ، انتقام الهى از آنان و نمايانگر شكست ناپذيرى خداوند است . 

انّ الّذين كفروا . .. لهم عذاب شديد و اللّه عزيز ذوانتقام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 5 - 4 

4 - علم گسترده خداوند ، زمينه غلبه و انتقام او
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و اللّه عزيز ذو انتقام. انّ اللّه لا يخفى عليه شىء 

آنگاه خداوند غالب بر همه چيز است كه چيزى بر او مخفى نباشد و اگر چيزى مخفى باشد، مى تواند در مقابل خداوند اظهار وجود كند كه در نتيجه او غالب است و نه خدا. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 95 - 20،22،23 

20 - تكرار صيد در حال احرام ، موجب عذاب و انتقام الهى 

و من عاد فينتقم اللّه منه 

برداشت فوق را فرمايش امام صادق(ع) تأييد مى كند كه فرمود: . .. اذا اصاب آخر فليس عليه كفّاره و هو ممن قال اللّه عزوجل «و من عاد فينتقم اللّه منه». 

_______________________________ 

كافى، ج 4، ص 394، ح 2; نورالثقلين، ج 1، ص 678، ح 388. 

22 - خداوند عزيز ( پيروزمند شكست ناپذير ) و سخت انتقام گير است . 

و اللّه عزيز ذو انتقام 

خداوند بدان لحاظ خويشتن را صاحب و مالك انتقام ناميده كه گويا عقوبتهاى ديگران در مقايسه با عقوبت و انتقام وى، عقوبت ناميده نمى شود و اين دلالت بر شدت عقوبتهاى الهى دارد. 

23 - توجه به عزت و انتقامگيرى خداوند زمينه ترك محرمات 

و اللّه عزيز ذو انتقام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 136 - 2،3،6 

2 - خداوند با غرق كردن فرعونيان در دريا از آنان انتقام گرفت . 

فانتقمنا منهم فأغرقنهم فى اليم 

«فاء» در «فأغرقنا» تفسيريه است. يعنى «أغرقنا» بيان و تفسير «انتقمنا» مى باشد. 

3 - فرعونيان به دليل شكستن پيمانشان با موسى ( ع ) ( ايمان به وى و آزادسازى بنى اسرائيل ) سزاوار انتقام الهى و غرق شدن در دريا گشتند .

إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم 

تفريع جمله «فانتقمنا» بر جمله «إذا هم ينكثون» به وسيله حرف «فاء» مى رساند كه پيمان شكنى فرعونيان در انتقام الهى از آنان دخيل بوده است. 

6 - فرعونيان با غفلت از انتقام گيرى خداوند ، آيات او را تكذيب كردند . 

بأنهم كذبوا بايتنا و كانوا عنها غفلين 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه ضمير «عنها» به «نقمت» (برگرفته شده از «انتقمنا») برگردد و جمله «و كانوا . .. » حال براى ضمير «كذبوا» باشد. گفتنى است در اين صورت غفلت به معناى حقيقى آن (بى خبر بودن و توجه نداشتن) خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

ص: 39





9 - ابراهيم - 14 - 48 - 8 

8- قيامت ، روز احضار ستمگران و انتقام خداوند از آنان 

و أنذر الناس . .. الذين ظلموا ... إن الله عزيز ذو انتقام . يوم تبدّل الأرض ... و 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 79 - 1 

1- خداوند از قوم لوط و مردم « ايكه » انتقام گرفت .

فانتقمنا منهم 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه ضمير «منهم» به قوم لوط و «ايكه» برگردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 5 - 1 

1- انتقام خداوند از بنى اسرائيل ، به وسيله نيروهايى توانمند و جنگاور ، در پى نخستين فسادانگيزى آنان 

فإذا جاء وعد أُولهما بعثنا عليكم عبادًا لنا أُولى بأس شديد

«بأس» در لغت به معناى شدت در جنگ است و «أُولى بأس» توانمندى و جنگاورى را معنا مى دهد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 25 - 1 

1 - تكذيب كنندگان و مخالفان پيامبران ، گرفتار خشم و انتقام الهى در گذشته تاريخ 

قالوا إنّا بما أرسلتم به كفرون . فانتقمنا منهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 55 - 5 

5 - غرق شدن و نابودى تمامى فرعونيان ، در پى انتقام الهى از ايشان 

فأغرقنهم أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - ذاريات - 51 - 50 - 5 

5 - كافر ، هر لحظه در معرض انتقام الهى و نيازمند بازگشت هر چه سريع تر به سوى خداوند 

ففرّوا إلى اللّه 

در آيات پيشين انتقام الهى در مورد اقوام كفرپيشه مطرح شده بود. احتمال دارد مخاطب آيه شريفه، كافران باشند كه شديداً در معرض كيفر الهى قرار دارند و نيازمند آن هستند كه در اولين فرصت به سوى خداوند شتاب گيرند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - نجم - 53 - 51 - 2
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2 - از ميان رفتن قوم ثمود و باقى نماندن نسل كافر ايشان ، پس از عذاب و انتقام الهى 

و أنّه أهلك . .. و ثموداْ فما أبقى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - قمر - 54 - 37 - 7 

7 - مردان مصمم به تجاوز نسبت به ميهمانان لوط ، مورد انتقام الهى با كور شدن چشم هايشان 

و لقد رودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم 

«طمس» (مصدر «طمسنا») به معناى محوكردن و از بين بردن است. بنابراين «طسمنا أعينهم»; يعنى، چشمانشان را از آنان گرفتيم و نابينايشان كرديم. 


30- انتقام در حضور مظلوم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 50 - 12 

12 - انتقام از ستمگران در حضور ستمديدگان ، امرى است شايسته و نيكو 

و أغرقنا ءال فرعون و أنتم تنظرون 


31- انتقام دنيوى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 42 - 7 

7 - خداوند ، به انتقام گرفتن از حق ستيزان - چه در دنيا و چه در آخرت - توانا است . 

فإنّا عليهم مقتدرون 


32- انتقام مظلومان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 41 - 2،3،4 

2 - مظلومانى كه از حق مشروع مقابله به مثل نمى گذرند ، سزاوار ملامت و سرزنش نيستند . 

و لمن انتصر . .. ما عليهم من سبيل 

3 - ستمديدگان ، به خاطر گرفتن انتقام خود از ستمگران ، در قيامت عقوبت نخواهند ديد . 

فأولئك ما عليهم من سبيل
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جمله «فأولئك ما عليهم من سبيل» به قرينه ذيل آيه بعد (أولئك لهم عذاب أليم)، مى تواند اشاره به برداشت بالا داشته باشد. 

4 - يارى خواستن ستمديده ، براى انتقام از ستمگر ، حق مشروع او است . 

و لمن انتصر بعد ظلمه 

گروهى از مفسران «إنتصار» را به معناى يارى طلبيدن گرفته اند. 


33- اهميت انتقام خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 25 - 5 

5 - ضعف و ناكارآمدى قدرت هاى مادى ، در برابر انتقام و عذاب الهى 

قال مترفوها . .. فانتقمنا منهم 


34- اهميت ترك انتقام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - محمد - 47 - 4 - 14 

14- جهت گيرى اصلى اسلام ، به سمت عفو و امتنان و نه انتقام و سودجويى 

فإمّا منّا بعد و إمّا فداء 

از اين كه خداوند نخست موضوع عفو و گذشت بدون عوض را مطرح ساخته و در مرحله بعد، مسأله گرفتن «فديه» را مجاز شمرده است، مطلب بالا استفاده مى شود. 


35- اهميت عدالت در انتقام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 40 - 4 

4 - لزوم رعايت عدالت ، حتى در انتقام گرفتن از متجاوزان ستمگر

إذا أصابهم البغى هم ينتصرون . و جزؤا سيّئة سيّئة مثلها 


36- تهديد به انتقام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 37 - 8
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8 - دلدارى خداوند به مؤمنان و تهديد كافران و مشركان حق گريز به انتقام و شكست 

أليس اللّه بعزيز ذى انتقام 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه ذيل آيه شريفه - كه از عزت و انتقام خداوند سخن گفته - داراى لحن تهديدآميز است. 


37- حتميت انتقام خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 42 - 1،2 

1 - انتقام الهى ، گريبان گير كافران و حق ستيزان ، در حيات و يا پس از رحلت پيامبر (صلی الله علیه و آله) 

و من يعش عن ذكر الرحمن . .. فإمّا نذهبنّ ... أو نرينّك الذى وعدنهم 

2 - حضور رهبران الهى در جوامع ، مانع از تحقق انتقام الهى نسبت به كافران و حق گريزان نخواهد بود . 

أو نرينّك الذى وعدنهم 


38- درخواست انتقام از قوم نوح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - قمر - 54 - 10 - 6 

6 - نوح ( ع ) ، خواهان انتقام الهى از قوم حق ستيز خويش 

أنّى مغلوب فانتصر 

مفسران «فانتصر» را به معناى «فانتقم» دانسته اند. 


39- زمان انتقام خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 14 - 48 - 1 

1- انتقام خداوند از ستمگران و عذاب كردن آنان در روزى است كه اين آسمان و زمين ، به آسمان و زمين ديگرى تبديل شوند . 

و سكنتم فى مسكن الذين ظلموا أنفسهم . .. إن الله عزيز ذو انتقام . يوم تبدّل الأر 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه «يوم تبدل . ..» ظرف براى انتقام باشد.
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40- زمينه افراط در انتقام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 40 - 13 

13 - انسان ، در معرض افراط و زياده روى ، به هنگام انتقام گرفتن و دستيابى به قدرت 

جزؤا سيّئة سيّئة مثلها . .. إنّه لايحبّ الظلمين 

هشدار الهى، مى تواند ناظر به اين نكته باشد كه انسان هاى ستمديده، در معرض خطر افراط در انتقام گيرى اند. 


41- زمينه انتقام جويى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 36 - 5 

5 - برانگيختن حس انتقام جويى در انسان ، از شگرد هاى شيطانى است . 

ادفع بالتى هى أحسن . .. و إمّا ينزغنّك من الشيطن نزغ 


42- زمينه انتقام خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 55 - 3 

3 - خشم و انتقام خداوند از انسان ها ، ناشى از عملكرد خود آنان است . 

فأطاعوا . .. فلمّا ءاسفونا انتقمنا منهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - ذاريات - 51 - 32 - 4 

4 - جامعه مجرم ، در معرض انتقام الهى و نابودى 

قالوا إنّا أُرسلنا إلى قوم مجرمين 

بيان هشدار دهنده و هدايت قرآنى، با ذكر رسالت فرشتگان به سوى مجرمان، پيامدار معناى ياد شده است. 


43- سنت انتقام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 41 - 7 

7 - انتقام از مشركان و كافران ، سنت تخلّف ناپذير الهى است .
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فإنّا منهم منتقمون 


44- صبر در انتقام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 126 - 7 

7- منفعت برتر و خير مؤمنان به هنگام دعوت به اسلام ، در صبر و عدم تعجيل در انتقام از دشمنان و مقابله به مثل با آنان است . 

ادع إلى سبيل ربّك . .. و إن عاقبتم فعاقبوا ... و لئن صبرتم لهو خير للصبرين 


45- ظلم افراط در انتقام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 40 - 12 

12 - ستمديده اى كه در گرفتن انتقام افراط كند ، خود ستمگر است . 

جزؤا سيّئة . .. إنّه لايحبّ الظلمين 


46- عدالت در انتقام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 190 - 9 

9 - لزوم رعايت عدل حتى در گرفتن انتقام از دشمنان 

و قتلوا فى سبيل اللّه الذين يقتلونكم و لاتعتدوا 


47- عدالت در انتقام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 2 - 32 

32 - لزوم رعايت عدالت در انتقام 

و لايجرمنكم . .. ان تعتدوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 128 - 7
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7- رعايت عدل و انصاف در انتقام گرفتن از دشمن ، از مصداق هاى تقواپيشگى است . 

و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم . .. إن الله مع الذين اتّقوا 


48- عفو از انتقام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 149 - 7،9،10 

7 - عفو خداوند ، در عين قدرت او بر انتقام و كيفردهى 

فإنّ اللّه كان عفواً قديراً 

9 - عفو ، در عين قدرت بر انتقام ، تخلق به اخلاق الهى است . 

أو تعفوا عن سوء فإنّ اللّه كان عفواً قديراً 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه جمله «فان اللّه . ..»، جانشين جواب شرط بوده و تقدير كلام را اين گونه بدانيم «ان تعفوا عن سوء فقد تخلقتم باخلاق اللّه ان اللّه كان عفوا قديرا» يعنى اگر خطاى ديگران را ناديده انگاريد، به صفتى از صفات خداوند متخلق شده ايد كه آن، عفو در عين قدرت است.

10 - خداوند با حفظ حق انتقام براى ستمديدگان ، آنان را به عفو و گذشت تشويق كرده است . 

لايحب اللّه الجهر بالسوء . .. أو تعفوا عن سوء فإنّ اللّه كان عفواً قديراً 

جمله «ان تبدوا . .. او تعفوا»، مى تواند تكميل و توضيح «الا من ظلم» باشد. يعنى در عين اينكه براى مظلوم جايز است تا ماهيت ظالم را افشا كند، ولى بهتر است آبروى او را حفظ كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 45 - 14 

14 - ترك انتقام و گذشت از حقوق شخصى ، امرى پسنديده و مورد ترغيب خداوند 

فمن تصدق به فهو كفارة له 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 128 - 8 

8- گذشت از دشمن و چشم پوشى از انتقام و مقابله به مثل در راه تبليغ دين ، از مصاديق احسان است . 

و إن عاقبتم فعاقبوا . .. و لئن صبرتم لهو خير للصبرين ... إن الله مع ... و الذين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 42 - 16 

16 - گذشت از خطا ها در عين توانمندى بر انتقام و كيفر ، كارى است شايسته و خداپسندانه . 

أنا أدعوكم إلى العزيز الغفّ-ر 

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه خداوند در عين اين كه عزيز و شكست ناپذير است، با گذشت و آمرزنده نيز مى باشد و
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همه بندگان گناه كارش را به توبه فرامى خواند; در حالى كه توانايى هرگونه انتقام گرفتن از آنان را دارد. 


49- عوامل انتقام خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 136 - 8 

8 - بى اعتنايان به آيات الهى و تكذيب كنندگان آنها ، در خطر گرفتار شدن به انتقام خداوند هستند . 

فانتقمنا منهم . .. بأنهم كذبوا بايتنا و كانوا عنها غفلين


50- غفلت از انتقام خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 136 - 6 

6 - فرعونيان با غفلت از انتقام گيرى خداوند ، آيات او را تكذيب كردند . 

بأنهم كذبوا بايتنا و كانوا عنها غفلين 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه ضمير «عنها» به «نقمت» (برگرفته شده از «انتقمنا») برگردد و جمله «و كانوا . .. » حال براى ضمير «كذبوا» باشد. گفتنى است در اين صورت غفلت به معناى حقيقى آن (بى خبر بودن و توجه نداشتن) خواهد بود. 


51- فلسفه تأخير انتقام خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 42 - 4 

4 - تأخير خداوند در انتقام گرفتن از حق گريزان ، مهلتى به ايشان و احترامى به وجود پيامبر (صلی الله علیه و آله) 

فإمّا نذهبنّ بك . .. فإنّا عليهم مقتدرون 

از آيه قبل استفاده شد كه اگر پيامبر رحلت كند، خداوند از مخالفان حق ستيز او انتقام خواهد گرفت. مفهوم اين سخن آن است كه حضور پيامبر(صلی الله علیه و آله) مانع تسريع در انتقام است; ولى اين مانع، قطعى نيست و خداوند مى تواند حتى در زمان حضور پيامبر(صلی الله علیه و آله)، مخالفان دين را مجازات كند. 


52- قانونمندى انتقام خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 25 - 2
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2 - انتقام الهى از كافران ، پس از احتجاج و اتمام حجت بر آنان 

و كذلك ما أرسلنا . .. قل أوَ لو جئتكم ... فانتقمنا منهم


53- كيفيت انتقام خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - محمد - 47 - 4 - 20 

20- خداوند ، قادر بر انتقام از كافران ، بدون دخالت نيرو هاى بشرى 

و لو يشاء اللّه لانتصر منهم 


54- مشمولان انتقام خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - محمد - 47 - 4 - 21 

21- كافران ، مستحق انتقام الهى 

و لو يشاء اللّه لانتصر منهم 

مفاد آيه اين است كه تنها مانع انتقام، مشيت الهى است و گرنه كافران، مستحق انتقام و مجازاتى سخت مى باشند. 


55- ممنوعيت انتقام جويى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 40 - 3 

3 - انتقام جويى ، كينه توزى و تجاوز از حد در مسير مجازات ستمگر ، ممنوع و نامشروع است . 

و جزؤا سيّئة سيّئة مثلها 


56- منشا انتقام خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 14 - 51 - 9 

9- انتقام خداوند به مقتضاى رفتار خود انسان است ، نه برخاسته از خوى انتقام جويى 

إن الله عزيز ذو انتقام . .. ليجزى الله كلّ نفس ما كسبت 

تصريح به اينكه پاداش و كيفر دادن خداوند در برابر كسب و تلاش خود انسان است، گوياى اين حقيقت است كه انتقام خداوند، كه
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در آيه قبل مطرح گرديد، بر اساس خوى انتقام جويى نيست، بلكه مطابق رفتار خود آدمى است. 


57- موجبات انتقام خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 95 - 21 

21 - اصرار بر گناه موجب عقوبت و انتقام الهى * 

و من عاد فينتقم اللّه منه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 79 - 2،3 

2- آلودگى قوم لوط به فحشا و انحراف جنسى ( لواط و همجنس بازى ) و ظلم و بيدادگرى مردم « ايكه » ، موجب انتقام الهى از آنان شد . 

إنا أُرسلنا إلى قوم مجرمين . إلاّ ءال لوط ... و إن كان أصحب الأيكة لظلمين . فا 

3- رواج فحشا ( لواط و همجنس بازى ) و ظلم و بيدادگرى ، زمينه ساز انتقام الهى است . 

و إن كان أصحب الأيكة لظلمين . فانتقمنا منهم 


58- نشانه هاى انتقام خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 14 - 49 - 4 

4- به غل و زنجير بودن مجرمان در قيامت ، جلوه عزت ، انتقام و قهّاريت بى همتاى خداوند 

إن الله عزيز ذو انتقام . .. و برزوا لله الوحد القهّار . و ترى المجرمين يومئذ مقر 


59- وقت انتقام از كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - دخان - 44 - 16 - 2 

2- انتقام اصلى خداوند از كفر پيشگان ، موكول به روز قيامت

يوم نبطش البطشة الكبرى إنّا منتقمون
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انتقام جويى 


60- انتقام جويى اخروى انسان ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 167 - 5 

5 - وجود حس انتقام جويى براى انسان ها در قيامت 

فنتبرأ منهم كما تبرّءوا منا 


61- انتقام جويى درقيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 167 - 5 

5 - وجود حس انتقام جويى براى انسان ها در قيامت 

فنتبرأ منهم كما تبرّءوا منا 


62- انتقام جويى مشركان پيرو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 167 - 4 

4 - حس انتقام جويى ، وادار كننده مشركان پيرو به تبرّى از سران شرك ، نه حق جويى و حقيقت طلبى 

فنتبرأ منهم كما تبرّءوا منا 

جمله «كما تبرءوا منا» (چون آنان از ما بيزارى كردند و يا همان گونه كه آنان از ما بيزارى جستند) بيانگر انگيزه اظهار تبرى مشركان پيرو است. 


63- انتقام جويى منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 74 - 13 

13 - توطئه هاى منافقان عليه اسلام و پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، انتقام جويى آنان از مسلمانان دست يافته به امكانات مادى ، در پرتو تفضلات خدا و رسول

و ما نقموا إلا أن أغنيهم اللّه و رسوله من فضله 

برداشت فوق بر اين اساس است كه ضمير در «أغناهم» به مسلمانان برگردد.
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64- زمينه انتقام جويى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 36 - 5 

5 - برانگيختن حس انتقام جويى در انسان ، از شگرد هاى شيطانى است . 

ادفع بالتى هى أحسن . .. و إمّا ينزغنّك من الشيطن نزغ 


65- ممنوعيت انتقام جويى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 40 - 3 

3 - انتقام جويى ، كينه توزى و تجاوز از حد در مسير مجازات ستمگر ، ممنوع و نامشروع است . 

و جزؤا سيّئة سيّئة مثلها
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5- انجيل


1- انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 3 - 10،12،14،15 

10 - قرآن ، تأييدكننده ساير كتاب هاى آسمانى ( همانند تورات و انجيل ) 

مصدقاً لما بين يديه و انزل التورية و الانجيل 

12 - نزول تورات و انجيل ، به صورت دفعى نه تدريجى و براى هدايت انسانها * 

و انزل التورية و الانجيل. من قبل هدى للنّاس 

نزول دفعى، از «انزل» استفاده شده است. 

14 - نزول قرآن و تورات و انجيل ، تجلّى يكتايى ، حيات و قيّوميّت ( قائم به ذات و قوام دهنده هستى بودن ) خداوند است . 

اللّه لا اله الاّ هو الحىّ القيوم. نزل عليك الكتاب 

از اسناد «نزل» به «اللّه» با صفات يكتايى، حيات و قيوميت برداشت فوق استفاده شده است. 

15 - قرآن ، دليلى براى حقانيّت كتب آسمانى گذشته ( همانند تورات و انجيل ) است . * 

مصدقاً لما بين يديه و انزل التّورية و الانجيل 

چون در تورات و انجيل، بشارت به نزول قرآن داده شده، طبعاً نزول آن، گواه راستى و صحت آن كتب خواهد بود ; و اين احتمالى است براى مصدّق بودن قرآن نسبت به ديگر كتب آسمانى. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 4 - 11،13 

11 - كتب آسمانى ( قرآن ، تورات و انجيل ) ، از آيات الهى

انزل التورية و الانجيل . .. و انزل الفرقان اِنّ الّذين كفروا بايات اللّه 

13 - تهديد شدن اهل كتاب ( يهود و نصارا ) به عذاب سخت الهى ، در صورت كفر به آيات خداوند ، قرآن ، تورات و انجيل 

نزّل عليك . .. انّ الّذين كفروا ... لهم عذاب شديد 

از شأن نزول به دست مى آيد كه مورد آيه، اهل كتابند.
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 48 - 4،5 

4 - خداوند به عيسى ( ع ) ، كتاب ( قوانين الهى ) ، حكمت ( معارف الهى ) ، تورات و انجيل را آموخت . 

و يعلّمه الكتاب و الحكمة و التورية و الانجيل 

5 - تورات و انجيل ( كتب الهى ) ، دربردارنده قوانين و معارف الهى * 

و يعلّمه الكتاب و الحكمة و التورية و الانجيل 

عطف تورات و انجيل بر كتاب و حكمت، از باب عطف فرد بر جنس است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 199 - 21 

21 - ايمان به خدا ، قرآن ، تورات ، انجيل ، فروتنى در برابر خدا و ارج نهادن به آيات الهى ، ملاك ارزش انسان نزد خداوند 

لهم اجرهم عند ربّهم 

اضافه تشريفيّه در «ربّهم» بيانگر آن است كه دارندگان صفات ياد شده، در پيشگاه خداوند داراى ارزشى والا هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - احقاف - 46 - 4 - 15 

15- « عن أبى عبيدة قال : سألت أباجعفر ( ع ) عن قوله تعالى « ائتونى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين » قال : عنى بالكتاب التوراة و الإنجيل « و أثارة من علم » فإنّما عنى بذلك علم اوصياء الأنبياء عليهم السلام ; 

ابوعبيده گويد: از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند تعالى «ائتونى بكتاب من قبل هذا أو اثارة من علم إن كنتم صادقين» سؤال كردم، حضرت فرمود: مراد از «كتاب»، تورات و انجيل است و مراد از «أثارة من علم» علم جانشينان پيامبران است». 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 27 - 8 

8 - انجيل ، نام كتاب آسمانى عيسى ( ع ) 

و ءاتينه الإنجيل 


2- آثار اعراض از انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 16 - 12،19 

12 - يهود و نصارا مورد نكوهش خداوند ، به خاطر بى تفاوتى شان در برابر تذكار ها و رهنمود هاى تورات و انجيل 

و لايكونوا كالذين أُوتوا الكتب من قبل 

مراد از «الذين اُوتوا الكتاب» پيروان موسى(ع) و عيسى(ع) است. برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه خداوند، به
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مسلمانان هشدار مى دهد كه مبادا مانند يهود و نصارا شوند.

19 - قساوت قلب و سنگدلى يهود و نصارا ، نتيجه بى تفاوتى دراز مدت آنان در برابر تعاليم و رهنمود هاى كتاب آسمانى شان ( تورات و انجيل ) 

و لايكونوا كالذين أُوتوا الكتب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم 


3- آثار ايمان به انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 41 - 15 

15 - نهراسيدن از پيامد هاى التزام به حقايق تورات و انجيل و ايمان به قرآن ، از توصيه هاى خداوند به بنى اسرائيل 

و لاتشتروا بأيتى . .. و إيّى فاتقون 

حصر در جمله «اياى فاتقون» - پس از بيان لزوم ايمان و پرهيز از دين فروشى - به اين اشاره دارد كه: ايمان به قرآن و التزام به حقايق تورات و انجيل، ممكن است براى شما يهوديان و نصرانيان مشكلاتى را به همراه داشته باشد - كه نبايد از آنها در هراس باشيد - و فقط از عذابهاى الهى بترسيد. 


4- آثار تبعيت از انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 121 - 3 

3 - تلاوت تورات و انجيل و پيروى از آن دو ، موجب ايمان آوردن به قرآن و پيامبر (صلی الله علیه و آله) است . 

الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به 


5- آثار تلاوت انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 121 - 3 

3 - تلاوت تورات و انجيل و پيروى از آن دو ، موجب ايمان آوردن به قرآن و پيامبر (صلی الله علیه و آله) است . 

الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به 


6- اسلام در انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش
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1 - بقره - 2 - 159 - 5 

5 - تورات و انجيل ، حاوى شواهد و نشانه هايى بر حقانيت پيامبر (صلی الله علیه و آله) و احكام و معارف اسلام هستند . 

من بعد ما بينه للناس فى الكتب 

برخى بر آنند كه مراد از «الكتاب» تورات و انجيل و مقصود از «البينات و الهدى» دلايل و رهنمودهايى است كه مردم را به حقانيت نبوت و احكام اسلام هدايت مى كنند. آيات گذشته - كه درباره كتمان حقانيت تغيير قبله بود - مؤيد اين احتمال است. 


7- انجيل از كتب آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 46 - 10 

10 - انجيل ، كتاب آسمانى عيسى ( ع ) و عطايى از جانب خداوند به وى 

و ءاتينه الانجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - رعد - 13 - 36 - 1 

1- يهود و نصارا ، از كتاب آسمانى ( تورات و انجيل ) برخوردار بودند . 

والذين ءاتينهم الكتب 

در اينكه مراد از «الذين . ..» چه كسانى اند چند نظر ابراز شده است: 1- يهود و نصارا ، 2- آنها و مجوس ، 3- مسلمانان. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 52 - 3 

3 - تورات و انجيل ، دو كتاب آسمانى 

الذين ءاتينهم الكتب 

مراد از «الكتاب» تورات و انجيل است; زيرا اهل كتاب در قرآن به يهود و نصارا اطلاق مى شود. 


8- انجيل در اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 199 - 17 

17 - ايمان اهل كتاب به قرآن ، نشانه ارزشگذارى صحيح آنان نسبت به آيات الهى ( تورات و انجيل ) 

انّ من اهل الكتب لمن يؤمن باللّه و . .. لا يشترون بايات اللّه ثمناً قليلا
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9- انجيل در صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 199 - 9 

9 - وجود تورات و انجيل تحريف نشده نزد يهود و نصارا در عصر پيامبر (صلی الله علیه و آله) * 

انّ من اهل الكتب لمن يؤمن باللّه و ما انزل اليكم و ما انزل اليهم 

آنچه از «ما انزل اليهم»، در ذهن مخاطبان عصر بعثت نقش مى بندد و تبادر مى كند، همان تورات و انجيلى است كه در دسترس اهل كتاب بوده است و اگر آنها تحريف شده بود، ايمان به آنها مورد تأييد خداوند قرار نمى گرفت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 66 - 13 

13 - وجود تورات و انجيل بدون تحريف و دگرگونى تا زمان پيامبر (صلی الله علیه و آله) * 

و لو انهم اقاموا التورية و الانجيل 

به نظر مى رسد مراد از تورات و انجيل در آيه مورد بحث همان تورات وانجيل بوده كه در دسترس اهل كتاب قرار داشته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 68 - 7 

7 - وجود تورات و انجيل بدون تحريف و دگرگونى تا زمان پيامبر (صلی الله علیه و آله) * 

حتّى تقيموا التورية و الانجيل 

ترغيب اهل كتاب به «اقامه تورات و انجيل» گوياى اين است كه اين كتابهاى آسمانى بدون تحريف و دگرگونى در دسترس آنها بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 76 - 7 

7 - ناتوانى تورات و انجيل عصر پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، از رفع اختلافات فكرى و عقيدتى بنى اسرائيل 

إنّ هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

اقدام قرآن به حل اختلافات بنى اسرائيل، نشان مى دهد كه آنچه به عنوان تورات و انجيل در دست آنان بوده، براى تبيين حقايق مورد اختلافشان كافى نبوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - فتح - 48 - 29 - 31 

31- تورات و انجيل ، دو كتاب مهم آسمانى و مطرح در عصر نزول قرآن 

ذلك مثلهم فى التورية و مثلهم فى الإنجيل كزرع
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10- انجيل و تورات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 46 - 12،13،14 

12 - گواهى و تأييد انجيل بر راستى و درستى تورات موجود در عصر عيسى ( ع ) 

و ءاتينه الانجيل . .. مصدقاً لما بين يديه من التورية 

13 - وجود انجيل ، گواه بر راستى و درستى تورات 

و ءاتينه الانجيل . .. و مصدقاً لما بين يديه من التورية 

14 - همسويى تورات و انجيل در تعاليم نظرى و رفتارى ( اصول ، آرمان و احكام ) 

إنّا انزلناه التورية فيها هدى و نور . .. و ءاتينه الانجيل فيه هدى و نور 

توصيف هر دو كتاب به نور و هدايت در آياتى مرتبط به يكديگر، مى رساند كه آنها داراى اصول و اهدافى مشترك هستند. 


11- انجيل و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 44 - 8 

8 - پذيرش اسلام و ايمان به قرآن ، از فرمان هاى تورات و انجيل به پيروان خويش 

أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم و أنتم تتلون الكتب 

جمله «تُنسون أنفسكم» را مى توان به قرينه آيات پيشين - كه سخن از دعوت به ايمان بود - در ارتباط با ايمان به قرآن دانست. بر اين اساس آيه اشاره به اين معنا دارد كه: شما عالمان اهل كتاب مردم را به نيكيها دعوت مى كنيد; ولى وظيفه خويش را كه ايمان به قرآن است، فراموش مى كنيد; سپس با جمله «و أنتم تتلون الكتب» بيان مى دارد كه: آنان از اين وظيفه مطلع بودند; يعنى، در كتابهاى آسمانى، اين حقيقت وجود داشت. 


12- اهداف انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 16 - 14 

14 - انجيل عيسى ( ع ) ، مكمل تورات موسى ( ع ) بوده و اين دو كتاب از نظر اهداف و اصول تعاليم ، يكسان و در يك راستا قرار داشتند . 

و لايكونوا كالذين أُوتوا الكتب من قبل 

مراد از «الكتاب» تورات و انجيل است. بنابراين كاربرد تعبير «الكتاب» - به صورت مفرد - به جاى «الكتابين»، مى تواند ناظر به مطلب بالا باشد.
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13- اهل كتاب و انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 59 - 8 

8 - اهل كتاب زمان رسول خدا ، ناشايست براى انتساب تورات و انجيل به آنان * 

و ما أنزل من قبل 

سياق عبارت اقتضا مى كرد كه گفته شود «ما انزل اليكم» نه «ما انزل من قبل»، به نظر مى رسد اين تغيير براى رساندن اين حقيقت است كه اهل كتاب به مضامين و احكام تورات و انجيل وفادار نماندند، لذا شايستگى آن را ندارند كه كتب آسمانى به آنان انتسابى داشته باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 66 - 1،2،3،4 

1 - دعوت خداوند از اهل كتاب به اقامه تورات ، انجيل و ساير معارف و تعاليم الهى 

و لو انهم اقاموا التورية و الانجيل و ما أنزل اليهم 

2 - بهره مندى اهل كتاب از نعمت هاى آسمانى و زمينى ، در صورت باور به معارف تورات و انجيل و عمل به احكام آنها به همراه ديگر تعاليم نازل شده بر آنان 

و لو انهم اقاموا التورية و الانجيل و ما أنزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم 

«اقامة» به معناى برپايى چيزى و يا كارى است با تمام شرايط آن و اقامه كتب آسمانى، باور به معارف آن و انجام تمامى تكاليف آنهاست. 

3 - بسيارى از اهل كتاب ، مردمى بى اعتنا به تورات ، انجيل و ديگر تعاليم نازل شده بر آنان 

و لو انهم اقاموا التورية و الانجيل و ما أنزل اليهم 

4 - اهل كتاب فاقد انگيزه كافى براى برپا داشتن تورات و انجيل و ديگر كتب آسمانى 

و لو انهم اقاموا التورية و الانجيل 

بيان شرط با كلمه «لو» حكايت از آن دارد كه اقامه تورات و انجيل از سوى اهل كتاب، امرى بعيد و به دور از انتظار است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 68 - 13،15 

13 - اهل كتاب در كفر و طغيان روز افزون به خاطر بى اعتنايى به تعاليم تورات و انجيل 

و ليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغيناً و كفراً

ازدياد كفر و طغيان اهل كتاب بر اثر نپذيرفتن قرآن، حاكى از آن است كه قبل از نزول قرآن نيز آنان در كفر و طغيان بوده اند كه به قرينه صدر آيه، اين كفر و طغيان بر اثر مهمل گذاشتن تورات و انجيل بوده است. 

15 - بى اعتنايى و عدم تعهد اهل كتاب به تورات و انجيل ، موجب كفر آنان به قرآن 

قل ياهل الكتب لستم على شىء حتّى تقيموا التورية و الانجيل . .. طغيناً 

بيان كفرورزى اهل كتاب به قرآن پس از بيان بى اعتنايى آنان به تورات و انجيل، نمايانگر اين است كه بى اعتنايى آنان به تورات و انجيل، زمينه ساز كفر و انكار قرآن شده است.
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14- اهميت انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 84 - 8 

8 - اهميّت ويژه آيين موسى و عيسى و كتاب نازل شده بر آنها ( تورات و انجيل ) 

و ما اُوتى موسى و عيسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - فتح - 48 - 29 - 31 

31- تورات و انجيل ، دو كتاب مهم آسمانى و مطرح در عصر نزول قرآن 

ذلك مثلهم فى التورية و مثلهم فى الإنجيل كزرع 


15- اهميت ايمان به انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 136 - 4 

4 - لزوم ايمان به تورات ، انجيل و احكام و معارف آسمانىِ اعطا شده به موسى و عيسى ( ع ) 

ءامنا باللّه . .. و ما أوتى موسى و عيسى 


16- اهميت تذكرات انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 16 - 12 

12 - يهود و نصارا مورد نكوهش خداوند ، به خاطر بى تفاوتى شان در برابر تذكار ها و رهنمود هاى تورات و انجيل 

و لايكونوا كالذين أُوتوا الكتب من قبل 

مراد از «الذين اُوتوا الكتاب» پيروان موسى(ع) و عيسى(ع) است. برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه خداوند، به مسلمانان هشدار مى دهد كه مبادا مانند يهود و نصارا شوند. 


17- ايمان به انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 199 - 21

ص: 59









21 - ايمان به خدا ، قرآن ، تورات ، انجيل ، فروتنى در برابر خدا و ارج نهادن به آيات الهى ، ملاك ارزش انسان نزد خداوند 

لهم اجرهم عند ربّهم 

اضافه تشريفيّه در «ربّهم» بيانگر آن است كه دارندگان صفات ياد شده، در پيشگاه خداوند داراى ارزشى والا هستند. 


18- بشارت انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 47 - 8 

8 - تورات و انجيل ، حاوى بشارت به آمدن پيامبر (صلی الله علیه و آله) و قرآن

نزّلنا مصدقاً لما معكم 


19- بشارت نزول انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 157 - 13 

13 - نزول انجيل از نويد ها و خبر هاى غيبى خدا به موسى ( ع ) 

يجدونه مكتوبا عندهم فى التورية و الإنجيل 

ظاهر اين است كه آيه مورد بحث حقايقى است كه خداوند براى حضرت موسى(ع) بيان داشته است. بنابراين ياد كردن از انجيل خبرى است غيبى كه خداوند آمدن آن كتاب را به حضرت موسى(ع) نويد داده است. 


20- بشارتهاى انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 121 - 4 

4 - تورات و انجيل ، حاوى بشارت به آمدن قرآن و پيامبر (صلی الله علیه و آله) و بيانگر ضرورت ايمان به آن دو است . 

الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به 

چون خواندن تورات و انجيل و پيروى از آن دو، مايه ايمان آوردن به قرآن و پيامبر(صلی الله علیه و آله) مى شود، به دست مى آيد كه: آن دو كتاب، بشارت به آمدن قرآن و پيامبر(صلی الله علیه و آله) و لزوم ايمان آوردن به آنها مطرح شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 146 - 2 

2 - تورات و انجيل حاوى نويد به بعثت پيامبر (صلی الله علیه و آله) و بيانگر مشخصاتى دقيق از آن حضرت
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الذين ءاتينهم الكتب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 

بيان اين حقيقت كه يهود و نصارا، حقانيت پيامبر(صلی الله علیه و آله) را به خوبى مى شناختند - پس از توصيف آنان به دارندگان كتاب آسمانى - اشاره به اين دارد كه: منبع شناخت آنان، كتاب آسمانى شان (تورات و انجيل) است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 157 - 7،12 

7 - بعثت پيامبر (صلی الله علیه و آله) از بشارت ها و اخبار غيبى تورات و انجيل

الرسول النبى الأمّى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التورية و الإنجيل 

12 - تطبيق نشانه هاى پيامبرِ نويد داده شده در تورات و انجيل بر پيامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) جاى هيچ ترديدى براى يهود و نصارا نداشت . 

الذى يجدونه مكتوبا عندهم 

آنچه در تورات و انجيل آمده، نشانهاى پيامبر(صلی الله علیه و آله) است، ولى خداوند با جمله «يجدونه . .. » بيان مى كند كه اهل كتاب خود پيامبر را در تورات و انجيل مى يابند. نكته اين تعبير اين است كه تطبيق نشانه هاى موجود در تورات و انجيل بر پيامبر(صلی الله علیه و آله)، قطعى بوده و جاى هيچ ترديدى براى آنان نداشته است. 


21- بنى اسرائيل و انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 70 - 8 

8 - بنى اسرائيل با نقض پيمان هاى الهى و پيروى از هوا هاى نفسانى ، فاقد پايگاه مطمئن براى اقامه تورات ، انجيل و ديگر معارف الهى 

لستم على شىء . .. لقد اخذنا ميثق بنى اسرءيل 

بنابر اينكه جمله «لستم على شىء . ..» به اين معنا باشد كه شما پايگاهى نداريد تا بتوانيد تورات و انجيل را اقامه كنيد، مى توان گفت آيه مورد بحث آن پايگاه را تفسير مى كند ; يعنى آن پايگاه عبارت است از تعهد به ميثاق الهى و پرهيز از هواپرستى. 


22- پيروان انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 121 - 2 

2 - از ميان يهود و نصارا ، پيروان حقيقى تورات و انجيل به قرآن و محمد (صلی الله علیه و آله) ايمان مى آورند . 

الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به 

«تلاوت به معناى خواندن و قرائت كردن است. برخى از اهل لغت آن را به معناى پيروى كردن نيز گفته اند. مراد از ضمير «به» محتمل است قرآن يا پيامبر(صلی الله علیه و آله) باشد و نيز مى تواند به الكتاب (تورات و انجيل) برگردد. برداشت فوق ناظر به اين است كه مراد از
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ضمير «به» قرآن يا پيامبر (صلی الله علیه و آله) بوده و تلاوت به معناى پيروى كردن باشد. 


23- تاريخ انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - فتح - 48 - 29 - 31 

31- تورات و انجيل ، دو كتاب مهم آسمانى و مطرح در عصر نزول قرآن 

ذلك مثلهم فى التورية و مثلهم فى الإنجيل كزرع 


24- تاريخ نزول انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 52 - 4 

4 - نزول تورات و انجيل از سوى خدا پيش از قرآن 

الذين ءاتينهم الكتب من قبله 

ضمير در «من قبله» به قرآن بازمى گردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 16 - 13 

13 - تورات و انجيل ، دو كتاب نازل شده قبل از قرآن 

كالذين أُوتوا الكتب من قبل 


25- تحريف انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 78 - 1 

1 - تحريف تورات و انجيل و بدعت در دين ، توسط گروهى از اهل كتاب ( عالمان آنان ) 

و انّ منهم لفريقاً يلون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 47 - 6 

6 - مصونيّت تورات و انجيل از تحريف تا عصر نزول قرآن
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بما نزّلنا مصدقاً لما معكم 

مراد از «ما معكم»، همان تورات و انجيلى است كه در دسترس مردمان است و قرآن آن را تصديق كرده و گواهى بر حقانيّت آن داده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 68 - 7 

7 - وجود تورات و انجيل بدون تحريف و دگرگونى تا زمان پيامبر (صلی الله علیه و آله) * 

حتّى تقيموا التورية و الانجيل 

ترغيب اهل كتاب به «اقامه تورات و انجيل» گوياى اين است كه اين كتابهاى آسمانى بدون تحريف و دگرگونى در دسترس آنها بوده است. 


26- تذكرات انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 24 - 10 

10- قرآن و كتاب هاى آسمانى ( تورات ، زبور و انجيل ) ، مايه احياى فطرت خفته و يادآور دانستنى هاى فراموش شده انسان ها 

هذا ذكر من معى و ذكر من قبلى 

«ذكر» از نظر معنا، مانند «حفظ» است; با اين تفاوت كه حفظ شىء به اعتبار احراز و به دست آوردن آن و ذكر شىء به اعتبار استحضار و يادآوردن آن است (مفردات راغب). بنابراين توصيف قرآن و ديگر كتاب هاى آسمانى به «ذكر»، ممكن است به اين اعتبار باشد. كه يادآور دانستنى هاى فراموش شده آدمى و بيدارگر فطرت انسان غافل است. 


27- تشبيهات انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - فتح - 48 - 29 - 33 

33- تشبيه پيامبراسلام و ياران آن حضرت در انجيل ، به زراعتى شكوفا ، پرحاصل و شگفت انگيز 

و مثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج شطه فازره 

«كزرع. ..» خبر براى «مثلهم فى الإنجيل» است.


28- تصديق انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش
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1 - بقره - 2 - 113 - 4 

4 - هر يك از تورات و انجيل ، تأييد كننده يكديگر و تصديق كننده شريعت برخاسته از آنهاست . 

و قالت اليهود . .. و هم يتلون الكتب 

مراد از «الكتاب» تورات و انجيل است و از آن جا كه جمله «و هم يتلون الكتاب» به عنوان دليلى بر ناصواب بودن پندار مذكور (بى پايگى آيين يهود و نصارا) ايراد شده است، معلوم مى شود: هر يك از تورات و انجيل گواه صحت يكديگر بودند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 31 - 5 

5 - قرآن ، تصديق و تأييد كننده كتاب هاى آسمانى پيشين ( تورات ، انجيل و . . . ) 

مصدّقًا لما بين يديه 


29- تعاليم انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 44 - 8 

8 - پذيرش اسلام و ايمان به قرآن ، از فرمان هاى تورات و انجيل به پيروان خويش 

أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم و أنتم تتلون الكتب 

جمله «تُنسون أنفسكم» را مى توان به قرينه آيات پيشين - كه سخن از دعوت به ايمان بود - در ارتباط با ايمان به قرآن دانست. بر اين اساس آيه اشاره به اين معنا دارد كه: شما عالمان اهل كتاب مردم را به نيكيها دعوت مى كنيد; ولى وظيفه خويش را كه ايمان به قرآن است، فراموش مى كنيد; سپس با جمله «و أنتم تتلون الكتب» بيان مى دارد كه: آنان از اين وظيفه مطلع بودند; يعنى، در كتابهاى آسمانى، اين حقيقت وجود داشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 146 - 2 

2 - تورات و انجيل حاوى نويد به بعثت پيامبر (صلی الله علیه و آله) و بيانگر مشخصاتى دقيق از آن حضرت 

الذين ءاتينهم الكتب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 

بيان اين حقيقت كه يهود و نصارا، حقانيت پيامبر(صلی الله علیه و آله) را به خوبى مى شناختند - پس از توصيف آنان به دارندگان كتاب آسمانى - اشاره به اين دارد كه: منبع شناخت آنان، كتاب آسمانى شان (تورات و انجيل) است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 159 - 5 

5 - تورات و انجيل ، حاوى شواهد و نشانه هايى بر حقانيت پيامبر (صلی الله علیه و آله) و احكام و معارف اسلام هستند . 

من بعد ما بينه للناس فى الكتب 

برخى بر آنند كه مراد از «الكتاب» تورات و انجيل و مقصود از «البينات و الهدى» دلايل و رهنمودهايى است كه مردم را به
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حقانيت نبوت و احكام اسلام هدايت مى كنند. آيات گذشته - كه درباره كتمان حقانيت تغيير قبله بود - مؤيد اين احتمال است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 187 - 4 

4 - كتمان حقايق كتب آسمانى گذشته ( تورات و انجيل ) از سوى علماى اهل كتاب 

و اذ اخذ اللّه ميثاق الّذين اوتوا الكتب لتبيّننّه للنّاس و لا تكتمونه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 188 - 5 

5 - انتظار ستايش عالمان يهود و نصارا از پيروانشان به جهت بيان نكردن حقايقى از تورات و انجيل 

لا تحسبنّ الّذين . .. يحبّون ان يحمدوا بما لم يفعلوا 

بنابر اينكه مراد از «ما لم يفعلوا» (آنچه را انجام ندادند)، وفادار نبودنشان به پيمان الهى و كتمان حقايق باشد كه در آيه قبل به آن تصريح شد. و انتظار ستايش شايد بدان جهت بوده كه آنان با كتمان حقايق، دين اجدادى مردم خويش را محفوظ مى داشتند و لذا فاعل محذوف در «يُحمدوا» به پيروان آنان تفسير شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 199 - 14 

14 - تورات و انجيل ، حاوى آيات و نشانه هايى دالّ بر حقّانيّت قرآن و پيامبر (صلی الله علیه و آله) * 

انّ من اهل الكتب . .. لا يشترون بايات اللّه ثمناً قليلا

از رابطه بين ايمان به قرآن و ناديده نگرفتن آيات الهى (تورات و انجيل)، به دست مى آيد كه در آنها بروشنى حقّانيّت قرآن و پيامبر (صلی الله علیه و آله) مطرح بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 47 - 8 

8 - تورات و انجيل ، حاوى بشارت به آمدن پيامبر (صلی الله علیه و آله) و قرآن

نزّلنا مصدقاً لما معكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 15 - 6 

6 - بيان حقايق كتمان شده تورات و انجيل ، نشانى بر حقانيت پيامبر (صلی الله علیه و آله) 

يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتب 

جمله «يبين لكم» پس از «قد جاءكم رسولنا» اشاره به دليل حقانيت رسول اكرم(صلی الله علیه و آله) دارد. مؤيد اين معنا جمله «كنتم تخفون» است كه دلالت بر مخفى نگاه داشتن حقايق در همه ادوار گذشته دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش
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4 - مائده - 5 - 46 - 11،14،18 

11 - انجيل ، در بردارنده برنامه هاى رفتارى و تعاليم نظرى

و ءاتينه الانجيل فيه هدى و نور 

واژه «نور» تناسب با مابحث نظرى دارد و واژه «هدايت»، گرچه در مورد مسائل نظرى و عملى كاربرد دارد، ولى مراد از آن به قرينه مقابله، مى تواند برنامه هاى عملى باشد. 

14 - همسويى تورات و انجيل در تعاليم نظرى و رفتارى ( اصول ، آرمان و احكام ) 

إنّا انزلناه التورية فيها هدى و نور . .. و ءاتينه الانجيل فيه هدى و نور 

توصيف هر دو كتاب به نور و هدايت در آياتى مرتبط به يكديگر، مى رساند كه آنها داراى اصول و اهدافى مشترك هستند. 

18 - انجيل ، داراى هدايت ها پندهايى افزون بر تورات 

فيها هدى و نور . .. فيه هدى و نور و مصدقاً لما بين يديه من التورية و هدى و موعظة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 47 - 3 

3 - انجيل ، در بردارنده قوانين حكومتى و قضايى 

و ليحكم أهل الانجيل بما أنزل اللّه فيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 66 - 2 

2 - بهره مندى اهل كتاب از نعمت هاى آسمانى و زمينى ، در صورت باور به معارف تورات و انجيل و عمل به احكام آنها به همراه ديگر تعاليم نازل شده بر آنان 

و لو انهم اقاموا التورية و الانجيل و ما أنزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم 

«اقامة» به معناى برپايى چيزى و يا كارى است با تمام شرايط آن و اقامه كتب آسمانى، باور به معارف آن و انجام تمامى تكاليف آنهاست. 


30- تغيير قبله در انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 144 - 18 

18 - تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه ، حقيقتى عنوان شده در كتاب هاى آسمانى پيشين ( تورات و انجيل و . . . ) 

إن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق 

بيان آگاهى يهود و نصارا به حقانيت تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه، با عنوان «اهل كتاب» مى رساند كه منشأ و منبع آگاهى آنان، كتاب آسمانى شان (تورات و انجيل) بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش
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1 - بقره - 2 - 146 - 6 

6 - تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه و حقانيت آن ، موضوعى مطرح شده در تورات و انجيل * 

الذين ءاتينهم الكتب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 

برداشت فوق بر اين اساس است كه ضمير «يعرفونه» به تغيير قبله بازگردد. 


31- تورات و انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 113 - 4 

4 - هر يك از تورات و انجيل ، تأييد كننده يكديگر و تصديق كننده شريعت برخاسته از آنهاست . 

و قالت اليهود . .. و هم يتلون الكتب 

مراد از «الكتاب» تورات و انجيل است و از آن جا كه جمله «و هم يتلون الكتاب» به عنوان دليلى بر ناصواب بودن پندار مذكور (بى پايگى آيين يهود و نصارا) ايراد شده است، معلوم مى شود: هر يك از تورات و انجيل گواه صحت يكديگر بودند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 66 - 9 

9 - تورات و انجيل ، هماهنگ و مكمل يكديگر * 

و لو انهم اقاموا التورية و الانجيل 

عطف انجيل بر تورات با حرف «واو» مى رساند كه اقامه هر يك به تنهايى نمى تواند سعادت دنيوى اهل كتاب را در پى داشته باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 68 - 8 

8 - تورات و انجيل ، هماهنگ و تكميل كننده يكديگر * 

حتّى تقيموا التورية و الانجيل 

عطف انجيل بر تورات با «واو» جمع ممكن است براى رساندن اين معنا باشد كه اقامه هر يك به تنهايى، نمى تواند براى اهل كتاب پايگاه مستحكمى ايجاد كند. 


32- حقانيت انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 47 - 5،7،9 

5 - گواهى قرآن بر حقانيّت تورات و انجيل
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امنوا بما نزّلنا مصدقاً لما معكم 

7 - نزول قرآن ، دليل و گواه حقانيّت تورات و انجيل 

نزّلنا مصدقاً لما معكم 

مصدق بودن قرآن مى تواند به اين معنا باشد كه آمدن قرآن از جمله دلايل حقانيّت تورات و انجيل است. زيرا در آن دو كتاب، وعده آمدن قرآن داده شده است. 

9 - تأييد قرآن بر درستى و راستى تورات و انجيل ، نشانه حقانيّت آن و راهبر اهل كتاب بر ايمان بدان 

امنوا بما نزّلنا مصدقاً لما معكم 

«مصدقاً لما معكم» پس از دعوت اهل كتاب به ايمان به منزله دليلى است فراروى آنان براى باور به حقانيّت قرآن و لزوم ايمان بدان. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 48 - 5،8 

5 - گواهى قرآن بر راستى و درستى كتب آسمانى پيشين ( تورات و انجيل ) 

و انزلنا إليك الكتب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتب 

به دليل آيات گذشته مراد از «ما بين يديه من الكتب»، تورات و انجيل است. 

8 - قرآن ، نگهبان حقايق و معارف تورات و انجيل 

و انزلنا إليك الكتب بالحق مصدقاً . .. و مهيمناً عليه 

«مهيمن» به معناى مراقب و محافظ است. 


33- حكمت در انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 48 - 5 

5 - تورات و انجيل ( كتب الهى ) ، دربردارنده قوانين و معارف الهى * 

و يعلّمه الكتاب و الحكمة و التورية و الانجيل 

عطف تورات و انجيل بر كتاب و حكمت، از باب عطف فرد بر جنس است. 


34- حكومت در انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 47 - 3 

3 - انجيل ، در بردارنده قوانين حكومتى و قضايى 

و ليحكم أهل الانجيل بما أنزل اللّه فيه
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35- دلايل حقانيت انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 41 - 6 

6 - قرآن دليلى بر حقانيت تورات و انجيل * 

مصدقاً لما معكم 

تصديق كتابهاى آسمانى از سوى قرآن، مى تواند به اين معنا باشد كه: نزول قرآن موجب شد اخبار و پيشگوييهاى آن كتابها مبنى بر آمدن قرآن، تحقق يابد. بنابراين نزول قرآن، مايه اثبات راستى و درستى آن كتابها شد. 


36- صحابه در انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - فتح - 48 - 29 - 29،32 

29- بيان اوصاف پيامبر (صلی الله علیه و آله) و ياران آن حضرت ، در تورات و انجيل 

ذلك مثلهم فى التورية و مثلهم فى الإنجيل كزرع 

32- بيان متنوع تورات و انجيل ، در معرفى ويژگى هاى پيامبراسلام و اصحاب آن حضرت * 

ذلك مثلهم فى التورية و مثلهم فى الإنجيل كزرع 

تكرار «مثلهم»، اشاره به تنوّع دو بيان دارد. به تعبير ديگر «مثلهم فى التوراة» خبر براى «ذلك» و «كزرع...» خبر براى «مثلهم فى الإنجيل» است. 


37- عالمان به انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - رعد - 13 - 43 - 12 

12- وجود افرادى در ميان مردم عصر بعثت كه به تمامى تورات و انجيل آگاهى داشتند . * 

و من عنده علم الكتب 

برداشت فوق، بر اساس اين احتمال است كه مراد از «الكتاب» تورات و انجيل باشد. 


38- عصيان از انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

ص: 69









4 - مائده - 5 - 47 - 13 

13 - مسيحيان ، در صورت پيروى نكردن از احكام انجيل ، فاسق هستند . 

و ليحكم أهل الانجيل بما أنزل اللّه فيه و من لم يحكم . .. هم الفسقون 


39- علماى اهل كتاب و انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 174 - 10 

10 - عالمان اهل كتاب ، بخشى از احكام تورات و انجيل ( حليت برخى خوراكى ها و حرمت برخى ديگر ) را كتمان مى كردند . 

إن الذين يكتمون ما أنزل اللّه من الكتب 

مفسران مصداق مورد نظر براى «الذين يكتمون . ..» را علماى يهود و نصارا دانسته اند. 


40- عمل به انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 66 - 2 

2 - بهره مندى اهل كتاب از نعمت هاى آسمانى و زمينى ، در صورت باور به معارف تورات و انجيل و عمل به احكام آنها به همراه ديگر تعاليم نازل شده بر آنان 

و لو انهم اقاموا التورية و الانجيل و ما أنزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم 

«اقامة» به معناى برپايى چيزى و يا كارى است با تمام شرايط آن و اقامه كتب آسمانى، باور به معارف آن و انجام تمامى تكاليف آنهاست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 68 - 3 

3 - دستيابى اهل كتاب به جايگاه ارزشى خويش ، منوط به اقامه تورات ، انجيل و ديگر دستورات الهى است . 

قل ياهل الكتب . .. حتّى تقيموا التورية و الانجيل و ما أنزل اليكم من ربكم 


41- عيسى(ع) و انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 48 - 4 

4 - خداوند به عيسى ( ع ) ، كتاب ( قوانين الهى ) ، حكمت ( معارف الهى ) ، تورات و انجيل را آموخت .
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و يعلّمه الكتاب و الحكمة و التورية و الانجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 110 - 16،18،19 

16 - حضرت مسيح عالمِ به كتاب ، حكمت ، تورات و انجيل 

و اذ علمتك الكتب و الحكمة و التورية و الانجيل 

18 - آگاهى مسيح به كتاب و حكمت و تورات و انجيل ، از نعمت هاى خاص خدا به آن حضرت 

و اذ علمتك الكتب و الحكمة و التورية و الانجيل 

19 - تورات و انجيل ، ارجمندترين كتاب هاى آموخته شده به عيسى ( ع ) 

و اذ علمتك الكتب و الحكمة و التورية و الانجيل 

مراد از «الكتب»، به قرينه ذكر تورات و انجيل پس از آن، مى تواند كتاب يا كتابهاى آسمانى ديگرى غير از تورات و انجيل باشد. در اين صورت تصريح به نام تورات و انجيل با آنكه لفظ «الكتب» مى توانست آن دو را نيز شامل شود نشانه اهميت فزونتر اين دو كتاب مى باشد. 


42- فضيلت انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 110 - 19 

19 - تورات و انجيل ، ارجمندترين كتاب هاى آموخته شده به عيسى ( ع ) 

و اذ علمتك الكتب و الحكمة و التورية و الانجيل 

مراد از «الكتب»، به قرينه ذكر تورات و انجيل پس از آن، مى تواند كتاب يا كتابهاى آسمانى ديگرى غير از تورات و انجيل باشد. در اين صورت تصريح به نام تورات و انجيل با آنكه لفظ «الكتب» مى توانست آن دو را نيز شامل شود نشانه اهميت فزونتر اين دو كتاب مى باشد. 


43- قرآن در انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 44 - 8 

8 - پذيرش اسلام و ايمان به قرآن ، از فرمان هاى تورات و انجيل به پيروان خويش 

أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم و أنتم تتلون الكتب 

جمله «تُنسون أنفسكم» را مى توان به قرينه آيات پيشين - كه سخن از دعوت به ايمان بود - در ارتباط با ايمان به قرآن دانست. بر اين اساس آيه اشاره به اين معنا دارد كه: شما عالمان اهل كتاب مردم را به نيكيها دعوت مى كنيد; ولى وظيفه خويش را كه ايمان به قرآن است، فراموش مى كنيد; سپس با جمله «و أنتم تتلون الكتب» بيان مى دارد كه: آنان از اين وظيفه مطلع بودند;
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يعنى، در كتابهاى آسمانى، اين حقيقت وجود داشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 121 - 4 

4 - تورات و انجيل ، حاوى بشارت به آمدن قرآن و پيامبر (صلی الله علیه و آله) و بيانگر ضرورت ايمان به آن دو است . 

الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به 

چون خواندن تورات و انجيل و پيروى از آن دو، مايه ايمان آوردن به قرآن و پيامبر(صلی الله علیه و آله) مى شود، به دست مى آيد كه: آن دو كتاب، بشارت به آمدن قرآن و پيامبر(صلی الله علیه و آله) و لزوم ايمان آوردن به آنها مطرح شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 47 - 8 

8 - تورات و انجيل ، حاوى بشارت به آمدن پيامبر (صلی الله علیه و آله) و قرآن

نزّلنا مصدقاً لما معكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 114 - 12 

12 - وجود دلايل حقانيت قرآن و پيامبر(صلی الله علیه و آله) در تورات و انجيل

و الذين ءاتينهم الكتب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق 


44- قرآن و انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 41 - 4،6 

4 - قرآن تصديق كننده حقانيت كتاب هاى آسمانى بنى اسرائيل ( تورات ، انجيل و . . . ) 

ءامنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم 

مراد از «ما»ى موصوله در «لما معكم»: كتابهاى آسمانى بنى اسرائيل است كه تورات و انجيل از مصداقهاى بارز و مورد نظر آن مى باشد. تصديق (مصدر مصدّقاً) نسبت دادن صدق و درستى به كسى يا چيزى است. بنابراين «مصدقاً لما معكم»; يعنى: قرآن كتابهاى آسمانى شما را، راست و درست مى داند و حقانيت آنها را تصديق مى كند. 

6 - قرآن دليلى بر حقانيت تورات و انجيل * 

مصدقاً لما معكم 

تصديق كتابهاى آسمانى از سوى قرآن، مى تواند به اين معنا باشد كه: نزول قرآن موجب شد اخبار و پيشگوييهاى آن كتابها مبنى بر آمدن قرآن، تحقق يابد. بنابراين نزول قرآن، مايه اثبات راستى و درستى آن كتابها شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش
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3 - نساء - 4 - 47 - 5 

5 - گواهى قرآن بر حقانيّت تورات و انجيل 

امنوا بما نزّلنا مصدقاً لما معكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 48 - 5 

5 - گواهى قرآن بر راستى و درستى كتب آسمانى پيشين ( تورات و انجيل ) 

و انزلنا إليك الكتب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتب 

به دليل آيات گذشته مراد از «ما بين يديه من الكتب»، تورات و انجيل است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 37 - 6،8 

6 - قرآن ، تصديق و تأييد كننده كتاب هاى آسمانى پيشين ( تورات ، انجيل و . . . ) 

و لكن تصديق الذى بين يديه 

8 - قرآن ، شرح و تفصيل كتاب هاى آسمانى پيشين ( تورات ، انجيل و . . . ) است . 

و تفصيل الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 31 - 5 

5 - قرآن ، تصديق و تأييد كننده كتاب هاى آسمانى پيشين ( تورات ، انجيل و . . . ) 

مصدّقًا لما بين يديه 


45- قضاوت در انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 47 - 3 

3 - انجيل ، در بردارنده قوانين حكومتى و قضايى 

و ليحكم أهل الانجيل بما أنزل اللّه فيه 


46- قوانين انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 48 - 5
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5 - تورات و انجيل ( كتب الهى ) ، دربردارنده قوانين و معارف الهى *

و يعلّمه الكتاب و الحكمة و التورية و الانجيل 

عطف تورات و انجيل بر كتاب و حكمت، از باب عطف فرد بر جنس است. 


47- كتمان بخشى از انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 174 - 10 

10 - عالمان اهل كتاب ، بخشى از احكام تورات و انجيل ( حليت برخى خوراكى ها و حرمت برخى ديگر ) را كتمان مى كردند . 

إن الذين يكتمون ما أنزل اللّه من الكتب 

مفسران مصداق مورد نظر براى «الذين يكتمون . ..» را علماى يهود و نصارا دانسته اند. 


48- كتمان حقايق انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 15 - 3،4،6 

3 - اهل كتاب ( يهود و نصارا ) ، همواره بسيارى از حقايق تورات و انجيل را مخفى مى كردند . 

مما كنتم تخفون من الكتب 

با توجه به آيات پيشين، مراد از اهل كتاب هم يهوديان هستند و هم نصارا. بنابراين مقصود از «الكتب» تورات و انجيل خواهد بود. 

4 - پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، بيانگر بسيارى از حقايق مخفى شده از تورات و انجيل 

رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون 

6 - بيان حقايق كتمان شده تورات و انجيل ، نشانى بر حقانيت پيامبر (صلی الله علیه و آله) 

يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتب 

جمله «يبين لكم» پس از «قد جاءكم رسولنا» اشاره به دليل حقانيت رسول اكرم(صلی الله علیه و آله) دارد. مؤيد اين معنا جمله «كنتم تخفون» است كه دلالت بر مخفى نگاه داشتن حقايق در همه ادوار گذشته دارد. 


49- گواهى انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 46 - 12،13 

12 - گواهى و تأييد انجيل بر راستى و درستى تورات موجود در عصر عيسى ( ع ) 

و ءاتينه الانجيل . .. مصدقاً لما بين يديه من التورية
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13 - وجود انجيل ، گواه بر راستى و درستى تورات 

و ءاتينه الانجيل . .. و مصدقاً لما بين يديه من التورية 


50- گواهى عالمان به انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - رعد - 13 - 43 - 13 

13- آگاهان به تورات و انجيل در عصر بعثت بر حقانيت رسالت پيامبر (صلی الله علیه و آله) شهادت مى دادند . 

و كفى بالله شهيدًا . .. و من عنده علم الكتب 


51- محمد(صلی الله علیه و آله) در انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 121 - 4 

4 - تورات و انجيل ، حاوى بشارت به آمدن قرآن و پيامبر (صلی الله علیه و آله) و بيانگر ضرورت ايمان به آن دو است . 

الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به 

چون خواندن تورات و انجيل و پيروى از آن دو، مايه ايمان آوردن به قرآن و پيامبر(صلی الله علیه و آله) مى شود، به دست مى آيد كه: آن دو كتاب، بشارت به آمدن قرآن و پيامبر(صلی الله علیه و آله) و لزوم ايمان آوردن به آنها مطرح شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 146 - 2،12 

2 - تورات و انجيل حاوى نويد به بعثت پيامبر (صلی الله علیه و آله) و بيانگر مشخصاتى دقيق از آن حضرت 

الذين ءاتينهم الكتب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 

بيان اين حقيقت كه يهود و نصارا، حقانيت پيامبر(صلی الله علیه و آله) را به خوبى مى شناختند - پس از توصيف آنان به دارندگان كتاب آسمانى - اشاره به اين دارد كه: منبع شناخت آنان، كتاب آسمانى شان (تورات و انجيل) است. 

12 - از امام صادق ( ع ) روايت شده است كه فرمود : « هذه الآية نزلت فى اليهود و النصارى يقول اللّه تبارك و تعالى « الذين آتيناهم الكتاب » يعنى التوراة و الأنجيل - يعرفونه - يعنى رسول اللّه كما يعرفون أبناءهم لان اللّه عز و جل قد أنزل عليهم فى التوراة و الزبور و الأنجيل صفة محمد و صفة اصحابه و مبعثه و هجرته . . . ; 

آيه فوق، درباره يهود و نصارا نازل شده است و آنان كسانى بودند كه تورات و انجيل به آنان داده شده بود و رسول خدا(صلی الله علیه و آله) را مانند فرزندان خود مى شناختند; چون خداوند در تورات، زبور و انجيل صفات رسول خدا و اصحابش و بعثت و هجرت آن حضرت را نازل كرده بود . .. ». 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش
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1 - بقره - 2 - 159 - 5 

5 - تورات و انجيل ، حاوى شواهد و نشانه هايى بر حقانيت پيامبر (صلی الله علیه و آله) و احكام و معارف اسلام هستند . 

من بعد ما بينه للناس فى الكتب 

برخى بر آنند كه مراد از «الكتاب» تورات و انجيل و مقصود از «البينات و الهدى» دلايل و رهنمودهايى است كه مردم را به حقانيت نبوت و احكام اسلام هدايت مى كنند. آيات گذشته - كه درباره كتمان حقانيت تغيير قبله بود - مؤيد اين احتمال است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 47 - 8 

8 - تورات و انجيل ، حاوى بشارت به آمدن پيامبر (صلی الله علیه و آله) و قرآن

نزّلنا مصدقاً لما معكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 14 - 7 

7 - محو نشانه هاى پيامبر (صلی الله علیه و آله) در انجيل و به فراموشى سپردن آن توسط نصارا * 

و من الذين قالوا إنّا نصرى اخذنا فنسوا حظاً 

به احتمال اينكه مراد از «فنسوا حظاً مما ذكروا»، به قرينه مقام، نشانه هاى پيامبر(صلی الله علیه و آله) در انجيل باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 20 - 13 

13 - عن أبى عبداللّه(ع) قال: هذه الآية نزلت فى اليهود و النصارى يقول اللّه تبارك و تعالى: «الذين آتيناهم الكتاب - يعنى التوراة و الإنجيل - يعرفونه - يعنى رسول اللّه(صلی الله علیه و آله) . .. لأن اللّه عز و جل قد أنزل عليهم فى التوراة و الإنجيل و الزبور صفة محمّد(صلی الله علیه و آله) ... و مبعثه ... . 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 114 - 12 

12 - وجود دلايل حقانيت قرآن و پيامبر(صلی الله علیه و آله) در تورات و انجيل

و الذين ءاتينهم الكتب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 157 - 7،8،9،10،12،18،21 

7 - بعثت پيامبر (صلی الله علیه و آله) از بشارت ها و اخبار غيبى تورات و انجيل

الرسول النبى الأمّى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التورية و الإنجيل 

8 - نام و نشان رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) در تورات و انجيل آمده بود . 

الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التورية و الإنجيل 

9 - تصريح تورات و انجيل به برخوردار بودن پيامبر موعود از مقام رسالت علاوه بر مقام نبوت
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الرسول النبى الأمّى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التورية و الإنجيل 

10 - ايمان به رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) و پيروى از او وظيفه اى الهى بر عهده يهود و نصارا و ثبت شده در تورات و انجيل 

الذين يتبعون الرسول النبى الأمّى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التورية و الإنجيل 

12 - تطبيق نشانه هاى پيامبرِ نويد داده شده در تورات و انجيل بر پيامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) جاى هيچ ترديدى براى يهود و نصارا نداشت . 

الذى يجدونه مكتوبا عندهم 

آنچه در تورات و انجيل آمده، نشانهاى پيامبر(صلی الله علیه و آله) است، ولى خداوند با جمله «يجدونه . .. » بيان مى كند كه اهل كتاب خود پيامبر را در تورات و انجيل مى يابند. نكته اين تعبير اين است كه تطبيق نشانه هاى موجود در تورات و انجيل بر پيامبر(صلی الله علیه و آله)، قطعى بوده و جاى هيچ ترديدى براى آنان نداشته است. 

18 - امر به معروف و نهى از منكر ، حلال دانستن پاكيزه ها و حرام شمردن ناپاكى ها ، از علامت هاى موجود در تورات و انجيل براى شناسايى پيامبر اسلام 

الذى يجدونه . .. يأمرهم بالمعروف ... و يحل لهم الطيبت و يحرم عليهم الخبئث 

جمله هاى «يأمرهم و . .. » حال براى ضمير مفعولى در «يجدونه» است و لذا مى رساند كه مفاد اين جمله ها به عنوان صفات پيامبر موعود در تورات و انجيل بيان شده است. بر اين اساس مى توان گفت كه از اهداف بيان اين ويژگيها در تورات و انجيل، راهنمايى اهل كتاب است به امورى كه بايد در شناسايى پيامبر موعود در نظر داشته باشند. 

21 - ر ها ساختن مردم ( يهود ، نصارا و . . . ) از تكاليف شاق و زنجير هاى خرافات ، از نشانه هاى موجود در تورات و انجيل براى شناسايى پيامبر (صلی الله علیه و آله) 

الذى يجدونه . .. يضع عنهم إصرهم و الأغلل التى كانت عليهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - فتح - 48 - 29 - 29،32 

29- بيان اوصاف پيامبر (صلی الله علیه و آله) و ياران آن حضرت ، در تورات و انجيل 

ذلك مثلهم فى التورية و مثلهم فى الإنجيل كزرع 

32- بيان متنوع تورات و انجيل ، در معرفى ويژگى هاى پيامبراسلام و اصحاب آن حضرت * 

ذلك مثلهم فى التورية و مثلهم فى الإنجيل كزرع 

تكرار «مثلهم»، اشاره به تنوّع دو بيان دارد. به تعبير ديگر «مثلهم فى التوراة» خبر براى «ذلك» و «كزرع...» خبر براى «مثلهم فى الإنجيل» است. 


52- محمد(صلی الله علیه و آله) و انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 15 - 4 

4 - پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، بيانگر بسيارى از حقايق مخفى شده از تورات و انجيل 

رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - سبأ - 34 - 31 - 3 

3 - پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، به تعاليم كتاب هاى آسمانى پيشين ( تورات و انجيل ) آگاهى داشته است . 

و لا بالذى بين يديه 

تعبير از كتاب هاى پيشين آسمانى به «الذى بين يديه» حكايت از آگاهى پيامبراسلام(صلی الله علیه و آله) از آنها داشته است. 


53- مخالفت با انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 113 - 5 

5 - اتهام يهود و نصارا عليه يكديگر ( بى پايه و اساس خواندن آيين طرف مقابل ) مخالف با كتاب آسمانى خود آنان است . 

و قالت اليهود . .. و هم يتلون الكتب 


54- مردم صدر اسلام و انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - رعد - 13 - 43 - 12 

12- وجود افرادى در ميان مردم عصر بعثت كه به تمامى تورات و انجيل آگاهى داشتند . * 

و من عنده علم الكتب 

برداشت فوق، بر اساس اين احتمال است كه مراد از «الكتاب» تورات و انجيل باشد. 


55- مسيحيان و انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 41 - 10 

10 - دستيابى به متاع دنيا ، از هدف هاى يهود و نصارا در كفر به قرآن و انكار حقايق تورات و انجيل 

و لاتشتروا بأيتى ثمناً قليلا 

كلمه «آياتى» علاوه بر قرآن، شامل حقايق بيان شده در تورات و انجيل نيز هست. گويا آوردن اسم ظاهر (آياتى) به جاى ضمير «به»، براى تأمين اين هدف باشد. قابل ذكر است كه چون سخن درباره ايمان به قرآن بود، مصداق مورد نظر براى «آياتى» حقايقى از تورات و انجيل است كه دليل بر حقانيت قرآن مى باشد.
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 47 - 13 

13 - مسيحيان ، در صورت پيروى نكردن از احكام انجيل ، فاسق هستند . 

و ليحكم أهل الانجيل بما أنزل اللّه فيه و من لم يحكم . .. هم الفسقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 66 - 12 

12 - بهره مندى يهود و نصارا از تعاليم و معارفى آسمانى علاوه بر تورات و انجيل 

و لو انهم اقاموا التورية و الانجيل و ما أنزل اليهم من ربهم

مراد از «ما انزل اليهم» مى تواند كتابهايى همانند زبور و . .. باشد كه خداوند بر پيامبران بنى اسرائيل نازل كرده است. 


56- مشركان مكه و پيروان انجيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 157 - 1 

1 - اعتراف مشركان مكه به هدايت يافتگى پيروان تورات و انجيل

لو أنا أنزل علينا الكتب لكنا أهدى منهم 


57- مواعظ انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 46 - 19 

19 - تنها تقواپيشگان بهره مند از هدايت ها و اندرز هاى انجيل هستند . * 

فيه هدى و نور . .. هدى و موعظة للمتقين 

مقتضاى جمله «فيه هدى» اين است كه راه هدايت براى همه انسانها تبيين شده است. بنابراين «هدى للمتقين» مى تواند به اين معنا باشد كه تنها اهل تقوا مى توانند از آن هدايتها بهره مند شوند. 


58- نزول انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 65 - 5،7 

5 - نزول تورات و انجيل پس از حضرت ابراهيم ( ع )
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و ما انزلت التورية و الانجيل الاّ من بعده 

7 - نزول تورات و انجيل پس از ابراهيم ( ع ) ، دليل بطلان ادعاى يهودى يا نصرانى بودن آن حضرت 

يا اهل الكتاب لم تحاجّون فى ابرهيم و ما انزلت التورية و الانجيل الاّ من بعده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 68 - 9،10 

9 - نزول فرمان ها و معارف الهى بر يهود و نصارا ، علاوه بر تورات و انجيل 

حتّى تقيموا التورية و الانجيل و ما أنزل اليكم من ربكم 

10 - فرمان ها و معارف نازل شده بر اهل كتاب ، در كنار تورات و انجيل ، جلوه اى از ربوبيت خداوند 

حتّى تقيموا التورية و الانجيل و ما أنزل اليكم من ربكم 


59- نزول انجيل بر عيسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 27 - 7 

7 - اعطاى كتاب از سوى خداوند به عيسى ( ع ) 

و ءاتينه الإنجيل 


60- نزول تعاليم انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 47 - 2 

2 - تعاليم انجيل ، تعاليمى فرو فرستاده شده از جانب خداوند

و ليحكم أهل الانجيل بما أنزل اللّه فيه 


61- نقش انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 113 - 8 

8 - تورات و انجيل ، راهگشاى حل اختلاف مذهبى يهود و نصارا

قالت اليهود . .. و قالت النصرى ... و هم يتلون الكتب 

جمله حاليه «و هم يتلون الكتاب» مى تواند به داعى تعجب ايراد شده باشد; يعنى، باعث شگفتى است كه يهود و نصارا كتابهاى
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آسمانى را مى خوانند، ولى در عين حال اين گونه اختلاف دارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 47 - 1،4 

1 - مسيحيان وظيفه دار حكم و داورى بر اساس انجيل 

و ليحكم أهل الانجيل بما أنزل اللّه فيه 

4 - احكام صادره از سوى قاضيان مسيحى ، در صورتى كه بر اساس انجيل باشد ، نافذ و داراى اعتبار است . 

و ليحكم أهل الانجيل بما أنزل اللّه فيه 

چون اهل انجيل از امر و نهى قرآن پيروى نمى كنند، مى توان گفت مراد از (وليحكم) تنفيذ احكامى است كه عالمان مسيحى بر اساس انجيل صادر مى كنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 156 - 7 

7 - وجود تورات و انجيل به سبب غفلت و ناآگاهى مشركان از محتواى آنها نمى توانست اتمام حجت براى آنان باشد. 

و إن كنا عن دراستهم لغفلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 111 - 21 

21 - تورات ، انجيل و قرآن ، سند وعده هاى خدا به مجاهدان و شهيدان و مايه اطمينان آنان 

وعداً عليه حقاً فى التورية و الإنجيل و القرءان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 24 - 10 

10- قرآن و كتاب هاى آسمانى ( تورات ، زبور و انجيل ) ، مايه احياى فطرت خفته و يادآور دانستنى هاى فراموش شده انسان ها 

هذا ذكر من معى و ذكر من قبلى 

«ذكر» از نظر معنا، مانند «حفظ» است; با اين تفاوت كه حفظ شىء به اعتبار احراز و به دست آوردن آن و ذكر شىء به اعتبار استحضار و يادآوردن آن است (مفردات راغب). بنابراين توصيف قرآن و ديگر كتاب هاى آسمانى به «ذكر»، ممكن است به اين اعتبار باشد. كه يادآور دانستنى هاى فراموش شده آدمى و بيدارگر فطرت انسان غافل است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 76 - 7 

7 - ناتوانى تورات و انجيل عصر پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، از رفع اختلافات فكرى و عقيدتى بنى اسرائيل 

إنّ هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

اقدام قرآن به حل اختلافات بنى اسرائيل، نشان مى دهد كه آنچه به عنوان تورات و انجيل در دست آنان بوده، براى تبيين حقايق مورد اختلافشان كافى نبوده است.

ص: 81





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 16 - 14 

14 - انجيل عيسى ( ع ) ، مكمل تورات موسى ( ع ) بوده و اين دو كتاب از نظر اهداف و اصول تعاليم ، يكسان و در يك راستا قرار داشتند . 

و لايكونوا كالذين أُوتوا الكتب من قبل 

مراد از «الكتاب» تورات و انجيل است. بنابراين كاربرد تعبير «الكتاب» - به صورت مفرد - به جاى «الكتابين»، مى تواند ناظر به مطلب بالا باشد. 


62- وحيانيت انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 176 - 1 

1 - خداوند ، نازل كننده كتاب هاى آسمانى ( تورات ، انجيل ، قرآن و . . . ) 

ذلك بأن اللّه نزل الكتب 

«ال» در «الكتاب» براى جنس است و «الكتاب» شامل همه كتابهاى آسمانى مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - عنكبوت - 29 - 46 - 11 

11 - قرآن و انجيل و تورات ، كتاب هاى نازل شده از سوى خداوند است . 

ءامنّا بالذى أُنزل إلينا و أُنزل إليكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - عنكبوت - 29 - 47 - 4 

4 - كتاب هاى تورات و انجيل ، فرستاده شده از سوى خداوند است . 

فالذين ءاتينهم الكتب 


63- وعده هاى خدا در انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 111 - 18 

18 - پاداش بهشت براى مجاهدان و شهيدان ، وعده حتمى خداوند در تورات ، انجيل و قرآن 

وعداً عليه حقاً فى التورية و الإنجيل و القرءان
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64- ويژگى انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 82 - 13 

13 - كتب الهى ( تورات ، انجيل و . . . ) ، عارى از هر گونه اختلاف 

و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 

چون ملاك عدم اختلافات، از جانب خدا بودن دانسته شده است، بنابراين همه كتابهاى آسمانى داراى اين ويژگى (پيراسته بودن از اختلاف) هستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 46 - 18 

18 - انجيل ، داراى هدايت ها پندهايى افزون بر تورات 

فيها هدى و نور . .. فيه هدى و نور و مصدقاً لما بين يديه من التورية و هدى و موعظة 


65- هدايت پيروان انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 157 - 1 

1 - اعتراف مشركان مكه به هدايت يافتگى پيروان تورات و انجيل

لو أنا أنزل علينا الكتب لكنا أهدى منهم 


66- هدايتگرى انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 113 - 8 

8 - تورات و انجيل ، راهگشاى حل اختلاف مذهبى يهود و نصارا

قالت اليهود . .. و قالت النصرى ... و هم يتلون الكتب 

جمله حاليه «و هم يتلون الكتاب» مى تواند به داعى تعجب ايراد شده باشد; يعنى، باعث شگفتى است كه يهود و نصارا كتابهاى آسمانى را مى خوانند، ولى در عين حال اين گونه اختلاف دارند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش
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4 - مائده - 5 - 46 - 16،17،18،19 

16 - انجيل ، هدايتگر تقواپيشگان و پندآموز آنان 

و ءاتينه الانجيل . .. هدى و موعظة لمتقين 

17 - انجيل ، در بردارنده هدايت هاى ويژه براى تقواپيشگان

فيه هدى و نور . .. هدى و موعظة للمتقين 

تكرار «هدى» مى رساند كه هدايت دوم (هدى . .. للمتقين) هدايتى ويژه است. 

18 - انجيل ، داراى هدايت ها پندهايى افزون بر تورات 

فيها هدى و نور . .. فيه هدى و نور و مصدقاً لما بين يديه من التورية و هدى و موعظة 

19 - تنها تقواپيشگان بهره مند از هدايت ها و اندرز هاى انجيل هستند . * 

فيه هدى و نور . .. هدى و موعظة للمتقين 

مقتضاى جمله «فيه هدى» اين است كه راه هدايت براى همه انسانها تبيين شده است. بنابراين «هدى للمتقين» مى تواند به اين معنا باشد كه تنها اهل تقوا مى توانند از آن هدايتها بهره مند شوند. 


67- يهود و انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 41 - 10 

10 - دستيابى به متاع دنيا ، از هدف هاى يهود و نصارا در كفر به قرآن و انكار حقايق تورات و انجيل 

و لاتشتروا بأيتى ثمناً قليلا 

كلمه «آياتى» علاوه بر قرآن، شامل حقايق بيان شده در تورات و انجيل نيز هست. گويا آوردن اسم ظاهر (آياتى) به جاى ضمير «به»، براى تأمين اين هدف باشد. قابل ذكر است كه چون سخن درباره ايمان به قرآن بود، مصداق مورد نظر براى «آياتى» حقايقى از تورات و انجيل است كه دليل بر حقانيت قرآن مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 66 - 12 

12 - بهره مندى يهود و نصارا از تعاليم و معارفى آسمانى علاوه بر تورات و انجيل 

و لو انهم اقاموا التورية و الانجيل و ما أنزل اليهم من ربهم

مراد از «ما انزل اليهم» مى تواند كتابهايى همانند زبور و . .. باشد كه خداوند بر پيامبران بنى اسرائيل نازل كرده است.
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6- انجير


1- انجير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 259 - 27 

27 - خوردنى همراه عزير ، انجير و نوشيدنيش ، آب ميوه بوده است . 

فانظر الى طعامك و شرابك 

اميرالمؤمنين (ع) در ضمن بيان تاريخ عزير فرمود: . .. و معه شنّة فيها تين و كوز فيه عصير ... 

_______________________________ 

تفسير عياشى، ج 1، ص 141، ح 468 ; نورالثقلين، ج 1، ص 275، ح 1078. 



2- ارزش انجير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - تين - 95 - 1 - 2 

2 - انجير و زيتون ، دو نعمت شايسته براى انسان و داراى ارزشى درخور سوگند خداوند 

و التين و الزيتون 



3- اهميت انجير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - تين - 95 - 1 - 4 

4 - اهميت غذايى انجير ، بيش از زيتون است . *
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4- و التين و الزيتون 

تقدم ذكرى، ممكن است نشانگر تقدم رتبى باشد. 


5- سوگند به انجير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - تين - 95 - 1 - 1،2 

1 - سوگند خداوند ، به انجير و زيتون 

و التين و الزيتون 

2 - انجير و زيتون ، دو نعمت شايسته براى انسان و داراى ارزشى درخور سوگند خداوند 

و التين و الزيتون 


6- فلسفه سوگند به انجير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - تين - 95 - 4 - 4 

4 - برخوردارى انسان از خلقت برتر ، حقيقتى است كه خداوند آن را با سوگند به انجير ، زيتون ، طور سينا و شهر مكه ، بيان داشته و بر آن تأكيد كرده است . 

و التين . .. لقد خلقنا الإنسن فى أحسن تقويم 


7- نعمت انجير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - تين - 95 - 1 - 2 

2 - انجير و زيتون ، دو نعمت شايسته براى انسان و داراى ارزشى درخور سوگند خداوند 

و التين و الزيتون
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7- انحراف


1- آثار اجتماعى انحراف جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 74 - 5 

5- جوامع مبتلا به انحرافات جنسى و همجنس بازى ، در معرض نابودى و عذاب الهى 

و جاء أهل المدينة . .. قال إن هؤلاء ضيفى فلاتفضحون ... فأخذتهم الصيحة ... فجعلن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 169 - 8 

8 - گناهان جنسى ، داراى آثار و تبعات فراگير نسبت به كل جامعه

ربّ نجّنى و أهلى ممّا يعملون 



2- آثار انحراف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 3 - 20 

20 - خطر آسيب پذيرى دين با تشديد انحرافات داخلى ، پس از فراغت از ناحيه دشمن خارجى 

اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلاتخشوهم و اخشون 

با توجه به اينكه بحث در اين بخش از آيه درباره اكمال دين و مصونيت آن از خطر دشمن خارجى است، مى توان گفت هدف از فرمان به ترسيدن از خداوند (و اخشون) پس از دفع خطر دشمنان از آسيب رسانى به دين، اين است كه مبادا مسلمانان خود، به معارف دين ضربه زده و اساس آن را تهديد كنند.
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 80 - 11 

11 - بنى اسرائيل با انحراف هاى خويش ، آينده ناگوار و شومى را براى خود ترسيم نمودند . 

لبئس ما قدمت لهم انفسهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 178 - 8 

8 - اضلال هاى الهى كيفر كجروى هاى خود انسان است . 

و من يضلل فأولئك هم الخسرون 

با توجه به جمله «و لكنه أخلد . .. » در آيه 176، مى توان گفت از مصاديق «من يضلل» (كسى كه خدا او را گمراه كند) دنياطلبان هواپرست هستند. يعنى اضلال الهى در حقيقت كيفر گناه خود آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - منافقون - 63 - 6 - 7 

7 - فسق و انحراف از حق ، موجب محروميت از هدايت و غفران الهى

إنّ اللّه لايهدى القوم الفسقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - جن - 72 - 15 - 3 

3 - ظلم و انحراف از مسير حق ، از موجبات دوزخى شدن 

و أمّا القسطون فكانوا لجهنّم حطبًا 


3- آثار انحراف بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - صف - 61 - 5 - 11 

11 - خداوند ، دل هاى بنى اسرائيل را بر اثر انحراف آنان از حق ، منحرف كرد . 

فلمّا زاغوا أزاغ اللّه قلوبهم 


4- آثار انحراف جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 78 - 15
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15- اطفاى شهوت جنسى از غير طريق ازدواج و انتخاب همسر ، خلاف تقوا و خداترسى است . 

فاتقوا الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 71 - 8 

8- اعتياد به ارضاى غير طبيعى و نامشروع غرايز و تمايلات جنسى ، جلوگير تمايل و رغبت انسان به ارضاى طبيعى و مشروع آنها 

قال هؤلاء بناتى إن كنتم فعلين 

جمله «إن كنتم فاعلين» - طبق گفته مفسران - براى ترديد به كار رفته است و تقدير آن چنين است: «فإن فعلتم ما اقول لكم و ما أظنكم تفعلون». بنابراين عدم تمايل آنان به ارضاى غريزه جنسى خود از راه طبيعى (ازدواج با زنان) ممكن است به خاطر عادت آنان به ارضاى شهوت جنسى خود از راه غير طبيعى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 72 - 7 

7- آلودگى به فحشا و انحرافات جنسى ، مايه مستى و سرگردانى و از دست دادن انديشه صحيح 

و اتقوا الله و لاتخزون . .. لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون

برداشت فوق با توجه به اين حقيقت است كه گناه و جرم اصلى قوم لوط، عادت آنان به فحشا و انحرافات جنسى بود. بنابراين عاملى كه موجب سرمستى و سرگردانى آنان شد، همين گناه و جرم بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 73 - 1 

1- قوم لوط ، در پى اصرار بر تداوم انحراف جنسى خود ، صبحگاهان گرفتار صدايى وحشتناك و غرش سهمگين شدند . 

قال هؤلاء بناتى . .. فأخذتهم الصيحة مشرقين 

«صيحة» به معناى صدا بلند كردن و فرياد است و چون اين صدا همراه با فزع و ترس است، از اين رو به صداى وحشتناك و غرش سهمگين تعبير شده است. «شرق» (مصدر مشرقين) به معناى طلوع خورشيد است. وزن فاعلى آن به معناى آنان داخل صبح شدند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 74 - 6 

6- انحرافات جنسى و همجنس بازى ، جرمى بزرگ و در پى دارنده عذاب است . 

فأخذتهم الصيحة . .. فجعلنا عليها سافلها و أمطرنا عليهم حجارة من سجّيل 

از اينكه قوم لوط به خاطر گناه لواط و همجنس بازى دچار عذاب و نابودى شدند، استفاده مى شود كه اين گناه بسيار بزرگ و در صورت توبه نكردن، نابخشودنى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 5 - 4
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4 - دست يازيدن به آلودگى هاى جنسى ، برخاسته از ضعف ايمان و مايه محروم شدن از سعادت اخروى است . 

قد أفلح المؤمنون . .. و الذين هم لفروجهم حفظون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 56 - 9 

9 - انحرافات جنسى ، مانعى جدى در طريق هدايت پذيرى جامعه

قالوا أخرجوا ءال لوط من قريتكم 

مى دانيم همه پيامبران با كارشكنى مفسدان قوم خود مواجه بوده اند; اما سرانجام افرادى - كم يا زياد - بدانان مى گرويدند; ولى حتى يك نفر از قوم منحرف لوط به خاطر نوع فسادشان، (به غير از خانواده وى) به سخنان لوط ايمان نياوردند.


5- آثار انحراف جنسى قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 79 - 2 

2- آلودگى قوم لوط به فحشا و انحراف جنسى ( لواط و همجنس بازى ) و ظلم و بيدادگرى مردم « ايكه » ، موجب انتقام الهى از آنان شد . 

إنا أُرسلنا إلى قوم مجرمين . إلاّ ءال لوط ... و إن كان أصحب الأيكة لظلمين . فا 


6- آثار انحراف عقيدتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - محمد - 47 - 14 - 13 

13- انحراف در بينش ، عامل هواپرستى و انحراف در گرايش * 

زيّن له سوء عمله و اتّبعوا أهواءهم 

از تقديم «زيّن له سوء عمله» - كه دلالت بر انحراف در بينش دارد - بر «اتّبعوا أهوائهم» - كه بيانگر انحراف درگرايش است - مطلب بالا قابل برداشت است. 


7- اجتناب از انحراف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 123 - 2 

2- لزوم پيروى از حضرت ابراهيم ( ع ) ، در اجتناب از هرگونه انحراف و شرك
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ثمّ أوحينا إليك أن اتّبع ملّة إبرهيم 


8- انحراف اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 63 - 6 

6 - مسؤوليت ويژه عالمان دين ، در نهى از منكر و پيشگيرى از انحرافات جامعه 

لولا ينهيهم الربنيون و الاحبار عن قولهم الاثم و اكلهم السحت

بنابر اينكه نهى از منكر و بازدارى ديگران از گناه مسؤوليت همگانى باشد، اعتراض خداوند به عالمان كه نهى از منكر را ترك كردند، حكايت از مسؤوليت خاص آنان در انجام اين وظيفه دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 6 - 1 

1 - گروهى از مسلمانان در صدد بازداشتن پيامبر (صلی الله علیه و آله) از حركت به سوى جنگ بدر ، على رغم وضوح حقانيت آن 

يجدلونك فى الحق بعد ما تبين 

در وجه تركيبى «يجدلونك» چند نظر ايراد شده است ; از جمله اينكه «يجدلونك» حال براى فاعل «لكرهون» و يا همانند «إن فريقا» حال براى مفعول «أخرجك» باشد. بر اين دو مبنا، آيه مورد بحث توضيحى درباره قضاياى پيش از جنگ بدر است. گفتنى است جدال به معناى منازعه براى غلبه بر انديشه و رأى طرف مقابل است. 


9- انحراف اديان غيرآسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 53 - 7 

7 - مكاتب غير الهى ، عاجز و ناتوان در تعيين راه صحيح و درست براى جوامع انسانى 

صرط مستقيم . صرط اللّه الذى 

از اين كه «صراط مستقيم» به صراط خداوند، تعبير شده است، مى توان استفاده كرد كه انديشه شرك و ديگر مكاتب غير الهى، نمى تواند راه صحيح را به انسان ارائه دهد. 


10- انحراف از ايمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 5 - 35
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35 - تهديد خداوند به آنان كه از مسير ايمان منحرف شوند . 

و من يكفر بالايمن فقد حبط عمله 


11- انحراف از دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 52 - 7 

7 - انحراف از خط مشى زندگى تعيين شده از سوى خدا ، برانگيزاننده خشم الهى و درپى دارنده عذاب او 

يأيّها الرسل . .. كلوا من الطّيّبت ... و أنا ربّكم فاتّقون


12- انحراف از دين حنيف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 105 - 6 

6 - شرك ، انحراف از دين حنيف و صراط مستقيم است . 

و أن أقم وجهك للدين حنيفاً و لاتكونن من المشركين 


13- انحراف از صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 105 - 6 

6 - شرك ، انحراف از دين حنيف و صراط مستقيم است . 

و أن أقم وجهك للدين حنيفاً و لاتكونن من المشركين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - تكوير - 81 - 28 - 6 

6 - پيروى از دعوت هاى شيطان ، انحراف از راه مستقيم است .

و ما هو بقول شيطن . .. لمن شاء منكم أن يستقيم 


14- انحراف از عدالت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش
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4 - مائده - 5 - 8 - 12 

12 - احساسات ، زمينه انحراف از عدالت 

و لايجر منكم شنئان قوم على الا تعدلوا 


15- انحراف اكثريت مسيحيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 59 - 10 

10 - بيشتر يهوديان و مسيحيان ، مردمانى منحرف و بريده از تعاليم آسمانى خويش 

و إن اكثركم فسقون 

«فاسق» غالباً به كسى گفته مى شود كه به برخى از آيين خويش و يا به تمامى آن پايبند نباشد. (مفردات راغب.) 


16- انحراف اكثريت يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 59 - 10 

10 - بيشتر يهوديان و مسيحيان ، مردمانى منحرف و بريده از تعاليم آسمانى خويش 

و إن اكثركم فسقون 

«فاسق» غالباً به كسى گفته مى شود كه به برخى از آيين خويش و يا به تمامى آن پايبند نباشد. (مفردات راغب.) 


17- انحراف بت پرستى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 43 - 17 

17- شرك و بت پرستى ، مسلكى ناهنجار و نامتعادل است . 

لِمَ تعبد ما لايسمع . .. فاتّبعنى أهدك صرطًا سويًّا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 18 - 9 

9 - شرك و بت پرستى ، حركتى است مخالف جريان طبيعى نظام هستى . 

أنّ اللّه يسجد له من فى السموت و من فى الأرض . .. و كثير حقّ عليه
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18- انحراف بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 108 - 7 

7 - وجود زمينه انحرافاتى ، همانند انحرافات بنى اسرائيل در بين مسلمانان 

أم تريدون أن تسئلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 80 - 11 

11 - بنى اسرائيل با انحراف هاى خويش ، آينده ناگوار و شومى را براى خود ترسيم نمودند . 

لبئس ما قدمت لهم انفسهم 


19- انحراف جنسى قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 67 - 3،4 

3- قوم لوط انحرافات جنسى ( لواط و همجنس بازى ) را ، كارى خوب مى پنداشتند و به آن علاقه و تمايل شديدى داشتند . 

و جاء أهل المدينة يستبشرون 

از اظهار شادمانى و شادباش گويى قوم لوط به هنگام باخبر شدن از مهمانان حضرت لوط(ع)، استفاده مى شود كه آنان از تجاوز جنسى خوشحال و آن را امرى پسنديده مى انگاشتند. گفتنى است كه طبق آيه 78 «هود» و نيز اشاراتى كه در آيات بعد (68، 69 و71) آمده است، آنان مردمانى آلوده به انحراف جنسى بودند. 

4- انحرافات جنسى ( لواط و همجنس بازى ) عملى رايج و علنى در ميان قوم لوط 

و جاء أهل المدينة يستبشرون 

تصريح به آمدن «اهل مدينه» كه شامل همه يا عموم مردم مى شود، حاكى از نكته فوق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 73 - 1 

1- قوم لوط ، در پى اصرار بر تداوم انحراف جنسى خود ، صبحگاهان گرفتار صدايى وحشتناك و غرش سهمگين شدند . 

قال هؤلاء بناتى . .. فأخذتهم الصيحة مشرقين 

«صيحة» به معناى صدا بلند كردن و فرياد است و چون اين صدا همراه با فزع و ترس است، از اين رو به صداى وحشتناك و غرش سهمگين تعبير شده است. «شرق» (مصدر مشرقين) به معناى طلوع خورشيد است. وزن فاعلى آن به معناى آنان داخل صبح شدند است.
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 165 - 2،3 

2 - قوم لوط ، مورد اعتراض و توبيخ او ، به خاطر انحراف جنسى

أتأتون الذكران من العلمين 

استفهام در «أتأتون الذكران» براى توبيخ و سرزنش است.

3 - لواط و همجنس بازى ، انحرافى ابداع شده توسط قوم لوط 

أتأتون الذكران من العلمين 

قيد «من العالمين» مى تواند متعلق به «تأتون» باشد; يعنى، «أتأتون أنتم من بين العالمين الذكران; آيا از ميان مردم جهان، شما با مردان مى آميزيد؟» مقصود اين است كه در دنيا، هيچ قومى را نمى يابيد كه چنين رويه زشتى را برگزيده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 166 - 1 

1 - قوم لوط ، مورد سرزنش وى به خاطر انحراف از مسير طبيعى در ارضاى غرايز جنسى 

و تذرون ما خلق لكم ربّكم من أزوجكم 

«وَذْر» (مصدر «تذرون») به معناى ترك كردن و واگذاشتن است. «من أزواجكم» بيانگر مراد از «ما» در «ما خلق لكم» «زوج» (مفرد «أزواج»)به معناى جفت و همسر است. «عدوان» (مصدر «عادون») نيز مرادف تعدى و تجاوز است; يعنى، «و آنچه را پروردگارتان براى شما آفريده است (همسرانتان) وامى گذاريد؟ نه بلكه شما گروهى تجاوزپيشه ايد».


20- انحراف جنسى مردان قوم لوط

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 165 - 1 

1 - مردان قوم لوط ، گرفتار انحراف جنسى ( هم جنس بازى ) 

أتأتون الذكران من العلمين 

«إتيان» (مصدر «تأتون») به معناى آمدن است و در اين جا كنايه از آميزش مى باشد. «ذُكران» (جمع «ذكر»); يعنى، مردان.


21- انحراف در اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 60 - 8 

8 - گروهى از اهل كتاب ، مطيع و فرمانبردار سران كفر و ضلالت

و عبد الطغوت
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22- انحراف در دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 14 - 30 - 7 

7- ايجاد انحراف در دين ، از شيوه ها و ابزار هاى دنياپرستان و صاحبان زر و زور براى نيل به هدف هاى مادى خود 

و أحلّوا قومهم . .. و جعلوا لله أندادًا ... قل تمتّعوا 


23- انحراف رهبانيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 50 - 11 

11 - رهبانيت ، بدعت پيروان عيسى و انحراف از سيره آن حضرت بود . 

و ءاوينهما إلى ربوة ذات قرار و معين 

اين كه مكان زندگى عيسى و مادرش، همراه با امكانات و وسايل آسايش و در سرزمين خوش آب و هوا بود، مى تواند اشاره به اين مطلب باشد كه زندگى رهبانى پيروان آن حضرت، انحراف از سيره او و بدعت در دين او بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 51 - 3 

3 - رهبانيت ( ترك دنيا و زهدورزى هاى بى جا ) ، انحراف از سيره پيامبران الهى است . 

يأيّها الرسل كلوا من الطّيّبت 

با توجه به اين كه جمله «كلوا من الطّيّبات» بعد از ياد عيسى و مادرش، مطرح شده است، مى تواند به انديشه نادرست رهبانيت در مسيحيت، اشاره داشته باشد. 


24- انحراف شرك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 43 - 17 

17- شرك و بت پرستى ، مسلكى ناهنجار و نامتعادل است . 

لِمَ تعبد ما لايسمع . .. فاتّبعنى أهدك صرطًا سويًّا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 18 - 9
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9 - شرك و بت پرستى ، حركتى است مخالف جريان طبيعى نظام هستى . 

أنّ اللّه يسجد له من فى السموت و من فى الأرض . .. و كثير حقّ عليه 


25- انحراف عقيدتى مسيحيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 113 - 6 

6 - رسوخ افكار و انديشه هاى مخالف كتاب هاى آسمانى ، در عقايد و باور هاى دينى يهود و نصارا 

و قالت اليهود . .. و هم يتلون الكتب 


26- انحراف عقيدتى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 113 - 6 

6 - رسوخ افكار و انديشه هاى مخالف كتاب هاى آسمانى ، در عقايد و باور هاى دينى يهود و نصارا 

و قالت اليهود . .. و هم يتلون الكتب 


27- انحراف علماى مسيحيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 34 - 1 

1 - خداوند ، از فساد مالى و انحراف بسيارى از احبار و راهبان ( پيشوايان دينى يهود و نصارا ) پرده برداشته و مؤمنان را نسبت به خطر آنان هشدار داد . 

يأيها الذين ءامنوا إن كثيراً من الأحبار و الرهبان ليأكلون أمول الناس بالبطل 


28- انحراف علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 34 - 1 

1 - خداوند ، از فساد مالى و انحراف بسيارى از احبار و راهبان ( پيشوايان دينى يهود و نصارا ) پرده برداشته و مؤمنان را نسبت به خطر آنان هشدار داد . 

يأيها الذين ءامنوا إن كثيراً من الأحبار و الرهبان ليأكلون أمول الناس بالبطل
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29- انحراف فاسقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - صف - 61 - 5 - 16 

16 - انسان هاى فاسق ، داراى قلب هاى منحرف 

أزاغ اللّه قلوبهم و اللّه لايهدى القوم الفسقين 


30- انحراف فكرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 47 - 12 

12 - انحراف فكر و انديشه و مسخ شخصيّت ، پيامد كفر به قرآن

امنوا . .. من قبل ان نطمس وجوهاً فنردّها على ادبارها 

«وجوه» به اعتبار اينكه مجمع تمامى حواس آدمى است، مى تواند كنايه از درك و فهم باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 119 - 21 

21 - انحراف در تفكر و ايجاد آرزو هاى باطل و سپس تحت فرمان گرفتن ، راه و روش شيطان براى اغواى مردم و سرپرستى آنان 

و لاضلنهم و لامنينهم . .. و لامرنهم فليغيرن خلق اللّه و من يتخذ الشيطن ولياً 


31- انحراف كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 14 - 15 - 8 

8- كافرانى كه در برابر بينات و برهان هاى روشن انبيا لجاجت كرده و در مقابل آنان ايستادند ، مردمانى جبّار و منحرف بودند . 

و قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنّكم . .. و خاب كلّ جبّار عنيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 55 - 9 

9 - كافران ، گرفتار كجروى و كج انديشى مداوم اند . 

كذلك كانوا يؤفكون
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - جن - 72 - 14 - 5 

5 - عدالت خواهى و حق طلبى ، از اوصاف مسلمانان و پيرو قرآن و ظلم و انحراف از مسير حق ، از اوصاف كافران 

و أنّا منّا المسلمون و منّا القسطون 

با توجه به معناى«قَسْط» (جور) و نيز تقابل «قاسطون» با «مسلمون»، مطلب ياد شده به دست مى آيد. 


32- انحراف مسيحيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 72 - 13 

13 - مسيحيان معتقد به الوهيت مسيح ( ع ) ، رويگردان از تعاليم آن حضرت 

لقد كفر الذين قالوا إنّ اللّه هو المسيح . .. يبنى اسرءيل اعبدو اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 27 - 18 

18 - رهبانيت ، كه در آغاز تنها جنبه الهى داشت ، كم كم دستخوش انحراف قرار گرفت و از هدف اصلى خود خارج شد . 

فما رعوها حقّ رعايتها 


33- انحراف مسيحيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 120 - 11 

11 - يهود و نصارا ، آيين الهى خويش را با آرايى برخاسته از هوا هاى نفسانى ، به انحراف كشانده بودند . 

و لئن اتبعت أهواءهم 

بديهى است كه آيين يهوديت و نصرانيت، ريشه الهى و آسمانى دارد. بنابراين تعبير كردن از آيين آنان به هواهاى نفسانى، مى رساند كه: يهوديان و نصرانيان با نفوذ دادن آرا و هواهاى نفسانى خويش در معارف و احكام دين، وجهه الهى آن را از ميان برده بودند. 


34- انحراف مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش
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16 - فصلت - 41 - 6 - 11 

11 - شرك ، آيينى انحرافى و مشركان مردمانى منحرف از راه راست

أنّما إلهكم إله وحد فاستقيموا إليه 


35- انحراف منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 84 - 14،15 

14 - منافقان ، مردمى فاسق و منحرف از مسير حق 

إنهم كفروا . .. فسقون 

15 - انحراف از مسير حق و مردن در حال فسق ، فرجام شوم منافقان

و ماتوا و هم فسقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - منافقون - 63 - 2 - 3 

3 - منافقان ، عناصرى منحرف از راه خدا و آيين او 

فصدّوا عن سبيل اللّه 

«صدّ» (مصدر «صدّوا») دو گونه استعمال مى شود: لازم و متعدى. «صدّ» در صورت اوّل به معناى اعراض كردن و منحرف شدن است. برداشت ياد شده بر پايه همين استعمال است: بنابراين «فصدّوا...»; يعنى، «فمالوا عن سبيل اللّه». 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - منافقون - 63 - 4 - 14 

14 - منافقان ، سخت در انحراف و كج روى 

أنّى يؤفكون 

«أنّى يؤفكون»; يعنى، چگونه از حق، اين چنين بازگردانده مى شوند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - منافقون - 63 - 5 - 7 

7 - منافقان ، عناصرى منحرف و باطل گرا 

و رأيتهم يصدّون 

«صدّ» (مصدر «يصدّون») بر دو معنا اطلاق مى شود: الف) ميل و انحراف، ب) منع و بازداشتن. در آيه شريفه، ظاهراً معناى اول اراده شده است.
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36- انحراف ناقضان معاهده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 8 - 18 

18 - پيمان شكنان ، مردمانى فاسق و منحرف از مسير حق 

لايرقبوا فيكم . .. ذمة ... و أكثرهم فسقون 


37- انحراف يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 50 - 7 

7 - افتراى يهود بر خداوند دليل آلودگى آنان و پيراسته نبودنشان از انحراف 

الم تر . .. انظر كيف يفترون على اللّه الكذب 

جمله «انظر كيف» مى تواند دليلى باشد بر اثبات عدم تزكيه يهوديان كه در آيه قبل مطرح شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 160 - 7،9،10 

7 - يهوديان مردمانى بسيار منحرف و رويگردان از راه خدا 

و بصدّهم عن سبيل اللّه كثيراً 

كلمه «صداً» مى تواند به معناى بازدارى و نيز به معناى اعراض باشد. برداشت فوق بر اساس احتمال دوم است، چنانچه برداشت پيش بر مبناى احتمال اول بود. 

9 - انحراف عميق يهود از راه خدا و بازدارى مردمان از پيوستن به آن ، موجب تحريم نعمت هاى پاكيزه و حلال بر آنان 

حرّمنا عليهم طيبت أحلت لهم و بصدّهم عن سبيل اللّه كثيراً

ظاهراً كلمه «بصدهم» عطف بر «بظلم» است، يعنى «بظلم من الذين هادوا و بصدهم حرمنا عليهم». گفتنى است كه تكرار باء در «بصدهم» اشاره به اين دارد كه بازدارى آنان از راه خدا نيز مى توانست نقش مستقلى در تحريم داشته باشد. 

10 - يهود ، ظالمانى منحرف و بسيار اغواگر 

فبظلم من الذين هادوا حرمنا . .. و بصدّهم عن سبيل اللّه كثيراً


38- انحراف يهوديت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 120 - 11 

11 - يهود و نصارا ، آيين الهى خويش را با آرايى برخاسته از هوا هاى نفسانى ، به انحراف كشانده بودند . 

و لئن اتبعت أهواءهم
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بديهى است كه آيين يهوديت و نصرانيت، ريشه الهى و آسمانى دارد. بنابراين تعبير كردن از آيين آنان به هواهاى نفسانى، مى رساند كه: يهوديان و نصرانيان با نفوذ دادن آرا و هواهاى نفسانى خويش در معارف و احكام دين، وجهه الهى آن را از ميان برده بودند. 


39- اهميت مبارزه با انحراف اجتماعى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 12 - 7 

7 - لزوم مبارزه با سردمداران فسق و انحرافات جامعه 

إلى فرعون و قومه إنّهم كانوا قومًا فسقين 

«إنّهم كانوا. ..» در مقام تعليل است و هر كجا علت پيدا شد، احكام و پى آمدهاى آن نيز جارى خواهد گشت. 


40- اهميت ممانعت از انحراف جنسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - نور - 24 - 33 - 31 

31 - اهتمام اسلام به رواج اخلاق سالم جنسى و ايجاد روابط سالم زناشويى در جامعه و برچيده شدن زمينه فساد جنسى 

و ليستعفف الذين لايجدون نكاحًا . .. و لاتكرهوا فتيتكم على البغاء إن أردن تحصّنً 


41- پيشگيرى از انحراف جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - نور - 24 - 58 - 16 

16 - استفاده از روش پيشگيرى ، سياست اسلام در مبارزه اصولى با فحشا و انحرافات جنسى است . 

ليستئذنكم . .. ثلث عورت لكم ليس عليكم ... بعدهنّ طوّفون عليكم بعضكم على بعض 

يكى از روش هاى پيشگيرى از ارتكاب فحشا و انحرافات جنسى، جلوگيرى از بلوغ زودرس و نيز تنظيم صحيح روابط ميان فرزندان مميز و در شرف بلوغ با پدر و مادران است كه اين آيه در صدد بيان همين مسأله مى باشد. گفتنى است كه مطلب ياد شده را مى توان از ارتباط ميان آيه شريفه و آيات 1 تا 33 همين سوره به دست آورد.


42- تدريجى بودن انحراف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش
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1 - بقره - 2 - 168 - 11 

11 - شيطان ، به تدريج و گام به گام انسان ها را به انحراف و سقوط مى كشاند . 

و لاتتبعوا خطوت الشيطن 

«خطوة» (مفرد خطوات) به معناى گام است و مراد از آن در آيه شريفه، مسيرى است كه شيطان براى انسانها ترسيم مى كند. جمع آوردن كلمه خطوات اشاره به اين است كه: شيطان براى منحرف ساختن، راهها و مسيرهاى گوناگونى دارد و يا حاكى از آن است كه وى به تدريج و گام به گام آدمى را به سوى گمراهى سوق مى دهد. 


43- توبه از انحراف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - تحريم - 66 - 4 - 7 

7 - لزوم توبه و بازگشت ، از هر عملى كه موجب انحراف قلب آدمى از مسير حق مى گردد . 

إن تتوبا إلى اللّه فقد صغت قلوبكما 

برداشت ياد شده از آن جا است كه جمله «فقد صغت قلوبكما»، در مقام بيان سبب توبه است; يعنى، توبه كنيد، چون قلب شما - به سبب خطاكارى - از مسير حق منحرف شده است. 


44- خطر انحراف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 101 - 12 

12 - معتقدان به مكاتب الهى ، حتى عالمان دينى و دانايان به كتاب هاى آسمانى ، در خطر انحراف و حق پوشى هستند . 

نبذ فريق من الذين أوتوا الكتب كتب اللّه وراء ظهورهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 77 - 4 

4 - پيروان اديان الهى در خطر غلو و انحراف از دين خويش 

ياهل الكتب لاتغلوا فى دينكم 


45- خطر انحراف در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 120 - 22
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22 - اديان الهى ، در خطر آميخته شدن به افكار و انديشه هاى برخاسته از هوا هاى نفسانى 

لئن اتبعت أهواءهم 


46- خطر انحراف در شهر نشينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 101 - 14 

14 - شهرنشينى با وجود در پى داشتن فرهنگ بالاتر ، خطر نفاق و پيچيده تر شدن در طريق انحراف را نيز در پى دارد . 

الأعراب أشد كفراً و نفاقاً . .. و من أهل المدينة مردوا على النفاق 

در آيه «97» با مذمت باديه نشينان - به خاطر فرهنگ پايينشان - تلويحاً پيوستن به مجامع بزرگ را تمجيد مى كند و در اين آيه، منافقان اهل مدينه را به مهارت داشتن در نفاق و زبر دست بودن بر باديه نشينان متهم مى كند; يعنى، در كنار آن ارزش، چنين ضد ارزشى بروز مى كند. 


47- خطر انحراف زنان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - تحريم - 66 - 6 - 4 

4 - زنان و مردان مؤمن ، همواره در معرض خطر انحراف و افتادن در ورطه گناه آتش افروز 

يأيّها الذين ءامنوا قوا أنفسكم و أهليكم نارًا 

مطلب ياد شده، از خطاب به مؤمنان (يا أيّها الذين آمنوا) استفاده مى شود. 


48- خطر انحراف مردان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - تحريم - 66 - 6 - 4 

4 - زنان و مردان مؤمن ، همواره در معرض خطر انحراف و افتادن در ورطه گناه آتش افروز 

يأيّها الذين ءامنوا قوا أنفسكم و أهليكم نارًا 

مطلب ياد شده، از خطاب به مؤمنان (يا أيّها الذين آمنوا) استفاده مى شود. 


49- روش اصلاح انحراف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش
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4 - مائده - 5 - 5 - 29 

29 - ارائه راه حل صحيح به همراه نهى از راه هاى انحرافى ، از روش هاى تربيتى قرآن 

محصنين غير مسفحين 


50- روش پيشگيرى از انحراف جنسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 78 - 10 

10- ازدواج و همسرگزينى ، راه پيشگيرى از فساد هاى جنسى است . 

هؤلاء بناتى هنّ أطهر لكم 


51- روش مبارزه با انحراف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 60 - 10 

10 - ضرورت ارائه روش هاى صحيح ، قبل از نقد و بازدارى از روش هاى انحرافى 

فان تنازعتم فى شىء فردّوه الى اللّه و الرّسول . .. يريدون ان يتحاكموا الى الطّاغ 


52- روش مبارزه با انحراف جنسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 71 - 6 

6- مبارزه با انحرافات جنسى و راه هاى نامشروع ارضاى غرايز ، بايد توأم با ارائه راه حل عملى و مشروع و فراهم آوردن زمينه هاى ارضاى طبيعى غرايز باشد . 

قال هؤلاء بناتى إن كنتم فعلين 


53- روش ممانعت از انحراف جنسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - نور - 24 - 58 - 16 

16 - استفاده از روش پيشگيرى ، سياست اسلام در مبارزه اصولى با فحشا و انحرافات جنسى است . 

ليستئذنكم . .. ثلث عورت لكم ليس عليكم ... بعدهنّ طوّفون عليكم بعضكم على بعض
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يكى از روش هاى پيشگيرى از ارتكاب فحشا و انحرافات جنسى، جلوگيرى از بلوغ زودرس و نيز تنظيم صحيح روابط ميان فرزندان مميز و در شرف بلوغ با پدر و مادران است كه اين آيه در صدد بيان همين مسأله مى باشد. گفتنى است كه مطلب ياد شده را مى توان از ارتباط ميان آيه شريفه و آيات 1 تا 33 همين سوره به دست آورد.


54- روش نجات از انحراف جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 33 - 15 

15- دعا و نيايش به درگاه خدا و استمداد از او ، راه مصون ماندن از گناه و انحرافات جنسى است . 

رب . .. و إلاّ تصرف عنى كيدهنّ أصب إليهنّ 


55- زمينه انحراف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 168 - 15 

15 - نياز هاى طبيعى انسان ، زمينه اى براى انحراف وى و تسلط شيطان بر اوست . 

كلوا مما فى الأرض حللا طيباً و لاتتبعوا خطوت الشيطن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 47 - 12 

12 - انحراف فكر و انديشه و مسخ شخصيّت ، پيامد كفر به قرآن

امنوا . .. من قبل ان نطمس وجوهاً فنردّها على ادبارها 

«وجوه» به اعتبار اينكه مجمع تمامى حواس آدمى است، مى تواند كنايه از درك و فهم باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 51 - 3 

3 - بهره مندى ناقص و غير جامع از كتب آسمانى ، زمينه انحراف و كج انديشى 

الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتب يؤمنون بالجبت و الطّاغوت

«نصيباً من الكتاب»، كه به معناى بهره اندك است، در مقام تعليل براى جمله «يؤمنون بالجبت و الطّاغوت» مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 8 - 12 

12 - احساسات ، زمينه انحراف از عدالت
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و لايجر منكم شنئان قوم على الا تعدلوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 48 - 21 

21 - پيروى از تمايلات منحرفان ، زمينه انحراف از حق 

و لاتتبع اهواءهم عما جاءك من الحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 28 - 3 

3 - دلبستگى به مال و فرزند ، زمينه ابتلاى انسان به انحراف از دين و خيانت به آن 

لاتخونوا اللّه . .. و اعلموا أنما أمولكم و أولدكم فتنة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 24 - 1 

1 - عواطف خويشاوندى ( علاقه به پدر ، فرزند ، برادر ، همسر و خويشاوندان ) و امكانات مادى ( مال ، شغل و مسكن ) زمينه هاى انحراف انسان و روى گردانى وى از فرمان خدا و رسول و ر ها كردن جهاد 

قل إن كان ءاباؤكم . .. و أموال اقترفتموها ... أحب إليكم من اللّه و رسوله و جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - نجم - 53 - 27 - 4 

4 - ناباورى به معاد ، زمينه ساز پيدايش و رشد عقايد خرافى و انحرافى در دين 

إنّ الذين لايؤمنون بالأخرة ليسمّون الملئكة تسمية الأُنثى

از اين كه عدم ايمان به آخرت، موضوع براى عقايد انحرافى و خرافى مشركان قرار داده شده است، مطلب بالا استفاده مى شود. 


56- زمينه انحراف اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 41 - 12 

12 - مسلمانان داراى زمينه هايى براى تخلف از دستور خمس و رساندنش به صاحبان آن 

و اعلموا أنما غنمتم من شىء . .. إن كنتم ءامنتم 

از اينكه پرداخت خمس نشانه ايمان به خدا و آيات او دانسته شده و به اين وسيله مورد تأكيد قرار گرفته، برداشت فوق به دست مى آيد.
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57- زمينه انحراف اخلاقى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 82 - 5 

5- انسان ، بدون هدايت وحى ، گرفتار نوعى بيمارى فكرى ، روحى و اخلاقى است . 

و ننزّل من القرءان ما هو شفاء و رحمة 

از اينكه نزول قرآن براى شفابخشى معرفى شده است، حكايت از آن دارد كه بدون وحى، بشر گرفتار مرضهاى علاج ناپذير روحى است. 


58- زمينه انحراف از توحيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 32 - 8 

8 - بشر ، بدون هدايت وحى ، در معرض انحراف از توحيد و يكتاپرستى است . 

ثمّ أنشأنا من بعدهم قرنًا . .. أن اعبدوا اللّه ما لكم من إله غيره 


59- زمينه انحراف امت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 51 - 9 

9 - امت ها در خطر انحراف ، با غيبت پيامبران و رهبران الهى

ثم اتخذتم العجل من بعده و أنتم ظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 92 - 5 

5 - امت ها در خطر انحراف ، با رفتن پيامبران و رهبران الهى از ميان آنان 

ثم أتخذتم العجل من بعده 


60- زمينه انحراف جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 78 - 10 

10 - نقش تحريف كتب آسمانى و عالمان تحريفگر در انحراف جوامع
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و انّ منهم لفريقاً . .. و يقولون على اللّه الكذب و هم يعلمون

از ذكر تحريف و بيان كيفيّت آن و لحن تند آيه نسبت به علماى اهل كتاب برمى آيد كه اين عمل در گمراه كردن مردم سهم بسزايى داشته است. 


61- زمينه انحراف جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 5 - 4 

4 - دست يازيدن به آلودگى هاى جنسى ، برخاسته از ضعف ايمان و مايه محروم شدن از سعادت اخروى است . 

قد أفلح المؤمنون . .. و الذين هم لفروجهم حفظون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - نور - 24 - 33 - 2،3 

2 - نيافتن همسر مناسب و امكانات ازدواج ، مجوز آلودگى به فحشا و فساد جنسى نيست . 

و ليستعفف الذين لايجدون نكاحًا 

3 - زنان و مردان غير متأهل ، بيش از ديگران در معرض فحشا و آلودگى جنسى اند . 

و ليستعفف الذين لايجدون نكاحًا 

فرمان خداوند به عفت گزينى افراد غير متأهل، مى تواند گوياى اين نكته باشد كه آنان بيش از افراد متأهل، در معرض فساد جنسى اند. 


62- زمينه انحراف خانواده انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - تحريم - 66 - 10 - 12 

12 - امكان نفوذ جريان انحراف ، كفر و نفاق ، در ميان اعضاى بهترين خانواده ( همچون پيامبران ) 

امرأت نوح و امرأت لوط . .. فخانتاهما ... و قيل ادخلا النار مع الدخلين 


63- زمينه انحراف در مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 108 - 7 

7 - وجود زمينه انحرافاتى ، همانند انحرافات بنى اسرائيل در بين مسلمانان
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أم تريدون أن تسئلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل 


64- زمينه انحراف زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - تحريم - 66 - 10 - 14 

14 - زنان همانند مردان ، در معرض انحراف و حق ناپذيرى شديد و مثال زدنى 

ضرب اللّه مثلاً للذين كفروا امرأت نوح و امرأت لوط . ..قيل ادخلا النار مع الدخلين 


65- زمينه انحراف عقيدتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - فرقان - 25 - 18 - 7 

7 - برخوردارى خانواده از رفاه بسيار ، زمينه ساز انحراف عقيدتى - رفتارى فرزندان 

و لكن متّعتهم و ءاباءهم حتّى نسوا الذكر 


66- زمينه انحراف فكرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 7 - 5 

5 - كفر و سرسختى در برابر حق، زمينه ساز انحراف در بينش و تفسير غلط و نابجا از پديده هاست. 

و لو نزلنا . .. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين 

عنوان ساختن كفر در «الذين كفروا . .. » بيان تأثير كفر كافران در بينش غلط و منحرف آنان است. يعنى «كفر» موجب مى گردد كه پديده ها بر خلاف حق و واقع تفسير شوند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 82 - 5 

5- انسان ، بدون هدايت وحى ، گرفتار نوعى بيمارى فكرى ، روحى و اخلاقى است . 

و ننزّل من القرءان ما هو شفاء و رحمة 

از اينكه نزول قرآن براى شفابخشى معرفى شده است، حكايت از آن دارد كه بدون وحى، بشر گرفتار مرضهاى علاج ناپذير روحى است.
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67- زمينه انحراف مردان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - تحريم - 66 - 10 - 14 

14 - زنان همانند مردان ، در معرض انحراف و حق ناپذيرى شديد و مثال زدنى 

ضرب اللّه مثلاً للذين كفروا امرأت نوح و امرأت لوط . ..قيل ادخلا النار مع الدخلين 


68- سرزنش انحراف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 153 - 16 

16 - گناه و انحراف آگاهانه ، داراى زشتى و پليدى فزونتر 

ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينت 

قيد «من بعد . ..»، بيانگر اين است كه مذمت و تقبيح عملكرد اهل كتاب، بدان جهت است كه ارتداد و كفرشان پس از آگاهى و اتمام حجت بوده است. 


69- شگفتى انحراف منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - منافقون - 63 - 4 - 15 

15 - كجروى هاى منافقان و مواضع آنان در برابر اسلام و مسلمانان ، بس شگفت آور و تأمل برانگيز است . 

أنّى يؤفكون 

استفهام در «أنّى»، براى بيان تعجب است. 


70- عجله در انحراف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 52 - 7 

7 - محروميت از هدايت الهى ، موجب شتاب در انحراف و گرايش به سوى باطل 

إنّ اللّه لايهدى القوم الظلمين. فترى الذين فى قلوبهم مرض يسرعون فيهم
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71- علماى دين و انحراف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 101 - 12 

12 - معتقدان به مكاتب الهى ، حتى عالمان دينى و دانايان به كتاب هاى آسمانى ، در خطر انحراف و حق پوشى هستند . 

نبذ فريق من الذين أوتوا الكتب كتب اللّه وراء ظهورهم 


72- عوامل انحراف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 168 - 11،12 

11 - شيطان ، به تدريج و گام به گام انسان ها را به انحراف و سقوط مى كشاند . 

و لاتتبعوا خطوت الشيطن 

«خطوة» (مفرد خطوات) به معناى گام است و مراد از آن در آيه شريفه، مسيرى است كه شيطان براى انسانها ترسيم مى كند. جمع آوردن كلمه خطوات اشاره به اين است كه: شيطان براى منحرف ساختن، راهها و مسيرهاى گوناگونى دارد و يا حاكى از آن است كه وى به تدريج و گام به گام آدمى را به سوى گمراهى سوق مى دهد. 

12 - شيطان براى انحراف انسان ها از راه هاى گوناگونى بهره مى جويد . 

و لاتتبعوا خطوت الشيطن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 113 - 4 

4 - دسيسه ها و صحنه سازى هاى خائنان ، خطرى در جهت به انحراف كشيدن دستگاه قضايى 

لتحكم بين الناس بما اريك اللّه . .. لهمت طائفة منهم ان يضلوك

آيه شريفه در حقيقت توصيه اى است به قاضيان كه همواره مراقب توطئه گران و دسيسه بازان باشند تا مبادا آنان را به انحراف و خلاف حق بكشانند; چنانچه نسبت به پيامبر(صلی الله علیه و آله) در قصه طعمة بن ابى ابيرق چنين پندارى را داشتند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 119 - 14 

14 - آمال و آرزو ها ، زمينه اجراى خواسته هاى شيطان است .

و لامنينهم و لامرنهم فليبتكن . .. فليغيرن خلق اللّه 

تقديم جمله «و لامنيهم» (آنان را به خيال گرائى وا مى دارم) بر جمله «لامرنهم» بيانگر آن است كه شيطان ابتدا انسان را به آرزوهاى توخالى وا مى دارد و سپس اوامر خويش را به او القا مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 135 - 19
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19 - پيروى از هوا هاى نفسانى ، موجب انحراف و عدول از حق 

فلاتتبعوا الهوى ان تعدلوا 

بنابر اينكه «ان تعدلوا» از عدول به معنى انحراف، و مفعول له براى «فلاتتبعوا» باشد، البته در اين صورت بايد قبل از «تعدلوا» لاى نافيه مقدر باشد، يعنى «ان لاتعدلوا» (خداوند شما را از پيروى هوا و هوس نهى كرد تا منحرف نشويد. ) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 160 - 8 

8 - يهود عامل انحراف بسيارى از مردمان و مانع آنان از پيوستن به راه خدا 

و بصدّهم عن سبيل اللّه كثيراً 

بدان احتمال كه «كثيراً»، مفعول به به «صدهم» باشد، يعنى «بصدهم كثيراً من الناس عن سبيل اللّه»، گفتنى است كه در اين صورت كلمه «صدّ» متعدى و به معناى بازداشتن خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 49 - 9،11 

9 - ضرورت هشيارى حاكمان و قاضيان نسبت به تزوير دسيسه گران ، براى منحرف ساختن آنان از حكم و داورى بر پايه تعاليم قرآن 

و احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل اللّه إليك 

11 - دست شستن از تعاليم و احكام قرآن بر اثر تزوير دسيسه گران ، در پى دارنده سختى ها و ناگواريها 

و احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل اللّه إليك 

«يفتنوك» اى: يوقعوك فى بلية و شدة . .. (مفردات راغب) يعنى مبادا تو را با منصرف كردن از احكام الهى در عذاب و ناراحتى قرار دهند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 52 - 7 

7 - محروميت از هدايت الهى ، موجب شتاب در انحراف و گرايش به سوى باطل 

إنّ اللّه لايهدى القوم الظلمين. فترى الذين فى قلوبهم مرض يسرعون فيهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 35 - 16 

16 - جهل، ريشه بسيارى از انحرافات و توقّعات نابجا از پيامبر(صلی الله علیه و آله) بوده است. 

و إن كان كبر عليك . .. فلا تكونن من الجهلين 

در آيات گذشته موضوع درخواست برخى كافران در مورد نزول قرطاس و نزول ملك مطرح شده بود. اين آيه گويا در مقام پاسخى ديگر به كسانى است كه چنين خواسته هايى را مطرح و يا از آن پشتيبانى مى كنند. در پايان آيه درخواست كنندگان معجزات ويژه از جاهلان قلمداد شده اند.
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 140 - 4 

4 - جهل و سفاهت، عامل انحراف و زيانكارى است. 

قد خسر الذين قتلوا أولدهم سفها بغير علم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 148 - 9 

9 - وجود گرايش هاى شرك آلود در بنى اسرائيل و علاقه به معبودى محسوس ، زمينه ساز روى آورى آنان به گوساله پرستى 

و اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسداً 

تأكيد قرآن بر اينكه قوم موسى پس از غياب وى شروع به ساختن معبود كردند (من بعده)، بيانگر اين است كه حقايق مطرح شده از سوى موسى در آيه 138 و 139، تأثيرى در متقاضيان خداى محسوس نداشت و آنان همچنان در انديشه خدايى محسوس و ملموس بودند و لذا در فرصت پيش آمده (غياب موسى) به آن خواسته جامه عمل پوشاندند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 190 - 6 

6 - انسان ها معمولاً پس از بيرون آمدن از نگرانى ها و اضطراب ها ، نجاتبخش خويش ( خداوند ) را فراموش مى كنند و براى او شريك قرار مى دهند . 

لئن ءاتيتنا . .. فلما ءاتيهما صلحاً جعلا له شركاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 1 - 9 

9 - انفال و غنايم جنگى ، زمينه لغزش و ابتلاى مردم به سوء استفاده و بى تقوايى است . 

قل الأنفال للّه و الرسول فاتقوا اللّه 

هشدار خداوند با امر به تقوا پس از بيان حكم انفال، حاكى از برداشت فوق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 34 - 7 

7 - بسيارى از احبار و راهبان ( پيشوايان دينى يهود و نصارا ) عوامل انحراف مردم و بازدارنده آنان از راه خدا بودند . 

إن كثيراً من الأحبار و الرهبان . .. و يصدون عن سبيل اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - صف - 61 - 5 - 10 

10 - آزاررسانى به پيامبران و برگزيدگان الهى ، درپى دارنده انحراف از صراط مستقيم 

لم تؤذوننى . .. فلمّا زاغوا
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - تحريم - 66 - 4 - 5 

5 - گناه ، عامل انحراف قلب و روح آدميان 

إن تتوبا إلى اللّه فقد صغت قلوبكما 


73- عوامل انحراف از دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 19 - 9 

9- دروغ بستن به خدا ، موجب بازدارى مردم از پيوستن به راه او و منحرف ساختن دين الهى و نشانه كفر به آخرت است . 

و من أظلم ممن افترى . .. و هم بالأخرة هم كفرون 


74- عوامل انحراف از سيره انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 53 - 5 

5 - وابستگى هاى كور فرقه اى ، باعث استمرار يافتن تفرقه هاى مذهبى و انحراف از سيره پيامبران 

و إنّ هذه أُمّتكم أُمّة وحدة . .. كلّ حزب بما لديهم فرحون


75- عوامل انحراف از فطرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 119 - 11 

11 - شيطان ، عامل انحراف انسان از فطرت خويش 

و لامرنهم فليغيرن خلق اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 52 - 8 

8 - نزول قرآن از جانب خداوند ، احتمالى شايان توجه و بى اعتنايى به آن كج روى از فطرت و منش انسانى است . 

قل أرءيتم إن كان من عند اللّه ثمّ كفرتم به من أضلّ ممّن هو فى شقاق بعيد
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76- عوامل انحراف جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 257 - 11 

11 - حاكميّت طاغوت ، منحرف كننده جامعه ، به سوى ظلمت ها و تباهيها 

اولياؤهم الطّاغوت يخرجونهم من النّور الى الظّلمات 


77- عوامل انحراف در گرايشها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - محمد - 47 - 14 - 12،13 

12- انسان ، بدون برخوردارى از هدايت پروردگار ، گرفتار انحراف در بينش و گرايش خويش 

أفمن كان على بيّنة من ربّه كمن زيّن له سوء عمله 

از مقابله «من كان . ..» با «من زيّن...»، استفاده مى شود كه انسان ها به دو گروه عمده تقسيم مى شوند: 1- كسانى كه برخوردار از دلايل الهى و هدايت وحى اند; 2- گروهى كه در قبال دسته اول قرار دارند و در نهايت به انحراف در بينش (زيّن له سوء عمله) و انحراف در گرايش (و اتّبعوا أهوائهم) كشيده شده اند. 

13- انحراف در بينش ، عامل هواپرستى و انحراف در گرايش * 

زيّن له سوء عمله و اتّبعوا أهواءهم 

از تقديم «زيّن له سوء عمله» - كه دلالت بر انحراف در بينش دارد - بر «اتّبعوا أهوائهم» - كه بيانگر انحراف درگرايش است - مطلب بالا قابل برداشت است. 


78- عوامل انحراف عقيدتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - محمد - 47 - 14 - 12 

12- انسان ، بدون برخوردارى از هدايت پروردگار ، گرفتار انحراف در بينش و گرايش خويش 

أفمن كان على بيّنة من ربّه كمن زيّن له سوء عمله 

از مقابله «من كان . ..» با «من زيّن...»، استفاده مى شود كه انسان ها به دو گروه عمده تقسيم مى شوند: 1- كسانى كه برخوردار از دلايل الهى و هدايت وحى اند; 2- گروهى كه در قبال دسته اول قرار دارند و در نهايت به انحراف در بينش (زيّن له سوء عمله) و انحراف در گرايش (و اتّبعوا أهوائهم) كشيده شده اند.
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79- عوامل انحراف عقيده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 23 - 7 

7 - تقليد كوركورانه و تعصبات قومى ، از عوامل مهم گمراهى و انحرافات اعتقادى در طول تاريخ 

و كذلك ما أرسلنا . .. و إنّا على ءاثرهم مقتدون 


80- عوامل انحراف مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 135 - 1 

1 - هر يك از يهود و نصارا ، در تلاش براى گرايش دادن مسلمانان به آيين خويش 

و قالوا كونوا هوداً أو نصرى تهتدوا 

از آن جا كه يهود و نصارا يكديگر را هدايت يافته نمى دانند، معلوم مى شود: جمله «قالوا . ..» داراى «لفّ اجمالى» بوده و حاكى از دو جمله است; يعنى: قالت اليهود كونوا هوداً تهتدوا و قالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا». مخاطبان جمله فوق به دليل آيه بعد، مسلمانان هستند. 


81- عوامل مؤثر در انحراف آيندگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - نجم - 53 - 23 - 3 

3 - تأثير عقايد و باور هاى خرافى نياكان ، در گرايش هاى انحرافى آيندگان * 

سمّيتموها أنتم و ءاباؤكم 

برداشت ياد شده بدان احتمال كه ذكر «آباؤكم» اشاره به اين داشته باشد كه مشركان، تحت تأثير عقايد خرافى نياكان خويش، به بت پرستى گرويدند.


82- عوامل مؤثر در انحراف فكرى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 113 - 8 

8 - تبليغات فريبنده نقش مؤثرى در انحراف فكرى و عملى مردم دارد. 

يوحى بعضهم إلى بعض . .. و لتصغى إليه أفئدة الذين لايؤمنون ... و ليرضوه و ليقترفو
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83- فلسفه انحراف همسران محمد(صلی الله علیه و آله) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - تحريم - 66 - 4 - 4 

4 - دو همسر پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، به خاطر افشاكردن راز آن حضرت ، به انحراف قلبى از مسير حق دچار شده بودند . 

فقد صغت قلوبكما 


84- قرآن و انحراف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 1 - 9 

9- ساحت قرآن ، از هرگونه كجى و انحراف مبرّا است . 

أنزل على عبده الكتب و لم يجعل له عوجًا 

«عوج» به معناى كجى و انحراف است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 2 - 2 

2- قرآن ، كتابى است عارى از هرگونه عدم اعتدال و انحراف از حق . 

الحمد للّه الذى أنزل على عبده الكتب . .. قيّمًا 

«قيّم»، چنان چه در لسان العرب آمده است، مى تواند به معناى «مستقيم»، يعنى «راست و پيراسته از انحراف» باشد. 


85- كيفر انحراف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 25 - 15 

15 - عذاب دردناك دوزخ ، كيفر هر نوع انحراف از حق و تجاوز به حقوق ديگران در محيط مسجد الحرام 

و من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم 


86- كيفر انحراف جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 78 - 16
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16- فساد هاى جنسى ، درپى دارنده عقوبت هاى الهى است . 

هؤلاء بناتى هنّ أطهر لكم فاتقوا الله 


87- گناه انحراف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 25 - 14 

14 - انحراف از حق و تجاوز به حقوق ديگران در محيط مسجد الحرام ، گناهى است بس بزرگ و كج روان و ستم كاران بايد در انتظار كيفر سخت دنيوى باشند . 

و من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم 

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه مقصود از «عذاب أليم» كيفر دنيوى نيز باشد. 


88- گناه انحراف جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 7 - 3 

3 - بى عفتى ( ارضاى غريزه جنسى به گونه نامشروع ) ، انحرافى بزرگ و گناهى عظيم در پيشگاه خداوند 

فمن ابتغى وراء ذلك فأُولئك هم العادون 


89- مبارزه با انحراف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 60 - 9 

9 - ارائه راه صحيح در مسير مبارزه با انحرافات ، از روش هاى قرآن 

فان تنازعتم فى شىء فردّوه الى اللّه و الرّسول . .. الم تر الى الذين يزعمون انّهم 


90- مبارزه با انحراف اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 63 - 5 

5 - لزوم نهى از منكر و مقابله با انحرافات جامعه 

لولا ينهيهم الربنيون و الاحبار عن قولهم الاثم و اكلهم السحت
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91- مبارزه با عوامل انحراف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 150 - 21 

21 - مسؤولان جوامع دينى بايد نسبت به عقايد دينى مردم حساس بوده و در طريق مبارزه با منحرفان و عوامل انحراف كوتاهى نكنند . 

قال ابن أم إن القوم استضعفونى و كادوا يقتلوننى 


92- مراتب انحراف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 7 - 3 

3 - بى عفتى ( ارضاى غريزه جنسى به گونه نامشروع ) ، انحرافى بزرگ و گناهى عظيم در پيشگاه خداوند 

فمن ابتغى وراء ذلك فأُولئك هم العادون 


93- مراتب انحراف جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 7 - 3 

3 - بى عفتى ( ارضاى غريزه جنسى به گونه نامشروع ) ، انحرافى بزرگ و گناهى عظيم در پيشگاه خداوند 

فمن ابتغى وراء ذلك فأُولئك هم العادون 


94- منشأ انحراف اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 123 - 3 

3 - سردمداران و بزرگان هر جامعه در فريب دادن و منحرف ساختن جامعه نقش عمده اى دارند. 

أكبر مجرميها ليمكروا فيها
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95- منشأ انحراف بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - صف - 61 - 5 - 9،11 

9 - بنى اسرائيل ، بر اثر پافشارى بر آزاررسانى به موسى ( ع ) ، از راه راست منحرف شدند . 

لم تؤذوننى . .. فلمّا زاغوا 

«زيغ» به معناى ميل و انحراف است. 

11 - خداوند ، دل هاى بنى اسرائيل را بر اثر انحراف آنان از حق ، منحرف كرد . 

فلمّا زاغوا أزاغ اللّه قلوبهم 


96- منشأ انحراف رهبران دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - رعد - 13 - 37 - 12 

12- رهبران دينى در خطر پيروى از تمايلات نفسانى و آراى برخاسته از هوا هاى گروه هاى مختلف اجتماعى 

و لئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم 


97- موارد انحراف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 108 - 12 

12 - كفرورزى پس از ايمان ، منحرف شدن از طريق درست و گرايش به راه ناصواب است . 

و من يتبدل الكفر بالإيمن فقد ضل سواء السبيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 120 - 21 

21 - مخالفت آگاهانه با هدايت هاى الهى ، انحراف و گناهى بزرگ و نابخشودنى است . 

و لئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من اللّه من ولىّ و لانصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 48 - 1 

1 - شرك ، انحراف و لغزشى غير قابل آمرزش 

انّ اللّه لا يغفر ان يشرك به
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 105 - 18 

18 - حمايت از خائنان ، انحراف از حق است . 

إنّا انزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم . .. و لاتكن للخائنين خصيماً 

جمله «و لا تكن . ..» بيان مصداقى از «بالحق» است. يعنى از مسائل حقى كه خواست قرآن است، پرهيز كردن از حمايت خائنان مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 116 - 1 

1 - شرك ، انحراف و لغزش غير قابل آمرزش 

إنّ اللّه لا يغفر ان يشرك به 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 12 - 29 

29 - كفر ، پس از ميثاق خداوند و بيان احكام از جانب او ، انحراف از راه ميانه است . 

و لقد اخذ اللّه ميثق . .. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل 

در برداشت فوق «ذلك» اشاره به جمله «لقد اخذ اللّه» و «قال اللّه . .. لئن اقمتم الصلوة ...»، گرفته شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 77 - 17 

17 - غلو در دين ، ضلالت و انحراف از حد اعتدال و راه ميانه است . 

لاتغلوا فى دينكم غير الحق و لاتتبعوا اهواء قوم . .. و ضلوا عن سواء السبيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 180 - 7،9 

7 - ياد خدا با نام و وصفى كه حكايتگر نقص و كاستى است ، انحراف و خارج شدن از حق و اعتدال است . 

و ذروا الذين يلحدون فى أسمئه 

«إلحاد» مصدر «يلحدون» به معناى انحراف و خروج از حد اعتدال است. انحراف در أسماء الهى به قرينه «للّه الأسماء الحسنى» به اين است كه خداوند با نامى ياد شود و توصيف گردد كه حاكى از نقص و كاستى است. 

9 - توصيف و ناميدن غير خدا با نام ها و وصف هاى الهى ، الحاد در اسماء او و انحراف از اعتدال است . 

و للّه الأسماء الحسنى . .. و ذروا الذين يلحدون فى أسمئه

جمله «و للّه الأسماء الحسنى» دلالت مى كند كه هيچكس جز خدا داراى اسماء حسنى نيست. بنابراين ناميدن و توصيف غير خدا با نيكوترين اسم و وصف - كه ويژه خداوند است - از موارد الحاد در اسماء الهى خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش
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7 - توبه - 9 - 24 - 5 

5 - ترجيح محبت خويشاوندان و امكانات مادى بر محبت خدا و پيامبر (صلی الله علیه و آله) و جهاد ، فسق و انحراف است . 

قل إن كان ءاباؤكم . .. أحب إليكم ... و اللّه لايهدى القوم الفسقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 30 - 11 

11 - پندار فرزند داشتن خدا ، انحراف از مسير حق بوده و معتقدان به آن ، گرفتار لعن و نفرين خدا خواهند بود . 

و لا يدينون دين الحق . .. و قالت اليهود عزير ابن اللّه ... قتلهم اللّه أنى يؤفكو 


98- موارد انحراف جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 32 - 4،9 

4- زنا ، عملى بس زشت و پليد و راهى بس ناشايست در ارضاى غريزه جنسى 

إنه كان فحشة و ساء سبيلاً 

«فاحشة» به سخن و رفتارى مى گويند كه زشتى آن بسيار است (مفردات راغب). 

9- زشتى و قباحت زنا و بيراهه بودن آن در ارضاى طبيعى غريزه جنسى ، ملاك حرمت آن است . 

و لاتقربوا الزنى إنه كان فحشة و ساء سبيلاً 

جمله «إنه كان فاحشة و ساء سبيلاً» به منزله تعليل براى نهى است و مى تواند مفيد معناى ياد شده باشد. 


99- موانع انحراف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - حمد - 1 - 7 - 7 

7 - « صراط مستقيم » راهى است به سوى خدا كه هرگز به انحراف و كجى نمى گرايد . 

إهدنا الصرط المستقيم. صرط الذين انعمت عليهم 

از توصيف «الذين . ..» به وسيله «غير المغضوب ...» معلوم مى شود كه مراد از «صراط الذين ...» راهى است كه هرگز به انحراف و كجى نمى گرايد و همين راه به صراط مستقيم ناميده شده است ; زيرا «صراط الذين» عطف بيان براى «الصراط المستقيم» است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 45 - 6 

6 - جايگاه ويژه دشمن شناسى در تضمين هدايت و مصونيّت از انحراف
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و يريدون ان تضلوا السبيل. و اللّه اعلم باعدائكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 83 - 20 

20 - نقش مؤثر رهبرى در جلوگيرى از انحرافات و پيروى از شيطان

و لو ردّوه الى الرّسول و الى اولى الامر منهم و لو لا فضل اللّه عليكم و رحمته لات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 3 - 11 

11 - توجه به احاطه علمى خداوند، بازدارنده انسان از انحراف در اعمال و نيات 

و يعلم سركم و جهركم و يعلم ما تكسبون 

هدف از بيان آگاهى كامل خداوند بر سرّ و نهان آدمى و اعمال او، بازداشتن وى از خطا و لغزش است. لذا توجه به اين مطلب اثر بازدارنده از يكسو و برانگيزاننده از جهت ديگر دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 116 - 9 

9 - قرآن راهنماى كامل و تمام براى مصون ماندن از انحراف در عقايد و افكار و اسير شدن در دام گمان 

و تمت كلمت ربك صدقا و عدلا . .. و إن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 94 - 13 

13 - توجه انسان به نظارت شدن اعمالش از سوى خدا و رسول خدا (صلی الله علیه و آله) ، بازدارنده او از تخلف و كجروى 

و سيرى اللّه عملكم و رسوله 

تذكر به نظارت خدا و رسول او، ظاهراً در راستاى دور نمودن متخلفان از انحراف و كجروى است. 


100- موانع انحراف جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 187 - 3 

3 - زن و شوهر ، لباس عفاف يكديگرند و هر كدام مايه پرهيز ديگرى از گناهان جنسى است . 

هن لباس لكم و أنتم لباس لهن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 69 - 2
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2- تقواى الهى ، مانع از ارتكاب فحشا و آلودگى به انحرافات جنسى ( لواط و همجنس بازى ) 

و اتقوا الله 

از اينكه لوط(ع) در پى قصد تعرّض قومش به مهمانان وى، از آنان دعوت مى كند كه تقواى الهى را رعايت كنند، حاكى است كه تقوا داراى چنين اثرى است.


101- موانع انحراف دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 40 - 17 

17- تنها اديانى كه قرين برهان باشند ، از كجى و انحراف مبرّا هستند . 

ما أنزل الله بها من سلطن . .. أمر ألاّتعبدوا إلاّ إياه ذلك الدين القيم 


102- موانع انحراف فكرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 82 - 2 

2- نزول آيات قرآن از سوى خداوند ، براى شفابخشى بيمارى هاى روحى و فكرى انسان است . 

و ننزّل من القرءان ما هو شفاء و رحمة 

از آنجايى كه قرآن، كتاب هدايت و وجه غالب آن، كتاب معنويت است; شفا بودن آن مى تواند رفع مشكلات فكرى و روحى باشد. 


103- ناپسندى انحراف جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 166 - 4 

4 - هم جنس گرايى و ارضاى غريره جنسى ، بيرون از چارچوب ازدواج مردان با زنان ، راهى غيرطبيعى و بر ضد منافع و مصالح انسان ها است . 

أتأتون الذكران . .. و تذرون ما خلق لكم ربّكم من أزوجكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 56 - 9 

9 - انحرافات جنسى ، مانعى جدى در طريق هدايت پذيرى جامعه

قالوا أخرجوا ءال لوط من قريتكم
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مى دانيم همه پيامبران با كارشكنى مفسدان قوم خود مواجه بوده اند; اما سرانجام افرادى - كم يا زياد - بدانان مى گرويدند; ولى حتى يك نفر از قوم منحرف لوط به خاطر نوع فسادشان، (به غير از خانواده وى) به سخنان لوط ايمان نياوردند.


104- نشانه هاى انحراف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 40 - 3 

3 - بى اعتنايى به دلايل توحيد ربوبى در جهان هستى ، نمود آشكار كژانديشى و الحاد است . 

و من ءايته . .. و من ءايته ... إنّ الذين يلحدون فى ءايتنا


105- نگرانى از انحراف جنسى قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 55 - 2 

2 - اظهار شگفتى و نگرانى لوط ( ع ) ، از انحراف فضاحت بار قوم خويش 

أئنّكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء 


106- وضوح انحراف منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - منافقون - 63 - 5 - 8 

8 - انحراف منافقان ، آشكار براى هر بيننده اى 

و رأيتهم يصدّون 

خطاب در «رأيتهم» عام است و اختصاص به بيننده اى خاص ندارد. 

انحراف اجتماعى 


107- انحراف اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 63 - 6 

6 - مسؤوليت ويژه عالمان دين ، در نهى از منكر و پيشگيرى از انحرافات جامعه 

لولا ينهيهم الربنيون و الاحبار عن قولهم الاثم و اكلهم السحت
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بنابر اينكه نهى از منكر و بازدارى ديگران از گناه مسؤوليت همگانى باشد، اعتراض خداوند به عالمان كه نهى از منكر را ترك كردند، حكايت از مسؤوليت خاص آنان در انجام اين وظيفه دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 6 - 1 

1 - گروهى از مسلمانان در صدد بازداشتن پيامبر (صلی الله علیه و آله) از حركت به سوى جنگ بدر ، على رغم وضوح حقانيت آن 

يجدلونك فى الحق بعد ما تبين 

در وجه تركيبى «يجدلونك» چند نظر ايراد شده است ; از جمله اينكه «يجدلونك» حال براى فاعل «لكرهون» و يا همانند «إن فريقا» حال براى مفعول «أخرجك» باشد. بر اين دو مبنا، آيه مورد بحث توضيحى درباره قضاياى پيش از جنگ بدر است. گفتنى است جدال به معناى منازعه براى غلبه بر انديشه و رأى طرف مقابل است. 


108- اهميت مبارزه با انحراف اجتماعى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 12 - 7 

7 - لزوم مبارزه با سردمداران فسق و انحرافات جامعه 

إلى فرعون و قومه إنّهم كانوا قومًا فسقين 

«إنّهم كانوا. ..» در مقام تعليل است و هر كجا علت پيدا شد، احكام و پى آمدهاى آن نيز جارى خواهد گشت. 


109- زمينه انحراف اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 41 - 12 

12 - مسلمانان داراى زمينه هايى براى تخلف از دستور خمس و رساندنش به صاحبان آن 

و اعلموا أنما غنمتم من شىء . .. إن كنتم ءامنتم 

از اينكه پرداخت خمس نشانه ايمان به خدا و آيات او دانسته شده و به اين وسيله مورد تأكيد قرار گرفته، برداشت فوق به دست مى آيد. 


110- مبارزه با انحراف اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 63 - 5
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5 - لزوم نهى از منكر و مقابله با انحرافات جامعه 

لولا ينهيهم الربنيون و الاحبار عن قولهم الاثم و اكلهم السحت


111- منشأ انحراف اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 123 - 3 

3 - سردمداران و بزرگان هر جامعه در فريب دادن و منحرف ساختن جامعه نقش عمده اى دارند. 

أكبر مجرميها ليمكروا فيها 


112- انحراف جنسى 

{انحراف جنسى} 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 32 - 11 

11 - رفتار جنسى خارج از اعتدال ، مثل طمعورزى در زنان نامحرم ، نوعى بيمارى است . 

فلاتخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض 


113- آثار اجتماعى انحراف جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 74 - 5 

5- جوامع مبتلا به انحرافات جنسى و همجنس بازى ، در معرض نابودى و عذاب الهى 

و جاء أهل المدينة . .. قال إن هؤلاء ضيفى فلاتفضحون ... فأخذتهم الصيحة ... فجعلن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 169 - 8 

8 - گناهان جنسى ، داراى آثار و تبعات فراگير نسبت به كل جامعه

ربّ نجّنى و أهلى ممّا يعملون
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114- آثار انحراف جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 78 - 15 

15- اطفاى شهوت جنسى از غير طريق ازدواج و انتخاب همسر ، خلاف تقوا و خداترسى است . 

فاتقوا الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 71 - 8 

8- اعتياد به ارضاى غير طبيعى و نامشروع غرايز و تمايلات جنسى ، جلوگير تمايل و رغبت انسان به ارضاى طبيعى و مشروع آنها 

قال هؤلاء بناتى إن كنتم فعلين 

جمله «إن كنتم فاعلين» - طبق گفته مفسران - براى ترديد به كار رفته است و تقدير آن چنين است: «فإن فعلتم ما اقول لكم و ما أظنكم تفعلون». بنابراين عدم تمايل آنان به ارضاى غريزه جنسى خود از راه طبيعى (ازدواج با زنان) ممكن است به خاطر عادت آنان به ارضاى شهوت جنسى خود از راه غير طبيعى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 72 - 7 

7- آلودگى به فحشا و انحرافات جنسى ، مايه مستى و سرگردانى و از دست دادن انديشه صحيح 

و اتقوا الله و لاتخزون . .. لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون

برداشت فوق با توجه به اين حقيقت است كه گناه و جرم اصلى قوم لوط، عادت آنان به فحشا و انحرافات جنسى بود. بنابراين عاملى كه موجب سرمستى و سرگردانى آنان شد، همين گناه و جرم بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 73 - 1 

1- قوم لوط ، در پى اصرار بر تداوم انحراف جنسى خود ، صبحگاهان گرفتار صدايى وحشتناك و غرش سهمگين شدند . 

قال هؤلاء بناتى . .. فأخذتهم الصيحة مشرقين 

«صيحة» به معناى صدا بلند كردن و فرياد است و چون اين صدا همراه با فزع و ترس است، از اين رو به صداى وحشتناك و غرش سهمگين تعبير شده است. «شرق» (مصدر مشرقين) به معناى طلوع خورشيد است. وزن فاعلى آن به معناى آنان داخل صبح شدند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 74 - 6 

6- انحرافات جنسى و همجنس بازى ، جرمى بزرگ و در پى دارنده عذاب است . 

فأخذتهم الصيحة . .. فجعلنا عليها سافلها و أمطرنا عليهم حجارة من سجّيل 

از اينكه قوم لوط به خاطر گناه لواط و همجنس بازى دچار عذاب و نابودى شدند، استفاده مى شود كه اين گناه بسيار بزرگ و در صورت توبه نكردن، نابخشودنى است.
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 5 - 4 

4 - دست يازيدن به آلودگى هاى جنسى ، برخاسته از ضعف ايمان و مايه محروم شدن از سعادت اخروى است . 

قد أفلح المؤمنون . .. و الذين هم لفروجهم حفظون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 56 - 9 

9 - انحرافات جنسى ، مانعى جدى در طريق هدايت پذيرى جامعه

قالوا أخرجوا ءال لوط من قريتكم 

مى دانيم همه پيامبران با كارشكنى مفسدان قوم خود مواجه بوده اند; اما سرانجام افرادى - كم يا زياد - بدانان مى گرويدند; ولى حتى يك نفر از قوم منحرف لوط به خاطر نوع فسادشان، (به غير از خانواده وى) به سخنان لوط ايمان نياوردند.


115- آثار انحراف جنسى قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 79 - 2 

2- آلودگى قوم لوط به فحشا و انحراف جنسى ( لواط و همجنس بازى ) و ظلم و بيدادگرى مردم « ايكه » ، موجب انتقام الهى از آنان شد . 

إنا أُرسلنا إلى قوم مجرمين . إلاّ ءال لوط ... و إن كان أصحب الأيكة لظلمين . فا 


116- انحراف جنسى قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 67 - 3،4 

3- قوم لوط انحرافات جنسى ( لواط و همجنس بازى ) را ، كارى خوب مى پنداشتند و به آن علاقه و تمايل شديدى داشتند . 

و جاء أهل المدينة يستبشرون 

از اظهار شادمانى و شادباش گويى قوم لوط به هنگام باخبر شدن از مهمانان حضرت لوط(ع)، استفاده مى شود كه آنان از تجاوز جنسى خوشحال و آن را امرى پسنديده مى انگاشتند. گفتنى است كه طبق آيه 78 «هود» و نيز اشاراتى كه در آيات بعد (68، 69 و71) آمده است، آنان مردمانى آلوده به انحراف جنسى بودند. 

4- انحرافات جنسى ( لواط و همجنس بازى ) عملى رايج و علنى در ميان قوم لوط 

و جاء أهل المدينة يستبشرون 

تصريح به آمدن «اهل مدينه» كه شامل همه يا عموم مردم مى شود، حاكى از نكته فوق است.
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 73 - 1 

1- قوم لوط ، در پى اصرار بر تداوم انحراف جنسى خود ، صبحگاهان گرفتار صدايى وحشتناك و غرش سهمگين شدند . 

قال هؤلاء بناتى . .. فأخذتهم الصيحة مشرقين 

«صيحة» به معناى صدا بلند كردن و فرياد است و چون اين صدا همراه با فزع و ترس است، از اين رو به صداى وحشتناك و غرش سهمگين تعبير شده است. «شرق» (مصدر مشرقين) به معناى طلوع خورشيد است. وزن فاعلى آن به معناى آنان داخل صبح شدند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 165 - 2،3 

2 - قوم لوط ، مورد اعتراض و توبيخ او ، به خاطر انحراف جنسى

أتأتون الذكران من العلمين 

استفهام در «أتأتون الذكران» براى توبيخ و سرزنش است.

3 - لواط و همجنس بازى ، انحرافى ابداع شده توسط قوم لوط 

أتأتون الذكران من العلمين 

قيد «من العالمين» مى تواند متعلق به «تأتون» باشد; يعنى، «أتأتون أنتم من بين العالمين الذكران; آيا از ميان مردم جهان، شما با مردان مى آميزيد؟» مقصود اين است كه در دنيا، هيچ قومى را نمى يابيد كه چنين رويه زشتى را برگزيده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 166 - 1 

1 - قوم لوط ، مورد سرزنش وى به خاطر انحراف از مسير طبيعى در ارضاى غرايز جنسى 

و تذرون ما خلق لكم ربّكم من أزوجكم 

«وَذْر» (مصدر «تذرون») به معناى ترك كردن و واگذاشتن است. «من أزواجكم» بيانگر مراد از «ما» در «ما خلق لكم» «زوج» (مفرد «أزواج»)به معناى جفت و همسر است. «عدوان» (مصدر «عادون») نيز مرادف تعدى و تجاوز است; يعنى، «و آنچه را پروردگارتان براى شما آفريده است (همسرانتان) وامى گذاريد؟ نه بلكه شما گروهى تجاوزپيشه ايد». 


117- انحراف جنسى مردان قوم لوط

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 165 - 1 

1 - مردان قوم لوط ، گرفتار انحراف جنسى ( هم جنس بازى ) 

أتأتون الذكران من العلمين 

«إتيان» (مصدر «تأتون») به معناى آمدن است و در اين جا كنايه از آميزش مى باشد. «ذُكران» (جمع «ذكر»); يعنى، مردان.
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118- اهميت ممانعت از انحراف جنسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - نور - 24 - 33 - 31 

31 - اهتمام اسلام به رواج اخلاق سالم جنسى و ايجاد روابط سالم زناشويى در جامعه و برچيده شدن زمينه فساد جنسى 

و ليستعفف الذين لايجدون نكاحًا . .. و لاتكرهوا فتيتكم على البغاء إن أردن تحصّنً 


119- پيشگيرى از انحراف جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - نور - 24 - 58 - 16 

16 - استفاده از روش پيشگيرى ، سياست اسلام در مبارزه اصولى با فحشا و انحرافات جنسى است . 

ليستئذنكم . .. ثلث عورت لكم ليس عليكم ... بعدهنّ طوّفون عليكم بعضكم على بعض 

يكى از روش هاى پيشگيرى از ارتكاب فحشا و انحرافات جنسى، جلوگيرى از بلوغ زودرس و نيز تنظيم صحيح روابط ميان فرزندان مميز و در شرف بلوغ با پدر و مادران است كه اين آيه در صدد بيان همين مسأله مى باشد. گفتنى است كه مطلب ياد شده را مى توان از ارتباط ميان آيه شريفه و آيات 1 تا 33 همين سوره به دست آورد.


120- روش پيشگيرى از انحراف جنسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 78 - 10 

10- ازدواج و همسرگزينى ، راه پيشگيرى از فساد هاى جنسى است . 

هؤلاء بناتى هنّ أطهر لكم 


121- روش مبارزه با انحراف جنسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 71 - 6 

6- مبارزه با انحرافات جنسى و راه هاى نامشروع ارضاى غرايز ، بايد توأم با ارائه راه حل عملى و مشروع و فراهم آوردن زمينه هاى ارضاى طبيعى غرايز باشد . 

قال هؤلاء بناتى إن كنتم فعلين
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122- روش ممانعت از انحراف جنسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - نور - 24 - 58 - 16 

16 - استفاده از روش پيشگيرى ، سياست اسلام در مبارزه اصولى با فحشا و انحرافات جنسى است . 

ليستئذنكم . .. ثلث عورت لكم ليس عليكم ... بعدهنّ طوّفون عليكم بعضكم على بعض 

يكى از روش هاى پيشگيرى از ارتكاب فحشا و انحرافات جنسى، جلوگيرى از بلوغ زودرس و نيز تنظيم صحيح روابط ميان فرزندان مميز و در شرف بلوغ با پدر و مادران است كه اين آيه در صدد بيان همين مسأله مى باشد. گفتنى است كه مطلب ياد شده را مى توان از ارتباط ميان آيه شريفه و آيات 1 تا 33 همين سوره به دست آورد. 


123- روش نجات از انحراف جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 33 - 15 

15- دعا و نيايش به درگاه خدا و استمداد از او ، راه مصون ماندن از گناه و انحرافات جنسى است . 

رب . .. و إلاّ تصرف عنى كيدهنّ أصب إليهنّ 


124- زمينه انحراف جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 5 - 4 

4 - دست يازيدن به آلودگى هاى جنسى ، برخاسته از ضعف ايمان و مايه محروم شدن از سعادت اخروى است . 

قد أفلح المؤمنون . .. و الذين هم لفروجهم حفظون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - نور - 24 - 33 - 2،3 

2 - نيافتن همسر مناسب و امكانات ازدواج ، مجوز آلودگى به فحشا و فساد جنسى نيست . 

و ليستعفف الذين لايجدون نكاحًا 

3 - زنان و مردان غير متأهل ، بيش از ديگران در معرض فحشا و آلودگى جنسى اند . 

و ليستعفف الذين لايجدون نكاحًا 

فرمان خداوند به عفت گزينى افراد غير متأهل، مى تواند گوياى اين نكته باشد كه آنان بيش از افراد متأهل، در معرض فساد
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جنسى اند. 


125- كيفر انحراف جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 78 - 16 

16- فساد هاى جنسى ، درپى دارنده عقوبت هاى الهى است . 

هؤلاء بناتى هنّ أطهر لكم فاتقوا الله 


126- گناه انحراف جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 7 - 3 

3 - بى عفتى ( ارضاى غريزه جنسى به گونه نامشروع ) ، انحرافى بزرگ و گناهى عظيم در پيشگاه خداوند 

فمن ابتغى وراء ذلك فأُولئك هم العادون 


127- مراتب انحراف جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 7 - 3 

3 - بى عفتى ( ارضاى غريزه جنسى به گونه نامشروع ) ، انحرافى بزرگ و گناهى عظيم در پيشگاه خداوند 

فمن ابتغى وراء ذلك فأُولئك هم العادون 


128- موارد انحراف جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 32 - 4،9 

4- زنا ، عملى بس زشت و پليد و راهى بس ناشايست در ارضاى غريزه جنسى 

إنه كان فحشة و ساء سبيلاً 

«فاحشة» به سخن و رفتارى مى گويند كه زشتى آن بسيار است (مفردات راغب). 

9- زشتى و قباحت زنا و بيراهه بودن آن در ارضاى طبيعى غريزه جنسى ، ملاك حرمت آن است . 

و لاتقربوا الزنى إنه كان فحشة و ساء سبيلاً
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جمله «إنه كان فاحشة و ساء سبيلاً» به منزله تعليل براى نهى است و مى تواند مفيد معناى ياد شده باشد. 


129- موانع انحراف جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 187 - 3 

3 - زن و شوهر ، لباس عفاف يكديگرند و هر كدام مايه پرهيز ديگرى از گناهان جنسى است . 

هن لباس لكم و أنتم لباس لهن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 69 - 2 

2- تقواى الهى ، مانع از ارتكاب فحشا و آلودگى به انحرافات جنسى ( لواط و همجنس بازى ) 

و اتقوا الله 

از اينكه لوط(ع) در پى قصد تعرّض قومش به مهمانان وى، از آنان دعوت مى كند كه تقواى الهى را رعايت كنند، حاكى است كه تقوا داراى چنين اثرى است.


130- ناپسندى انحراف جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 166 - 4 

4 - هم جنس گرايى و ارضاى غريره جنسى ، بيرون از چارچوب ازدواج مردان با زنان ، راهى غيرطبيعى و بر ضد منافع و مصالح انسان ها است . 

أتأتون الذكران . .. و تذرون ما خلق لكم ربّكم من أزوجكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 56 - 9 

9 - انحرافات جنسى ، مانعى جدى در طريق هدايت پذيرى جامعه

قالوا أخرجوا ءال لوط من قريتكم 

مى دانيم همه پيامبران با كارشكنى مفسدان قوم خود مواجه بوده اند; اما سرانجام افرادى - كم يا زياد - بدانان مى گرويدند; ولى حتى يك نفر از قوم منحرف لوط به خاطر نوع فسادشان، (به غير از خانواده وى) به سخنان لوط ايمان نياوردند.
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131- نگرانى از انحراف جنسى قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 55 - 2 

2 - اظهار شگفتى و نگرانى لوط ( ع ) ، از انحراف فضاحت بار قوم خويش 

أئنّكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء 


132- انحرافات جنسى 

يهود دوران مريم(ع) و انحرافات جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 27 - 5 

5- مردم بيت المقدس در زمان مريم ( س ) ، در برابر انحرافات اخلاقى و جنسى حساس بودند . 

لقد جئت شيئًا فريًّا
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8- انحطاط


1- آثار انحطاط خانواده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 15 - 5 

5 - كسانى كه سرمايه عمر خويش و بهره هاى بايسته از خانواده خود را از دست بدهند ، در قيامت از زيانكاران واقعى محسوب خواهند شد . 

إنّ الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيمه 



2- آثار ذكر انحطاط مكذبان معاد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - ماعون - 107 - 2 - 5 

5 - توجّه به سقوط اخلاقى منكران معاد ، تا حد خشونت با يتيمان ، مايه پرهيز از تكذيب آخرت است . 

فذلك الذى يدعّ اليتيم 



3- انحطاط از انسانيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 55 - 3 

3 - كفرورزى تا مرز از دست دادن زمينه هاى ايمان ، عامل سقوط آدمى از مرتبه انسانيت به مرحله پست ترين حيوانات 

إن شر الدواب عنداللّه الذين كفروا فهم لايؤمنون

ص: 137








4- انحطاط اكثريت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - تين - 95 - 5 - 1 

1 - بيشتر انسان ها ، با وجود برخوردارى از بهترين نوع خلقت ، به پست ترين حالت ها سقوط كرده ، از هر فرومايه اى حقيرتر مى شوند . 

ثمّ رددنه أسفل سفلين 

افراد باقى مانده در «مستثنى منه»، همواره بيشتر از افراد «مستثنى» است; و گرنه تخصيص اكثر خواهد بود كه ناروا است. به اين جهت و نيز با نظر به مؤخر ساختن ياد مؤمنان و نيز اسناد «أسفل سافلين» به ضمير «رددناه» - كه به جنس انسان برمى گردد - مى توان گفت: افرادى كه از مقام «بهترين خلقت» سقوط مى كنند، در اكثريت اند. 


5- انحطاط انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 55 - 3 

3 - كفرورزى تا مرز از دست دادن زمينه هاى ايمان ، عامل سقوط آدمى از مرتبه انسانيت به مرحله پست ترين حيوانات 

إن شر الدواب عنداللّه الذين كفروا فهم لايؤمنون 


6- انحطاط تدريجى مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - قلم - 68 - 44 - 5 

5 - خداوند ، تكذيب كنندگان قرآن و معاد را به تدريج به ورطه سقوط مى كشاند . 

سنستدرجهم 

«إستدراج» (مصدر «سنستدرج») در اصل به معناى نزديك كردن كسى به سوى چيزى است و مقصود از آن در اين آيه، بردن ونزديك كردن كافران به ورطه سقوط و هلاكت است; به گونه اى كه خود متوجه آن نشوند (برگرفته از لسان العرب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - قلم - 68 - 45 - 2 

2 - مهلت دادن به تكذيب گران ، در راستاى سقوط تدريجى آنان است ; نه در جهت منافع آنان 

سنستدرجهم. .. و أُملى لهم
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عبارت «اُملى لهم» تأكيد و بيان ديگرى براى مسأله سقوط تدريجى كافران است; يعنى، ما به آنان مهلت داديم تا سقوط تدريجى آنان تحقق يابد.


7- انحطاط تدريجى مكذبان معاد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - قلم - 68 - 44 - 5 

5 - خداوند ، تكذيب كنندگان قرآن و معاد را به تدريج به ورطه سقوط مى كشاند . 

سنستدرجهم 

«إستدراج» (مصدر «سنستدرج») در اصل به معناى نزديك كردن كسى به سوى چيزى است و مقصود از آن در اين آيه، بردن ونزديك كردن كافران به ورطه سقوط و هلاكت است; به گونه اى كه خود متوجه آن نشوند (برگرفته از لسان العرب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - قلم - 68 - 45 - 2 

2 - مهلت دادن به تكذيب گران ، در راستاى سقوط تدريجى آنان است ; نه در جهت منافع آنان 

سنستدرجهم. .. و أُملى لهم 

عبارت «اُملى لهم» تأكيد و بيان ديگرى براى مسأله سقوط تدريجى كافران است; يعنى، ما به آنان مهلت داديم تا سقوط تدريجى آنان تحقق يابد.


8- انحطاط جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 123 - 11 

11 - يادآورى وضعيّت نابهنجار يك جامعه در هنگام ركود و انحطاط ، از روش هاى تربيتى قرآن در تصحيح حركت آن جامعه 

و اذ غدوت من اهلك . .. و اذ همّت طائفتان ... و لقد نصركم اللّه ببدر و انتم اذلّة 


9- انحطاط كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 178 - 10 

10 - كافران با كفر خويش ، حيات و عمر خود را تباه مى سازند . 

انّما نملى لهم ليزدادوا اثماً و لهم عذاب مهين
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عمر طولانى اگر ثمرى جز افزايش گناه و گرفتار شدن به عذاب الهى نداشته باشد، عمرى تباه و سرمايه اى نابود شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 56 - 2 

2 - كفرپيشگانى كه بر پيمانشان با پيامبر (صلی الله علیه و آله) وفادار نماندند از پست ترين جنبندگان هستند . 

إن شر الدواب . .. الذين عهدت منهم ثم ينقضون 

«الذين عهدت منهم» مى تواند بدل و يا عطف بيان براى «الذين كفروا» در آيه قبل باشد، و نيز مى تواند مبتدا و خبر آن «فاما تثقفنهم . .. » در آيه بعد باشد. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است. 


10- انحطاط معنوى جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - اعراف - 7 - 4 - 7 

7 - تخلف جوامع از فرامين خدا، موجب سقوط معنوى آن جوامع و زمينه ساز گرفتارى آنان به عذاب دنيوى (عذاب استيصال). 

و لاتتبعوا . .. و كم من قرية أهلكنها 

برداشت فوق بر اين اساس است كه «فاء» در «فجاءها» بيانگر ترتيب باشد. بر اين مبنا مراد از هلاكت، هلاكت معنوى خواهد بود. يعنى جوامعى در گذشته منحرف شدند و پس از آن گرفتار عذاب الهى گشتند. 


11- انحطاط يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 168 - 1،3 

1 - خداوند جامعه يهود را گروه گروه كرد و در پهنه گيتى پراكنده ساخت . 

و قطّعنهم فى الأرض أمماً 

«أمماً» هم مى تواند مفعول دوم براى «قطعناهم» باشد، كه در اين صورت در «قطّعنا» معناى «تصيير» تضمين شده است، و هم مى تواند حال براى ضمير «هم» در «قطّعناهم» باشد. 

3 - برخى از امت هاى پراكنده شده يهود ، مردمى صالح و گروههايى از آنان ناصالح هستند . 

منهم الصلحون و منهم دون ذلك 

«دون» به معناى غير مى باشد و «ذلك» اشاره است به صالح كه از «الصلحون» به دست مى آيد، يعنى: «منهم غير صالحين».
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12- جهل به عوامل انحطاط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 182 - 3 

3 - سيركنندگان راه سقوط ، ناآگاه به فريبندگى عوامل سقوط خويش 

سنستدرجهم من حيث لايعلمون 


13- حتميت انحطاط كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - قلم - 68 - 44 - 8 

8 - كافران تكذيب گر ، ناتوان از رهانيدن خود از سقوط و مبارزه با عوامل آن 

سنستدرجهم من حيث لايعلمون 

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه چون عوامل و زمينه هاى سقوط، براى كافران ناشناخته و غافل گيرانه است; قهراً رهايى از آن نيز براى آنان ناممكن خواهد بود. 


14- ذكر انحطاط انسانها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - تين - 95 - 7 - 4 

4 - توجّه به آفرينش نيكوى انسان ها و سقوط و انحراف برخى از آنان ، دستاويزى براى تكذيب دين و كيفر هاى اخروى ، باقى نمى گذارد . 

فما يكذّبك بعد بالدين 

حرف «فاء» در «فما يكذّبك» و نيز كلمه «بعد»، اين آيه را بر آيات پيشين، تفريع كرده است; يعنى، آيا وجود كسانى كه در «أحسن تقويم» بوده و خود را به «أسفل سافلين» سقوط داده اند; دليل ضرورت دين براى پيشگيرى از آن سقوط و ضرورت روز جزا، براى كيفر آن منحرفان نيست؟! 


15- ريشه يابى انحطاط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 94 - 24 

24 - مسلمانان صدر اسلام موظّف به تفحص در بينش و كردار منحط دوران جاهليّت خويش و توجّه به تعالى آن در اسلام 

كذلك كنتم من قبل فمنّ اللّه عليكم فتبيّنوا
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بنابر اينكه متعلق «فتبيّنوا»، «كذلك كنتم من قبل»، باشد. يعنى اگر زمان را درك نكرديد و يا فراموش كرديد، تحقيق كنيد تا اعمال زشت جاهلى براى شما آشكار شود. 


16- زمينه انحطاط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 35 - 4 

4- قرار گرفتن در متن نعمت هاى سرشار مادّى ، زمينه غرور و انحطاط روحى و بينشى و اخلاقى انسان است . 

و دخل جنّته و هو ظالم لنفسه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 56 - 5 

5 - تأثير سوء هم نشينى با كافران و بَدان ، تا آستانه هلاكت و سقوط كامل 

قال تاللّه إن كدتّ لتردين 


17- زمينه انحطاط اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 183 - 5 

5 - نادرستى روابط اقتصادى ، سبب فراگيرى فساد و تباهى در جامعه 

أوفوا الكيل . .. و لاتعثوا فى الأرض مفسدين 

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه جمله «و لاتعثوا. ..» عطف تفسيرى بر جمله پيشين باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 9 - 11 

11 - جوامعى كه خود را در پناه تعاليم وحى قرار ندهند ، خطر گرفتار شدن در ورطه انواع گمراهى ها ، آنان را تهديد مى كند . 

هو الذى ينزّل على عبده ءايت بيّنت ليخرجكم من الظلمت إلى النور 


18- زمينه انحطاط پليدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - تين - 95 - 5 - 6
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6 - زمينه سقوط انسان هاى فرومايه ، از ارزش ها و افتادن آنان به اعماق پستى ها ، پس از گذشت برهه اى از آغاز خلقت آنها فراهم مى شود . 

ثمّ رددنه 

حرف «ثمّ»، براى تراخى است. 


19- زمينه انحطاط تمدن ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 74 - 8 

8- فريفته شدن به دنيا و امكانات فناپذير آن و اصيل پنداشتن آنها ، از زمينه هاى سقوط تمدن ها و نابودى دنياگرايان است . 

أىّ الفريقين خير مقامًا . .. و كم أهلكنا قبلهم من قرن 


20- زمينه انحطاط جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 195 - 5 

5 - ترك انفاق و خوددارى از تأمين هزينه هاى جهاد ، زمينه ساز هلاكت ترك كنندگان انفاق و از عوامل سقوط جامعه است . 

و أنفقوا فى سبيل اللّه و لاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة 

جمله «لاتلقوا . ..» را مى توان با مسأله تأمين هزينه هاى جهاد (أنفقوا فى سبيل اللّه) معنا كرد و مى توان آن را در ارتباط با خود جهاد و مبارزه (قاتلوا فى سبيل اللّه) دانست و نيز مى توان آن را بيانى براى آداب انفاق شمرد. برداشت فوق ناظر به وجه اول است; يعنى، هزينه هاى جهاد را تأمين كنيد و با ترك آن خويشتن را به هلاكت نيفكنيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 268 - 5 

5 - خوددارى از انفاق ، زمينه گرايش جامعه به زشتيها 

الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء 

گويا جمله «يأمركم بالفحشاء»، توضيح و تفسير جمله «يعدكم الفقر» است. يعنى شما را از انفاق بازمى دارد و در نتيجه، شما را به فحشا مى كشاند. (از يك سو صفت بخل را در انسان رشد مى دهد و از سوى ديگر عده اى در فقر و فلاكت خواهند ماند كه نتيجه اى جز خيانت و جنايت در جامعه نخواهد داشت.) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 63 - 11 

11 - ترك نهى از منكر از سوى عالمان دينى ، مايه شكل گيرى جامعه با چهره اى زشت و ناپسند
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لبئس ما كانوا يصنعون 

برداشت فوق بر اين مبناست كه مراد از «ما»ى موصوله، جامعه اهل كتاب باشد ; يعنى عالمان يهود و نصارا - با ترك نهى از منكر - جامعه بدى را مى سازند. 


21- زمينه انحطاط حكومت فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 71 - 21 

21 - پايه هاى حكومت فرعون پس از ماجراى ساحران و ايمان آنان به موسى ( ع ) ، بسيار متزلزل شد . 

و لتعلمنّ أيّنا أشدّ عذابًا و أبقى 

تفاوت برخوردهاى اوليه فرعون با برخوردهاى پس از ايمان ساحران، نشان از تزلزل حكومت فرعون و احساس خطر شديد او از ناحيه موسى(ع) و مؤمنان به او دارد. 


22- زمينه انحطاط معنوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - اعراف - 7 - 13 - 5 

5 - تكبّر و خودبرتربينى، زمينه ساز عصيانگرى و سقوط معنوى است. 

قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبّر فيها 


23- عوامل انحطاط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 64 - 8،9 

8 - شكستن پيمان هاى الهى ، مايه زيانكار شدن آدمى و تباه كردن هستى خويش است . 

ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل اللّه . .. لكنتم من الخسرين

«ذلك» اشاره به پيمان و التزام به پذيرش كتاب آسمانى و تنظيم كردن عقايد و معارف بر اساس آن است. 

9 - اعراض از معارف و احكام كتاب هاى آسمانى ، مايه خسارت و تباه كردن هستى خويش 

خذوا ما أتينكم بقوة . .. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا ... لكنتم من الخسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 205 - 1،11،14
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1 - تلاش منافقان براى فساد در زمين و نابودى حرث و نسل ، در صورت به حكومت رسيدن 

و اذا تولّى سعى فى الأرض . .. الحرث و النسل 

بنابراينكه «تولّى»، به معناى حكومت باشد. 

11 - نابود كردن كشاورزى و نسل كشى ، مبغوض خداوند 

و اذا تولى . .. و يهلك الحرث و النسل و اللّه لا يحب الفساد

14 - فساد در زمين ، نتيجه اعمال انسان ها و حكومت هاى فاسد

و اذا تولى . .. ليفسد فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 221 - 4 

4 - ايمان ، ملاك و اساس ارجمندى و شرك ، مايه سقوط و بى ارزشى است . 

و لا تنكحوا المشركات . .. و لامة مؤمنة خير من مشركة ... و لا تنكحوا المشركين حتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 225 - 7 

7 - تغيير شخصيّت معنوى انسان ، در اثر كار هاى لغو و بيهوده * 

لا يؤاخذكم الله باللغو فى ايمانكم و لكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم 

آيه مزبور احتمالا در صدد تقسيم سوگند به لغو و جِدّ و كفّاره داشتن يكى و نداشتن ديگرى نيست; بلكه در صدد بيان اين است كه اگر چه خداوند در سوگندهاى لغو كيفرى قرار نداده است; ولى اين عمل حكايت از قلبى بيمار دارد و يا اينكه به تدريج به بيمارى قلب و دل مى انجامد و خداوند بر اين بيمارى مؤاخذه مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 28 - 11 

11 - حاكميّت و سرپرستى كافران بر امور مؤمنان ، زمينه انحطاط و بى ارزشى مؤمنان در پيشگاه خدا 

لا يتّخذ المؤمنون الكافرين اوليا ء . .. و من يفعل ذلك فليس من اللّه فى شىء 

خروج از ولايت خدا، مستلزم انحطاط است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 178 - 10 

10 - كافران با كفر خويش ، حيات و عمر خود را تباه مى سازند . 

انّما نملى لهم ليزدادوا اثماً و لهم عذاب مهين 

عمر طولانى اگر ثمرى جز افزايش گناه و گرفتار شدن به عذاب الهى نداشته باشد، عمرى تباه و سرمايه اى نابود شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 27 - 4،5
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4 - تلاش شهوترانان براى انحراف جوامع دينى از حدود و مقررات الهى در روابط جنسى 

و يريد الّذين يتّبعون الشّهوات ان تميلوا ميلاً عظيماً 

5 - تلاش هواپرستان براى انحراف جوامع دينى از محدوده احكام و قوانين الهى 

و لا تنكحوا . .. حرّمت ... و يريد الّذين يتّبعون الشّهوات ان تميلوا ميلاً عظيماً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 60 - 18 

18 - سقوط به ژرفناى گمراهى ، پيامد پذيرش دادگاه هاى طاغوتى

يريدون ان يتحاكموا . .. و يريد الشّيطان ان يضلّهم ضلالا بعيداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - اعراف - 7 - 13 - 2 

2 - احساس برترى بر آدم از سوى ابليس، موجب سقوط و هبوط وى از جايگاه رفيع خويش شد. 

قال أنا خير منه . .. قال فاهبط منها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - اعراف - 7 - 20 - 11 

11 - شيطان، جلوه دهنده عوامل انحطاط و سقوط، به عنوان راه پيشرفت و تكامل 

ما نهيكما ربكما . .. أو تكونا من الخلدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 182 - 1،2 

1 - خداوند تكذيب كنندگان آياتش را بتدريج به ورطه هاى سقوط مى كشاند تا شايسته دوزخ شوند . 

و الذين كذبوا بايتنا سنستدرجهم من حيث لايعلمون 

«استدرجه إلى كذا» يعنى او را بتدريج و گام به گام به چيزى نزديك كرد. متعلق «سنستدرجهم»، به دليل آيه 179، جهنم است ; يعنى تكذيب كنندگان را بتدريج به جهنم نزديك مى كنيم. 

2 - خداوند با عواملى خام كننده و خالى از هشدار ( رفاه ها و آسايش ها . . . ) تكذيب كنندگان آيات را به سير در راه سقوط وامى دارد . 

سنستدرجهم من حيث لايعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 34 - 6 

6- تمرد از فرمان خداوند ، عامل سقوط و طرد از درگاه الهى

قال فاخرج منها فإنك رجيم
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 35 - 6 

6- تحقير تهيدستان و افراد بى مال و منال ، و غرور و سرمستى به اموال و امكانات ، در حقيقت ، تباه ساختن و سقوط دادن خويش است . 

فقال . .. أنا أكثر منك مالاً و أعزّ نفرًا ... و هو ظالم لنفسه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 31 - 6،7 

6 - شرك ورزيدن به خداى يگانه ، فرو افتادن از اوج كمالات انسانى و تبديل شدن به طعمه شيطان و گرفتار گشتن در دام او است . 

و من يشرك باللّه فكأنّما خرّ من السماء فتخطفه الطير 

7 - كفر ورزى و پرستش غير خدا ، سقوط از اوج هدايت ، نور و روشنايى ، به حضيض ضلالت ، ظلمت و تاريكى است . 

و من يشرك باللّه . .. أو تهوى به الريح فى مكان سحيق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - نور - 24 - 21 - 15 

15 - پيروى از شيطان و ارتكاب فحشا و منكرات ، مانع از رشد و بالندگى و مايه ناپاكى و انحطاط انسان است . 

لاتتّبعوا خطوت الشيطن . .. فإنّه يأمر بالفحشاء و المنكر و لولا فضل اللّه عليكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - ص - 38 - 77 - 7 

7 - تكبر و خودبرتربينى و سرپيچى از فرمان الهى ، موجب سقوط انسان از منزلت والا و طرد از درگاه الهى است . 

إلاّ إبليس استكبر . .. قال فاخرج منها فإنّك رجيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 23 - 4 

4 - بى اعتقادى به علم گسترده الهى ، موجب انحطاط ، سقوط و نابودى انسان 

أنّ اللّه لايعلم . .. ظننتم بربّكم أرديكم 

«ارداء» (مصدر «اردى») به معناى نابود كردن و هلاك ساختن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - احقاف - 46 - 17 - 15 

15- انسان بد رفتار با پدر و مادر و ناباور به وعده هاى الهى ، فاقد رشد و كمال * 

أُلئك الذين نتقبّل . .. و الذى قال لولديه أُفّ ... ما هذا إلاّ أسطير الأوّلين 

با توجه به مقابله «والذى قال. ..» با «اُولئك الذين نتقبّل...»، به دست مى آيد كه بد رفتاران با والدين و ناباوران به دين، در
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حقيقت از رشد و خرد بى بهره اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - محمد - 47 - 8 - 4 

4- كفر ، موجب سقوط انسان و از بين رفتن اعمال نيك وى * 

و الذين كفروا فتعساً لهم و أضلّ أعملهم 

برداشت بالا بدان احتمال است كه «أضلّ أعمالهم» نظر به حبط عمل داشته باشد; يعنى، اگر كافران عمل نيكى هم داشته باشند، پس از مرگ به كار آنان نخواهد آمد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - مدثر - 74 - 37 - 2،3 

2 - پيشرفت و تكامل معنوى يا سقوط و انحطاط انسان ، در دست خود او است . 

لمن شاء منكم أن يتقدّم أو يتأخّر 

3 - « دين دارى » ، موجب پيشرفت و تكامل و « بى دينى » ، موجب انحطاط و سقوط است . 

لمن شاء منكم أن يتقدّم أو يتأخّر 

مقصود از تقدم و تأخر در آيه شريفه - به قرينه نظير آن در آيه 19 از سوره قبل (إنّ هذه تذكرة فمن شاء اتّخذ إلى ربّه سبيلاً) - ممكن است سبقت در اتخاذ راه خدا و عقب افتادن با تخلّف از آن باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - شمس - 91 - 10 - 3 

3 - گناه ، مايه سقوط و تباهى نفس انسان است . 

فجورها. .. دسّيها 

تقابل فعل هاى «دسّاها» و «زكّاها» - در قياس با تقابل «فجور» و «تقوى» در آيات پيشين - بيانگر تأثير «تقوا» در تزكيه و تأثير فجور، در سقوط نفس است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - شمس - 91 - 11 - 7 

7 - طغيان گرى ، اصرار بر گناه و تكذيب پيام هاى الهى ، مايه سقوط و تباهى نفس انسان است . 

و قد خاب من دسّيها . كذّبت ثمود بطغويها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - تين - 95 - 6 - 5 

5 - كيفر هاى الهى و سقوط انسان به اعماقِ پستى ها ، دستاورد عقيده و كردار خود او است . 

ثمّ رددنه أسفل سفلين . إلاّ الذين ءامنوا و عملوا الصلحت
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - علق - 96 - 16 - 4 

4 - آلودگى به دروغ و گناه ، ساقط كننده انسان تا مرحله تكذيب دين و باز داشتن مردم از نماز 

ينهى. عبدًا إذا صلّى ... كذّب و تولّى ... ناصية كذبة خاطئة

وصف هاى «كاذبة» و «خاطئة» بيانگر استمرار كذب و خطا در شخص است. اين دو وصف در مقايسه با «ينهى» و «كذّب» - فعل و دلالت كننده بر حدوث نهى و تكذيب اند - به منزله علت و معلول مى باشند. 


24- عوامل انحطاط اقتصادى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 276 - 1،3 

1 - خداوند ، سوق دهنده دائمى سرمايه هاى ربوى ، به نقصان و نابودى 

يمحق اللّهُ الرّبوا 

رو به كاستى رفتن را «مَحق» گويند. (مجمع البيان). 

3 - حاكميّت ربا در اقتصاد جامعه ، نابودكننده نظام اقتصادى آن جامعه 

يمحق اللّه الرّبوا 


25- عوامل انحطاط امت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 59 - 5 

5- اِعراض از آيات الهى و نشنيده انگاشتن آن و غفلت از گناهان گذشته خويش ، ستم ، و موجب سقوط و نابودى امّت ها است . 

و من أظلم . .. و تلك القرى أهلكنهم لمّا ظلموا 

مراد از ظلم در «لم ا ظلموا» - به دليل ارتباط اين آيه با آيات قبل - همان امورى است كه در آيه پنجاه و هفت بيان شد. 


26- عوامل انحطاط انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 97 - 9 

9 - سقوط ارزش هاى والاى انسان ، پيامد ماندن در سيطره مستكبران

انّ الّذين توفّيهم الملئكة ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنّا مستضعفين فى ال
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 63 - 6 

6- پيروى انسان از ابليس ، عامل از دست دادن كرامت انسانى و هم سنخ شدن با او 

فمن تبعك منهم فإن جهنّم جزاؤكم 

التفات از خطاب مفرد به جمع، حكايت از آن دارد كه پيروان شيطان، در رديف او قرار گرفته و با او هم سنخ مى شوند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 123 - 5 

5 - تخلف و عصيان از فرمان هاى پروردگار ، موجب سقوط انسان و تنزل مقام او است . 

و عصى ءادم . .. قال اهبطا منها 

جمله «ثمّ اجتباه. ..» گرچه قبل از ماجراى هبوط ذكر شده است; ولى براساس آياتى كه در سوره بقره گذشت، توبه آدم پس از هبوط بوده است. بنابراين جمله «قال اهبطا...» بيان مجازات عصيان آدم است و «ثمّ اجتباه...» جمله معترضه مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - فرقان - 25 - 44 - 11 

11 - هواپرستى و شرك ، موجب سقوط انسان از منزلت انسانى خويش

أرءيت من اتّخذ إلهه هويه . .. إن هم إلاّ كالأنعم بل هم أضلّ سبيلاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 21 - 9 

9 - خطاپيشگى و غوطهورى در گناه ، مايه سقوط و بدفرجامى انسان و نه لغزش هاى ناخواسته * 

اجترحوا السيّئات 

تعبير «إجترحوا» - كه در آن معناى طلب و پى جويى نهفته است - مى تواند بيانگر اين معنا باشد كه آنچه انسان را از جرگه مؤمنان صالح خارج مى سازد، نه صرف لغزش; بلكه گناه جويى است. 


27- عوامل انحطاط تمدن ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 6 - 16 

16 - انحطاط و نابودى بسيارى از تمدنها پيش از اسلام به سبب گناه و ستيز با حق 

ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم . ... فأهلكنهم بذنوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 11 - 7
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7 - تكذيب پيامبران و آيات الهى از عوامل سقوط و انحطاط تمدنهاى بشرى

ثم انظروا كيف كان عقبة المكذبين 


28- عوامل انحطاط جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 195 - 6 

6 - ترك جهاد و دفاع ، موجب هلاكت و سقوط جامعه اسلامى است . 

قتلوا فى سبيل اللّه . .. و لاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة 

در برداشت فوق جمله «لاتلقوا . ..» در ارتباط با جمله «قاتلوا فى سبيل اللّه» معنا شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 213 - 28 

28 - سركشى و ظلم ( بَغى ) عالمان دين ، مانع تحقق اهداف انبيا ( اتحاد مردم بر اساس دين حقّ ) 

و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البيّنات بغياً بينهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 246 - 27 

27 - فقدان زمامدار الهى در يك جامعه ، موجب پراكندگى صفوف آن جامعه و تسلّط اجانب بر آنان * 

من بعد موسى . .. و قد اُخرجنا من ديارنا 

درخواست بنى اسرائيل از پيامبر خويش براى تعيين زمامدارى الهى، حاكى است كه چنين مقامى در ميان آنها نبوده و در نتيجه، سلطه ستمگرانى را به دنبال داشته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 275 - 3 

3 - رباخوارى ، موجب انحراف و نابسامانى نظام اقتصادى جامعه مى گردد . 

الّذين يأكلون الرّبوا لا يَقُومونَ الاّ كما يقوم الّذى يتخبّطه الشّيطان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 282 - 39 

39 - مراعات نكردن عدالت در حقوق افراد جامعه و بى ثباتى در تعيين حدود روابط اقتصادى ، از عوامل مفسده انگيز در روابط اجتماعى 

ذلكم اقسط عند اللّه و اقوم للشّهادة و ادنى الاّ ترتابوا

چون «ذلكم اقسط . .. » بيان علّت احكام ذكر شده است، نشانگر يك قاعده كلّى است. يعنى عدالت اجتماعى و ثبات حدود و
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روابط اقتصادى، يك اصل و قانون است كه با عدم رعايت آن، جامعه رو به فساد خواهد رفت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 21 - 16 

16 - كشتن انبياى الهى و عدالتخواهان ، موجب گرفتارى جامعه به مشكلات توانفرساست . 

و يقتلون النّبيّن بغير حق . .. فبشّرهم بعذاب اليم 

بنابراينكه «فبشّرهم بعذاب اليم»، نظر به مشكلات دنيوى و اخروى داشته باشد; به قرينه آيه بعد كه مى فرمايد: «حبطت اعمالهم فى الدنيا و الاخرة». 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 103 - 22،23 

22 - جامعه جزيرة العرب در عصر بعثت پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، به خاطر تفرقه و نزاع ، در معرض نابودى و هلاكت 

و كنتم على شفا حفرة من النار 

بنابراينكه «النار»، استعاره از هلاكت و نابودى باشد.

23 - تفرقه و دشمنى افراد يك جامعه با يكديگر ، قراردهنده آن جامعه ، بر لبه پرتگاه نابودى و هلاكت 

اذ كنتم اعداءً فالّف بين قلوبكم . .. و كنتم على شفا حفرة من النار 

بنابراينكه «النار»، استعاره از هلاكت و نابودى به واسطه نزاعها و كشمكشها باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 118 - 19 

19 - مناسبات صميمانه جامعه اسلامى با بيگانگان ، همواركننده نفوذ ايشان در آن جامعه و اخلال در آن 

لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا 

جمله «لا يألونكم . .. »، بيان علت براى «لا تتخذوا ...» است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 144 - 10 

10 - خطر ارتداد و واپسگرايى براى جامعه ، پس از فقدانِ رهبر دينى آن جامعه 

و ما محمّد الّا رسول قد خلت من قبله . .. افاين مات او قتل انقلبتم على اعقابكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 160 - 12 

12 - تكيه بر غير خدا ، موجب خذلان و خوارى جوامع بشرى 

و ان يخذلكم فمن ذا الّذى ينصركم . .. و على اللّه فليتوكّل المؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش
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3 - نساء - 4 - 28 - 3 

3 - شكستن حريم قوانين الهى در روابط جنسى ، رنج آفرين و موجب مشقت براى جوامع انسانى است . 

و يريد الّذين يتّبعون الشّهوات . .. يريد اللّه ان يخفّف عنكم 

چنانچه رعايت احكام الهى در ازدواج موجب سبكبارى باشد، زير پا گذاردن آن قوانين، رنج آور و مشقتبار خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 29 - 11 

11 - جابجايى نامشروع و باطل اموال در جامعه ، موجب تباهى و نابودى آن جامعه 

لا تاكلوا . .. و لا تقتلوا انفسكم 

جمله «و لا تقتلوا» مى تواند بيانگر علّت حكم در معطوف عليه، يعنى جمله «لا تاكلوا» باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 26 - 11 

11 - بى گناهان جامعه ، در خطر گرفتار آمدن به كيفر گناهكاران

قال فانها محرمة عليهم اربعين سنة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - اعراف - 7 - 4 - 7 

7 - تخلف جوامع از فرامين خدا، موجب سقوط معنوى آن جوامع و زمينه ساز گرفتارى آنان به عذاب دنيوى (عذاب استيصال). 

و لاتتبعوا . .. و كم من قرية أهلكنها 

برداشت فوق بر اين اساس است كه «فاء» در «فجاءها» بيانگر ترتيب باشد. بر اين مبنا مراد از هلاكت، هلاكت معنوى خواهد بود. يعنى جوامعى در گذشته منحرف شدند و پس از آن گرفتار عذاب الهى گشتند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 79 - 8 

8 - جوامع بى اعتنا به پيام هاى الهى و بيزار از خيرخواهى نصيحت گران ، در خطر هلاكت و نابودى 

فأخذتهم الرجفة . .. نصحت لكم و لكن لاتحبون النصحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 84 - 5 

5 - جوامع مبتلا به لواط و فحشا ، جوامعى مجرم و در معرض نابودى با عذاب هاى سخت الهى 

فانظر كيف كان عقبة المجرمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 14 - 28 - 8
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8- رهبران و سردمداران كفر و شرك در مكه ، افرادى ناسپاس و عامل اصلى سقوط و بدبختى مردم بودند . 

ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمت الله كفرًا و أحلّوا قومهم دار البوار 

با توجه به اينكه آيه فوق در مكه نازل شده است، مى توان استفاده كرد كه مصداق مورد نظر آيه «الذين بدّلوا . .. و أحلّوا قومهم» سران كفر و شرك، همچون ابوجهل و ابولهب است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 66 - 5 

5- فراگيرى جرم و جنايت در جامعه ، موجب انحطاط و زوال آن خواهد شد . 

إنا أُرسلنا إلى قوم مجرمين . .. أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين

از اينكه ملائكه عذاب قوم لوط به آن حضرت اعلام مى كنند كه: «أن دابرهؤلاء مقطوع» (نسل آن قوم قطع مى شود) و نمى گويند: نسل گنهكاران قطع مى شود و نيز در آيه بعد كار «آمدن» به همه اهل شهر نسبت داده شده (و جاء أهل المدينة)، حاكى است كه همه مردم شهر قوم لوط آلوده به گناه بوده اند. تعبير «مجرم» از آنان و نجات خانواده لوط(ع) از عذاب به جز همسر او نيز مؤيد برداشت فوق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 96 - 10 

10 - تسويلات نفس ( زيبانمايى كار هاى زشت و ناروا ) ، خطرى در كمين افراد و جوامع 

و كذلك سوّلت لى نفسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - فرقان - 25 - 18 - 12 

12 - جامعه بى خبر از تعاليم دينى و از يادبرنده خدا ، در معرض هلاكت و محكوم به نابودى است . 

حتّى نسوا الذكر و كانوا قومًا بورًا 

برداشت فوق، از تقدم جمله «حتّى نسوا الذكر» بر «كانوا قوماً بوراً» و ارتباط ميان آن دو، استفاده شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - فرقان - 25 - 36 - 7 

7 - تكذيب آيات خداوند و نپذيرفتن دعوت انبيا ، در پى دارنده سقوط و نابودى جوامع بشرى 

فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذّبوا بأيتنا فدمّرنهم تدميرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 14 - 9 

9 - فسادگرى ، ريشه بلا ها و تباهى هاى جامعه فرعونى 

فانظر كيف كان عقبة المفسدين
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 52 - 3 

3 - ظلم و گناه ، بنيان برافكن جوامع بشرى 

يقوم لم تستعجلون بالسيّئة قبل الحسنة. .. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا 

ثموديان، به صورت جامعه اى متشكل بودند كه در نتيجه ظلم و گناه خود به گونه دسته جمعى و فراگير هلاك شدند و اين نشان مى دهد كه هر جامعه اى كه معصيت و ستم در آن رواج پيدا كند، در معرض خطر نابودى قرار مى گيرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 4 - 13 

13 - تفرقه ميان مردم و افزايش بسيار و نامتعادل زنان بر مردان در يك جامعه ، از عوامل فساد و تباهى آن جامعه و مردم 

جعل أهلها شيعًا يستضعف طائفة منهم يذبّح أبناءهم و يستحيى نساءهم إنّه كان من المف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - محمد - 47 - 38 - 15 

15- نقش ثروت اندوزى و عدم انفاق ، در زوال جامعه و پيدايش تحولات ويرانگر اجتماعى * 

تدعون لتنفقوا . .. و إن تتولّوا يستبدل قومًا غيركم 

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه تعبير «يستبدل قوماً غيركم» اشاره به يكى از سنت هاى اجتماعى خداوند داشته باشد; زيرا امت هاى گرفتار در انحرافات اقتصادى، از درون پوسيده و يا به وسيله ملتى ديگر مقهور مى شوند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - قلم - 68 - 44 - 7 

7 - تكذيب قرآن و معاد ، از عوامل و زمينه هاى سقوط تدريجى جوامع بشرى 

سنستدرجهم من حيث لايعلمون 


29- عوامل انحطاط جامعه اسلامى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 149 - 7،8 

7 - ارتداد و واپسگرايى جامعه ايمانى و پيروى آنان از كفرپيشگان ، حركتى زيانبار و خسارت آفرين 

ان تطيعوا الّذين كفروا يردّوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين

8 - از دست دادن ارزش هاى اصيل ايمانى ، از پيامد هاى تبعيّت از كفرپيشگان 

ان تطيعوا . ... فتنقلبوا خاسرين 

از مصاديق روشن خسارت جامعه ايمانى، از دست دادن ارزشهاى اسلامى و ايمانى است.
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30- عوامل انحطاط جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 14 - 28 - 5 

5- نقش مؤثر و محورى رهبران و سردمداران فاسد در سقوط و نابودى ملت ها و جامعه هاى بشرى 

ألم تر إلى الذين . .. و أحلّوا قومهم دار البوار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - نور - 24 - 10 - 7 

7 - جامعه هاى گرفتار بى بند و بارى جنسى ( بى عفتى و زناكارى ) ، در معرض زوال و نابودى است . 

و لولا فضل اللّه عليكم و رحمته و أنّ اللّه توّاب حكيم 

برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه جمله «و لولا فضل اللّه عليكم. ..» به تقدير «و لولا فضل اللّه عليكم... لاختل نظام حياتكم و لهلكتم» باشد; يعنى، «اگر فضل و رحمت خدا نبود ... نظام زندگى شما - با وجود همه فساد و بى بند و بارى - از هم مى پاشيد و شما نابود مى شديد». 


31- عوامل انحطاط خانواده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 15 - 8 

8 - تباه كردن سرمايه عمر و از كف دادن بهره از خانواده ، خسرانى روشن و ترديدناپذير 

الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيمة ألا ذلك هو الخسران المبين 


32- عوامل انحطاط عقيده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - سبأ - 34 - 21 - 9 

9 - ترديد - هرچند اندك - درباره اصول عقيده ، درپى دارنده فاجعه اى عقيدتى و رفتارى 

فاتّبعوه . .. و ما كان له عليهم من سلطن إلاّ لنعلم ... ممّن هو منها فى شكّ 

تنوين «شكّ» براى تقليل است و دلالت بر ناچيزى و اندكى دارد.
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33- عوامل انحطاط فرزند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 28 - 7 

7- خانواده به ويژه پدر ، در رشد يا انحطاط اخلاقى فرزندان نقشى مؤثر دارد . 

ما كان أبوك امرأ سوء و ما كانت أُمّك بغيًّا 

تعبيرى كه قوم مريم در باره پدر او به كار بردند، نفى همه پليدى ها بود، حاكى از اين كه بدى هاى پدر - هرچه باشد - زمينه مناسبى براى فساد فرزندان خواهد شد و تأثير رفتار مادر به آن گستردگى نيست. 


34- عوامل انحطاط كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 109 - 8 

8 - منافقان و كافران ، بناكننده اعمال خويش بر لب پرتگاهى سست و بى بنياد 

و الذين اتخذوا مسجداً ضراراً . .. أم من أسّس بنينه على شفا جرف هار 


35- عوامل انحطاط منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 109 - 8 

8 - منافقان و كافران ، بناكننده اعمال خويش بر لب پرتگاهى سست و بى بنياد 

و الذين اتخذوا مسجداً ضراراً . .. أم من أسّس بنينه على شفا جرف هار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 110 - 2 

2 - شك و ترديد ، پرتگاهى كه منافقان بناى شخصيت خويش را بر آن پى افكنده و از آن جا به دوزخ سقوط مى كنند . 

أسس بنينه على شفا جرف هار . .. لا يزال بنينهم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم 


36- قانونمندى انحطاط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 42 - 6 

6 - انحطاط و رشد ، داراى قوانينى ثابت است .
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سيروا . .. فانظروا كيف كان عقبة الذين من قبل 

دعوت به مطالعه و عبرت آموزى، نشان دهنده اين است كه آنچه براى پيشينان رخ داده، در صورت انجام دادن كارى مانند كار آنان، باز رخ خواهد داد. اين، حكايت از قانون مندى ثابتى مى كند. 


37- قانونمندى انحطاط انسان ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 36 - 16 

16- قانونمندى و يكسانى راه هاى كمال و سعادت آدميان و نيز انحطاط آنها ، در طول تاريخ 

فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذّبين 

از اينكه با فعلهاى امر «سيروا» و «انظروا» مردم دعوت به سير و مطالعه شده اند تا آنان به اين وسيله عبرت بگيرند، حكايت از اين دارد كه قوانين يكسانى بر روند امور جارى است. 


38- مراتب انحطاط انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 74 - 11 

11 - خطر سقوط آدمى به مرحله اى پست تر و ناشايسته تر از جمادات

و إن من الحجارة لما يتفجر . .. و إن منها لما يهبط من خشية اللّه 


39- منشأ انحطاط پليدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - تين - 95 - 5 - 3 

3 - سقوط انسان هاىِ فرومايه ، در ورطه دنائت و پستى ، از جانب خداوند و مستند به او است . 

ثمّ رددنه 


40- منشأ انحطاط مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - قلم - 68 - 44 - 5 

5 - خداوند ، تكذيب كنندگان قرآن و معاد را به تدريج به ورطه سقوط مى كشاند .
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سنستدرجهم 

«إستدراج» (مصدر «سنستدرج») در اصل به معناى نزديك كردن كسى به سوى چيزى است و مقصود از آن در اين آيه، بردن ونزديك كردن كافران به ورطه سقوط و هلاكت است; به گونه اى كه خود متوجه آن نشوند (برگرفته از لسان العرب). 


41- منشأ انحطاط مكذبان معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - قلم - 68 - 44 - 5 

5 - خداوند ، تكذيب كنندگان قرآن و معاد را به تدريج به ورطه سقوط مى كشاند . 

سنستدرجهم 

«إستدراج» (مصدر «سنستدرج») در اصل به معناى نزديك كردن كسى به سوى چيزى است و مقصود از آن در اين آيه، بردن ونزديك كردن كافران به ورطه سقوط و هلاكت است; به گونه اى كه خود متوجه آن نشوند (برگرفته از لسان العرب). 


42- يوسف(ع) و عوامل انحطاط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 33 - 18 

18- يوسف ( ع ) پذيرش تقاضاى نامشروع زليخا و همپالگى هاى او را ، سقوط به ورطه سفاهت و بى خردى مى دانست . 

و إلاّ تصرف . .. أصب إليهنّ و أكن من الجهلين 

جهل به معناى سفاهت در مقابل عقل ، و نيز به معناى نادانى در مقابل علم مى باشد. برداشت فوق ، ناظر به معناى نخست است. 

انحطاط اجتماعى 


43- زمينه انحطاط اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 183 - 5 

5 - نادرستى روابط اقتصادى ، سبب فراگيرى فساد و تباهى در جامعه 

أوفوا الكيل . .. و لاتعثوا فى الأرض مفسدين 

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه جمله «و لاتعثوا. ..» عطف تفسيرى بر جمله پيشين باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 9 - 11

ص: 159








11 - جوامعى كه خود را در پناه تعاليم وحى قرار ندهند ، خطر گرفتار شدن در ورطه انواع گمراهى ها ، آنان را تهديد مى كند . 

هو الذى ينزّل على عبده ءايت بيّنت ليخرجكم من الظلمت إلى النور

ص: 160





9- اندوه


1- اندوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 153 - 14،15،17،19،20،21،27 

14 - اندوه مسلمانان از شكست در كارزار احد و پيروز نشدن بر مشركان 

فاثابكم غمّا بغمّ 

جلمه «فاثابكم»، عطف بر جمله «و لقد عفا عنكم» است و كلمه «باء» در «بغمّ» بدليّه است، و مراد از «غمّا» به دليل كلمه «اثابكم» كه دلالت بر مرحمت و لطف دارد و نيز به دليل اينكه پس از عفو واقع شده، غم و اندوهى پسنديده است و اين غم پسنديده همان غم پيروزى كافران بر مسلمانان خواهد بود و يا غمّ و اندوه به خاطر پيروى نكردن از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و سست آمدن در رويارويى با دشمن است. 

15 - اندوه و حسرت مسلمانان به خاطر از دست دادن غنائم جنگى و جراحاتى كه در نبرد احد به آنان رسيد . 

فاثابكم غمّا بغمّ لكيلا تحزنوا على مافاتكم و لا ما اصابكم

مراد از «غمّ» (غم دوّم) بايد غمى ناپسند باشد ; چرا كه خداوند آن را به غم پسنديده تبديل كرد و آن را پاداشى بر مسلمانان قرار داد و به قرينه «لكيلا . .. »، آن غم ناپسند همان از دست دادن غنائم و جراحات وارد شده بر مسلمانان بوده است. 

17 - تبديل اندوه از دادن غنائم به اندوه تمرد از فرمان پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، موهبتى الهى به رزمندگان احد 

فاثابكم غمّا بغمّ 

كلمه «اثابكم» دلالت بر اين معنا دارد كه اين تبديل و جايگزينى لطف و موهبتى از جانب خداوند بوده است. 

19 - اندوه پيامبر (صلی الله علیه و آله) از عصيان و نافرمانى مسلمانان و فرارشان از كارزار احد 

فاثابكم غمّا بغمّ 

برخى برآنند كه مراد از «غمّ» (غمّ دوّم)، غم و اندوهى است كه مسلمانان در آن كارزار به خاطر عصيان از دستور پيامبر (صلی الله علیه و آله) و به شكست كشاندن لشگر اسلام بر دل پيامبر (صلی الله علیه و آله) گذاشتند. 

20 - اندوه مسلمانان از شكست و از دست دادن غنائم و مبتلا شدن به مصيبت ها در كارزار احد ، تاوان اندوهى كه بر دل رسول خدا (صلی الله علیه و آله) گذاردند . 

فاثابكم غمّا بغمّ

ص: 161







بنابر اينكه «اثاب» به معناى مجازات باشد نه پاداش، و مراد از «غمّا»، اندوه مسلمانان به خاطر از دست دادن غنائم و مراد از «بغمّ»، غمى باشد كه بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) وارد كردند. و «باء» در «بغمّ» به معناى سببيّت گرفته شده است. 

21 - هجوم پى در پى غم ها و حسرت ها به مسلمانان در كارزار احد ، نتيجه مخالفت آنان با پيامبر خدا (صلی الله علیه و آله) 

اذ تصعدون . .. فاثابكم غمّا بغمّ 

برخى از مفسران برآنند كه «باء» در «بغمّ» الصاقيّه است و مراد، غمهاى فراوانى است كه يكى پس از ديگرى در آن نبرد به مسلمانان وارد مى شد و همه آنها پيامد فرار از جنگ و مخالفت با دستور پيامبر (صلی الله علیه و آله) بود. در برداشت فوق «اثابكم» به معناى مجازات گرفته شده نه پاداش. 

27 - تسلّط خالد بن وليد بر مسلمانان در جنگ احد ، موجب افزايش اندوه آنان از شكست در آن كارزار 

امام باقر (ع) درباره «فاثابكم غمّاً بغمّ» فرمود: فامّا الغمّ الاوّل فالهزيمة و القتل و امّا الاخر فاشراف خالد بن الوليد عليهم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 154 - 1،4 

1 - فروفرستادن خوابى آرام بخش از سوى خداوند بر پيكارگران احد ، به دنبال اندوههايى كه در آن كارزار بر ايشان گذشت . 

ثمّ انزل عليكم من بعد الغمّ امنة نعاساً 

«امنة» (آرامش خاطر)، مفعول براى «انزل» است و «نعاساً» به معناى خواب، عطف بيان و يا بدل از «امنة» است. 

4 - وضعيّت اندوهگين و پر دلهره و اضطراب مسلمانان پس از كارزار احد 

ثمّ انزل عليكم من بعد الغمّ امنة نعاساً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 170 - 12 

12 - شادمانى شهيدان از نبودن هيچ ترس و اندوهى براى مجاهدان راه خدا پس از شهادت 

و يستبشرون بالّذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الّا خوف عليهم و لا هم يحزنون 

استبشار به معنى شادمانى بر اثر دريافت بشارت است. (لسان العرب)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 176 - 1،2،4 

1 - علاقه وافر پيامبر (صلی الله علیه و آله) به هدايت يافتن مردم و اندوه و تأسف عميق وى از شتاب برخى از مردم در كفر 

و لا يحزنك الّذين يسارعون فى الكفر 

2 - توصيه خداوند به پيامبر (صلی الله علیه و آله) مبنى بر اندوهگين نشدن از شتاب برخى مردم در كفر 

و لا يحزنك الّذين يسارعون فى الكفر 

4 - نگرانى پيامبر (صلی الله علیه و آله) از آسيب يافتن دين خدا به واسطه تلاش هاى كفرآميز 

و لا يحزنك الّذين يسارعون فى الكفر 

از اينكه خداوند در مقام دلدارى مى فرمايد: انّهم لن يضروا اللّه شيئاً (آنان با كفرشان به خدا ضررى نمى رسانند)، معلوم مى شود كه سبب ناراحتى پيامبر (صلی الله علیه و آله)، احتمال آسيب رسانى كافران به دين خدا بوده است.
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2- آثار اندوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 153 - 24 

24 - هجوم پى در پى غم ها و افزونى آنها بر يكديگر ، از بين برنده غم هاى پيشين 

فاثابكم غمّاً بغمّ لكيلا تحزنوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 84 - 11 

11- حزن شديد و گريه فراوان ، باعث سفيد گشتن سياهى چشم و نابينايى مى شود . 

وابيضت عيناه من الحزن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 85 - 7 

7- رنج ها و غصه هاى شديد ، فرساينده توان جسمى آدمى و هلاك سازنده وى 

قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف حتى تكون حرضًا أو تكون من الهلكين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - نجم - 53 - 43 - 3 

3 - شادى و حزن ، دو ركن اصلى در مسير تربيت انسان * 

و أنّ إلى ربّك المنتهى . و أنّه هو أضحك و أبكى 

برداشت ياد شده بدين احتمال است كه ذكر «ربّ» و اسناد دادن شادى ها و غم هاى انسان به خداوند، بدان معنا باشد كه انسان در شادى و غم، مى تواند مسير تربيت الهى را بپيمايد. 


3- آثار اندوه موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 155 - 10 

10 - اندوه موسى ( ع ) بر هلاكت همراهانش در ميقات ، موجب شكوه او به درگاه خدا و آرزوى مرگ خويش و همراهانش پيش از حضور در ميعادگاه مناجات

قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل و إيّى

ص: 163








4- آثار اندوه يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 84 - 5 

5- حزن و اندوه شديد يعقوب ( ع ) در فراق يوسف ( ع ) ، موجب نابينايى هر دو چشم او شد . 

وابيضت عيناه من الحزن 

«ابيضاض» مصدر باب افعلال از ماده «بيض» و به معناى سفيد شدن است و سفيد شدن چشم كنايه از نابينا گشتن است. 


5- آثار روانى اختفاى اندوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 84 - 15 

15- فرو بردن غم ها و اندوه ها و خوددارى كردن از اظهار و ابراز آنها ، داراى تأثيرى منفى بر جسم و توان آدمى است . 

وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم 

برداشت فوق، از تفريع «هو كظيم» به وسيله حرف «فاء» بر «ابيضت عيناه من الحزن» استفاده مى شود ; يعنى، اينكه چشمان يعقوب(ع) از حزن و اندوه بى فروغ شد. اين نشانه آن است كه او غمها و اندوه ها را در درون خويش محبوس مى داشت و از اظهار آن خوددارى مى كرد. 


6- اجتناب از اندوه بر كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 88 - 9 

9- توصيه خداوند به پيامبر (صلی الله علیه و آله) بر اندوهگين نشدن و خودخورى نكردن براى كافران و مشركان 

لاتمدّنّ عينيك . .. و لاتحزن عليهم 


7- اجتناب از اندوه بر مشركان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 88 - 9 

9- توصيه خداوند به پيامبر (صلی الله علیه و آله) بر اندوهگين نشدن و خودخورى نكردن براى كافران و مشركان 

لاتمدّنّ عينيك . .. و لاتحزن عليهم
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8- اندوه ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 75 - 2،4 

2- ابراهيم ( ع ) ، از گرفتار شدن مردمان به مشكلات ، متأثر مى شد و بر آنان دل مى سوزاند . 

إن إبرهيم . .. أوّه 

«أوّاه» به كسى گفته مى شود كه بسيار آه مى كشد و متأسف مى شود. توصيف ابراهيم(ع) به «أوّاه» پس از جمله «يجادلنا» مى رساند كه: تأسف و تأثر ابراهيم(ع) به خاطر مشكلات و گرفتاريهاى مردمان بوده است. 

4- بردبارى ابراهيم ( ع ) و تأسفش بر مشكلات مردم و اعتقاد راسخش به خداوند ، برانگيزنده او به شفاعت درباره قوم لوط 

يجدلنا فى قوم لوط. إن إبرهيم لحليم أوّه منيب 

جمله «إن إبراهيم . ..» بيانگر علّت مجادله ابراهيم(ع) درباره قوم لوط و دفاع او از ايشان است. 


9- اندوه اخروى بى تقوايان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - اعراف - 7 - 35 - 8 

8 - ترس و اندوه در قيامت بر ناصالحان و بى تقوايان سايه گستر خواهد شد. 

فمن اتقى و أصلح فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون 


10- اندوه اخروى روسياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - عبس - 80 - 41 - 1 

1 - چهره برخى از اهل محشر ، در غبارى سياه و دودآسا فرو رفته ، آثار افسردگى و اندوه از سر و روى آنان خواهد باريد . 

ترهقها قترة 

«رَهق»; يعنى، فراگرفتن و پوشاندن و «قَتَرة» غبارى است كه مانند دود، سياه فام باشد (لسان العرب). هم چنين به هر اندوهى كه رخسار انسان را فرا گيرد «قَتَر» گفته مى شود. (مقاييس اللغة) 


11- اندوه اخروى فاسدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - اعراف - 7 - 35 - 8 

8 - ترس و اندوه در قيامت بر ناصالحان و بى تقوايان سايه گستر خواهد شد.
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فمن اتقى و أصلح فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون 


12- اندوه اخروى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 52 - 1 

1 - كافران به وقت زنده شدن و حضور به پيشگاه پروردگار ، به شدت اظهار تأسف و حسرت مى كنند . 

إلى ربّهم ينسلون . قالوا يويلنا 

«ياويلنا» (اى واى بر ما) در جايى به كار مى رود كه حادثه اى مصيبت بار و تأسف آور، پديد آمده باشد و از آن اظهار تأسف شود. 


13- اندوه اخروى گناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 12 - 1 

1 - مجرمان ، در روز برپايى قيامت ، اندوهگين و نااميدند .

و يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون 

«إبلاس» در لغت، اندوهِ ناشى از شدت سختى (مفردات راغب) و نيز به معناى يأس است (لسان العرب). 


14- اندوه اخروى مجرمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 75 - 2 

2 - اندوه سنگين و يأس آلود مجرمان در جهنم 

لايفتّر عنهم و هم فيه مبلسون 

«إبلاس» (مصدر «مبلسون») به معناى اندوه ناشى از يأس است. (مفردات راغب) 


15- اندوه اخروى مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 167 - 7 

7 - قيامت صحنه حسرت و اندوه مشركان پيرو ، از شركورزى و پيروى از سران شرك 

كذلك يريهم اللّه أعملهم حسرت عليهم
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 13 - 8 

8 - ناتوانى معبودان مشركان از شفاعت آنها در پيشگاه خداوند ، از عوامل يأس و اندوه آنان در قيامت است . 

و يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون . و لم يكن لهم من شركائهم شفعؤا 

ذكر «و لم يكن لهم. .. شفعؤا» پس از بيان نااميدى مشركان در قيامت، ممكن است براى اشاره به اين نكته باشد كه يأس آنان، ناشى از شفيع نداشتن شان است. 


16- اندوه اخروى موحدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 30 - 10 

10 - نگرانى و هراس انسان ها حتى يكتاپرستان در قيامت 

تتنزّل عليهم الملئكة ألاّتخافوا و لاتحزنوا 

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه آيه شريفه مربوط به قيامت بوده و نگرانى موحدان از ناحيه سرنوشت و دشوارى هاى مراحل بعد پديد آمده باشد.


17- اندوه اخروى مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 34 - 4 

4 - قيامت ، عرصه حزن آور و اندوهگين حتى براى مؤمنان 

و قالوا الحمد للّه الذى أذهب عنّا الحزن 


18- اندوه از خطا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 30 - 9 

9 - موحدان راستين ، در خوف و هراس نسبت به سرنوشت اخروى خويش و اندوهناك از خطا ها و لغزش هاى خود 

إنّ الذين قالوا ربّنا اللّه ثمّ استقموا. .. ألاّتخافوا و لاتحزنوا 

بنابراين نكته كه نزول ملائكه در دنيا و يا به هنگام مرگ باشد، مطلب بالا استفاده مى شود.
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19- اندوه باغدار متكبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 42 - 8 

8- ثروت مند خودپرست ، پس از نابودى اموال خويش ، به خود آمده و بر مواضع شرك آلود گذشته خويش تأسّف مى خورد . 

يليتنى لم أُشرك بربّى أحدًا 


20- اندوه بر حق ناپذيرى كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 127 - 8،10 

8- پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، به خاطر حق ناپذيرى كافران ، بسيار محزون و اندوهگين بود . 

و لاتحزن عليهم 

10- دلدارى و تسلى خداوند به پيامبر (صلی الله علیه و آله) در غم او بر كفرورزى و حق ناپذيرى كافران 

و لاتحزن عليهم 


21- اندوه بر طغيانگران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 68 - 24 

24 - طغيانگران و كفرپيشگان ، شايسته دلسوزى نيستند . 

فلاتأس على القوم الكفرين 


22- اندوه بر كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 68 - 24 

24 - طغيانگران و كفرپيشگان ، شايسته دلسوزى نيستند . 

فلاتأس على القوم الكفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 88 - 10
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10- كافران و مشركان حق ناپذير ، شايسته دلسوزى نيستند . 

لاتمدّنّ عينيك . .. و لاتحزن عليهم 

حزن و اندوه پيامبر(صلی الله علیه و آله) درباره كافران و مشركان - همان گونه كه مفسران گفته اند - به خاطر حق ناپذيرى آنان بود. نهى شدن پيامبر(صلی الله علیه و آله) از اندوه براى آنان، ممكن است از اين جهت باشد كه آنان ارزش چنين اندوهى را ندارند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 6 - 8،9 

8- اندوهناك بودن پيامبر (صلی الله علیه و آله) بر حال كافران ، در پيشگاه خداوند ، حالتى ستوده و فراتر از حدّ انتظار است . 

فلعلّك بخع نفسك على ءاثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفًا

آيه شريف، گرچه پيامبر(صلی الله علیه و آله) را از اين كه به سبب اندوه، خود را به هلاكت و مشقّت بيندازد، برحذر داشته است، ولى با عنايتى لطيف، از آن، تقدير كرده است; زيرا، اصل تأسّف خوردن را مذموم ندانسته، بلكه مرحله اى از آن را غير لازم شمرده است. 

9- تأسف خوردن بر حال كافران و سرنوشت بد آنان ، حالت قابل تحسين است . 

فلعلّك بخع نفسك على ءاثرهم . .. أسفًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 3 - 1 

1 - نگرانى و اندوه شديد پيامبر (صلی الله علیه و آله) به خاطر عدم گرايش كافران به ايمان 

لعلّك بخع نفسك ألاّيكونوا مؤمنين 

واژه «لعلّ» در مواردى كه انتظار وقوع امر ناخوشايندى مى رود به معناى اشفاق و بيم داشتن است و «بَخْع» (مصدر «باخع») نيز به معناى تباه ساختن و از بين بردن مى باشد. بنابراين «لعلّك باخع نفسك»; يعنى، بيم آن مى رود كه تو جان خويش را تباه سازى. از اين رو معلوم مى شود كه پيامبر(صلی الله علیه و آله) از اين كه كافران ايمان نمى آوردند، چنان اندوهگين مى شد كه ترس آن مى رفت كه جان خويش را از دست بدهد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 70 - 1 

1 - حزن و اندوه پيامبر (صلی الله علیه و آله) بر حال كافران ، على رغم مكر و توطئه آنان عليه آن حضرت 

و لاتحزن عليهم و لاتكن فى ضيق ممّا يمكرون 


23- اندوه بر كفر انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 36 - 8 

8- تأسف بر كفرورزى و هدايت ناپذيرى انسان هاى عنود و لجوج ، امرى نابه جا و بى مورد 

لن يؤمن من قومك إلاّ من قد ءامن فلاتبتئس بما كانوا يفعلون
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24- اندوه بر گذشته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - احقاف - 46 - 13 - 1 

1- يكتاپرستان استوار بر طريق ايمان ، ايمن از هر بيم و اندوه نسبت به گذشته و آينده 

إنّ الذين قالوا ربّنا اللّه ثمّ استقموا فلاخوف عليهم و لا هم يحزنون 

در معناى «لاخوف عليهم» گفته شده است كه «خوف» نسبت به آينده و موضوعى است كه در شرف وقوع مى باشد; ولى در «و لا هم يحزنون» حزن و اندوه، همواره بر امرى است كه تحقق يافته و سپرى شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 23 - 1 

1 - انسان ، به خاطر چيزى كه از دست مى دهد ، نبايد ناراحت و غمگين شود . 

لكيلاتأسوا على ما فاتكم 


25- اندوه بر گمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 49 - 16،30 

16 - توجه به حاكميت اراده خداوند بر هدايت و ضلالت مردمان ، از ميان برنده هر گونه حزن و اندوه بر گمراهى آنان 

فان تولوا فاعلم انما يريداللّه ان يصيبهم ببعض ذنوبهم 

از اهداف آگاه ساختن پيامبر(صلی الله علیه و آله) (فاعلم . ..) به اينكه حتى گمراه ساختن مردمان نيز برخاسته از اراده الهى است، بازدارى وى از تأسف و اندوه بر گمراهى آنان است. 

30 - توجه رهبران دينى به پليدى و ناپاكى گروه بسيارى از مردم ، مانع حزن و اندوه آنان بر سرپيچى برخى از مردم از دين و احكام آن 

فان تولوا . .. و إن كثيراً من الناس لفسقون 

چنانچه هدف از جمله «فاعلم . ..»، بازدارى زايد پيامبر(صلی الله علیه و آله) از حزن و اندوه باشد، مى توان جمله «ان كثيراً» را بيانگر علت آن دانست ; يعنى اى پيامبر(صلی الله علیه و آله) بسيارى از مردم فاسقند و خداوند هدايت آنان را اراده نكرده است. بنابراين بر رويگردانى آنان از دين و احكام آن محزون مباش.
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26- اندوه بر گمراهى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 8 - 13،14 

13 - توصيه خداوند به پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، مبنى بر حسرت و اندوه نداشتن بر گمراهى كافران 

فلاتذهب نفسك عليهم حسرت 

14 - حسرت و اندوه شديد و همه جانبه پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، بر انحراف و گمراهى مردم كافر 

فلاتذهب نفسك عليهم حسرت 

آمدن «حسرات» به صورت جمع به جاى «حسرت»، بر كثرت و چند جانبه بودن آن دلالت مى كند. 


27- اندوه بر گناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 26 - 12،13 

12 - پرهيز از تأسف و اندوه بر گناهكاران بنى اسرائيل ، فرمان خداوند به موسى ( ع ) 

فلاتأس على القوم الفسقين 

13 - ضرورت پرهيز از تأسف و اندوه بر گناهكاران گرفتار به كيفر الهى 

فلاتأس على القوم الفسقين 


28- اندوه بر مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 88 - 10 

10- كافران و مشركان حق ناپذير ، شايسته دلسوزى نيستند . 

لاتمدّنّ عينيك . .. و لاتحزن عليهم 

حزن و اندوه پيامبر(صلی الله علیه و آله) درباره كافران و مشركان - همان گونه كه مفسران گفته اند - به خاطر حق ناپذيرى آنان بود. نهى شدن پيامبر(صلی الله علیه و آله) از اندوه براى آنان، ممكن است از اين جهت باشد كه آنان ارزش چنين اندوهى را ندارند. 


29- اندوه بر مشكلات مردم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 75 - 2،4،5 

2- ابراهيم ( ع ) ، از گرفتار شدن مردمان به مشكلات ، متأثر مى شد و بر آنان دل مى سوزاند .
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إن إبرهيم . .. أوّه 

«أوّاه» به كسى گفته مى شود كه بسيار آه مى كشد و متأسف مى شود. توصيف ابراهيم(ع) به «أوّاه» پس از جمله «يجادلنا» مى رساند كه: تأسف و تأثر ابراهيم(ع) به خاطر مشكلات و گرفتاريهاى مردمان بوده است. 

4- بردبارى ابراهيم ( ع ) و تأسفش بر مشكلات مردم و اعتقاد راسخش به خداوند ، برانگيزنده او به شفاعت درباره قوم لوط 

يجدلنا فى قوم لوط. إن إبرهيم لحليم أوّه منيب 

جمله «إن إبراهيم . ..» بيانگر علّت مجادله ابراهيم(ع) درباره قوم لوط و دفاع او از ايشان است. 

5- بردبارى ، تأسف و تأثر بر مشكلات مردم و توجّه داشتن به خدا و درخواست حاجت ها از او ، صفات و خصلتهايى نيكو و پسنديده است . 

إن إبرهيم لحليم أوّه منيب 


30- اندوه بر مصايب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 23 - 8 

8 - غمگين شدن در ناملايمات و شادمانى كردن در برخوردارى ها ، نشانه بى اعتقادى به تقدير الهى است . 

لكيلاتأسوا على ما فاتكم و لاتفرحوا بما ءاتيكم 

«أسى» (مصدر «تأسوا») به معناى اندوهگين شدن و «فرح» (مصدر «لاتفرحوا») به معناى شادمانى كردن است. بنابراين «لاتأسوا»; يعنى، غمگين نشويد و «لاتفرحوا»; يعنى، شادمانى نكنيد; زيرا آنچه به شما مى رسد - چه خوب و چه بد - قبلاً تعيين شده است. 


31- اندوه بر هدايت ناپذيرى انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 36 - 8 

8- تأسف بر كفرورزى و هدايت ناپذيرى انسان هاى عنود و لجوج ، امرى نابه جا و بى مورد 

لن يؤمن من قومك إلاّ من قد ءامن فلاتبتئس بما كانوا يفعلون 


32- اندوه بر هلاكت كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 93 - 11 

11 - اندوهناك شدن بر هلاكت كفرپيشگان لجوج ، حتى در صورت خويش و هموطنى با آنان ، امرى نكوهيده و ناروا
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فكيف ءاسى على قوم كفرين 


33- اندوه بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 7 - 9 

9- مورد تاخت و تاز قرار گرفتن بنى اسرائيل به وسيله جنگاورانى قدرتمند ، با فرا رسيدن دومين مرحله فسادانگيزى آنان و هويدا شدن غبار غم و شكست در چهره آنها 

فإذا جاء وعد الأخرة ليسئوا وجوهكم 

ضمير فاعلى «هم» در «ليسئوا» به «عباداً» باز مى گردد و لام در آن براى تعليل است; يعنى، بندگان ما براى اندوهگين كردن شما (بنى اسرائيل) بيايند. 


34- اندوه بنيامين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 69 - 6 

6- تأسّف و اندوه بنيامين از رفتار گذشته برادرانش در ماجراى ناپديد شدن يوسف ( ع ) 

فلاتبتئس بما كانوا يعملون 


35- اندوه بهشتيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 34 - 3 

3 - اندوهگين بودن بهشتيان در عرصه قيامت پيش از ورود به بهشت

و قالوا الحمد للّه الذى أذهب عنّا الحزن 

برداشت ياد شده، به خاطر اين نكته است كه لازمه برطرف كردن حزن وجود آن از پيش است. 


36- اندوه بيگانگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 118 - 8 

8 - رفاه ، آسايش و امنيّت جامعه ايمانى ، مايه غم و اندوه بيگانگان
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ودّوا ما عنتّم 

از مفهوم جمله «ودّوا ما عنتم»، استفاده شده است. 


37- اندوه خانواده نوح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 76 - 6 

6- حضرت نوح ( ع ) و خاندانش ، گرفتار غمى شديد و اندوهى بزرگ در مسير انجام رسالت خويش . 

و نوحًا إذ نادى . .. فنجّينه و أهله من الكرب العظيم 

«كرب» به معناى غم و اندوه شديد است (مفردات راغب).


38- اندوه در برزخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 170 - 16،18 

16 - عالم پس از مرگ ( برزخ ) ، جايگاه ترس و اندوه براى برخى از انسانها 

و يستبشرون بالّذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الّا خوف عليهم و لا هم يحزنون 

اگر در عالم برزخ براى هيچ كس، هيچ حزن و اندوهى نبود، سرور و شادمانى شهيدان بر اينكه نه خود و نه ديگر همرزمانشان كه با شهادت به آنان ملحق مى شوند، حزن و اندوهى ندارند، بى مورد خواهد بود. 

18 - وجود شادمانى ، ترس و اندوه ( حالات روحى ) براى انسان در عالم برزخ 

فرحين بما اتيهم اللّه من فضله . .. الّا خوف عليهم و لا هم يحزنون 


39- اندوه در بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 49 - 5،6 

5 - اصحاب اعراف در صحنه قيامت بشارت دهنده راهيان بهشت به زندگانى آكنده از امنيت و به دور از حزن 

ادخلوا الجنة لا خوف عليكم و لا أنتم تحزنون 

6 - بهشت ، جايگاهى أمن ، بى خطر و به دور از حوادث حزن آور

لا خوف عليكم و لا أنتم تحزنون
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40- اندوه در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 112 - 7 

7 - قيامت ، صحنه اى هراسناك و جايگاه حزن و اندوه است . 

ولا خوف عليهم و لا هم يحزنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 266 - 10 

10 - تباهى اعمال انجام شده براى غير خداوند و اندوه فراوان انجام دهنده آن در قيامت 

ايودّ احدكم . .. فاحترقت 

وجه تشبيه بين «اصابه الكبر» و انفاقهاى باطل، ناتوانى جبران گذشته و تأمين آينده است و فرض اين معنا در طرف مشبّه هنگام مرگ و قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 274 - 8 

8 - انفاق كنندگان در راه خداوند ، ترس و اندوهى در رستاخيز نخواهند داشت . 

و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون 

بنابراينكه عدم «خوف» و «حزن» تنها مربوط به آخرت باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 277 - 10 

10 - مؤمنان داراى عمل صالح ، ترس و اندوهى در رستاخيز ندارند . 

انّ الّذين امنوا . .. و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون 

بنابراينكه عدم «خوف» و «حزن» مربوط به آخرت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 30 - 11 

11 - قيامت ، روز اندوه و افسوس بدكاران 

تودّ لو انّ بينها و بينه امداً بعيداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - اعراف - 7 - 35 - 7 

7 - تصديق كنندگان انبيا و تقواپيشگان راستكردار در قيامت ايمن از عقوبتهاى الهى و به دور از هر گونه اندوه هستند. 

فمن اتقى و أصلح فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون 

مراد از نبودن خوف (لا خوف) به دليل آيه بعد، ايمنى از گرفتار شدن به آتش دوزخ است.
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 12 - 7 

7 - بدكارانِ دروغ انگارِ آيات الهى ، در روز قيامت ، نااميد و اندوه ناك اند . 

ثمّ كان عقبة الذين أسئوا السوأى أن كذّبوا بأيت اللّه . .. و يوم تقوم الساعة ي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 34 - 3،4 

3 - اندوهگين بودن بهشتيان در عرصه قيامت پيش از ورود به بهشت

و قالوا الحمد للّه الذى أذهب عنّا الحزن 

برداشت ياد شده، به خاطر اين نكته است كه لازمه برطرف كردن حزن وجود آن از پيش است. 

4 - قيامت ، عرصه حزن آور و اندوهگين حتى براى مؤمنان 

و قالوا الحمد للّه الذى أذهب عنّا الحزن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 52 - 2 

2 - وضعيت كافران در روز رستاخيز ، بسيار تأسف بار و حسرت آور خواهد بود . 

قالوا يويلنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - معارج - 70 - 4 - 6 

6 - روز قيامت ، روزى بس دشوار و اندوه بار براى خلايق 

فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه در زبان عرب، اوقات سخت و خزن آور را، به طولانى بودن آن و زمان هاى راحتى و شادمانى را به كوتاه بودن آن توصيف مى كنند. 


41- اندوه شعيب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 93 - 10 

10 - شعيب ( ع ) با توجه به كفرورزى مردم خويش ، دريغ و تأسف بر هلاكت آنان را ناروا خواند . 

فكيف ءاسى على قوم كفرين 

لحن جمله «يقوم . .. » حكايت از دريغ و تأسف شعيب دارد و جمله «كيف ءاسى ... » دلالت مى كند كه تأسف بر هلاكت كفرپيشگان نارواست. گويا شعيب هنگامى كه قومش را مشرف به هلاكت يافت بر آنان افسوس خورد و سپس كفرورزى آنان را
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ملاحظه كرد و آنان را مستحق اين هلاكت دانست و لذا نتيجه گرفت كه نبايد بر هلاكت ايشان افسوس خورد. 


42- اندوه غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 44 - 11 

11 - خدافراموشان، داراى چهره هايى مأيوس و اندوهبار به هنگان نزول عذاب الهى 

فلما نسوا به . .. فإذا هم مبلسون 

ابلاس به معنى نااميد و متحير شدن است. (قاموس اللغة). ابلاس به حزن و اندوهى گفته مى شود كه از شدت سختى بر كسى عارض شود. (مفردات راغب).


43- اندوه فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 19 - 2 

2 - ناراحتى عميق فرعون از عمل موسى ( ع ) و كشته شدن مرد قبطى به دست او 

و فعلت فعلتك التى فعلت 

از اين كه فرعون نفس عمل را نام نبرده; بلكه بدان اشاره كرده (التى فعلت) و موسى(ع) را بدان خاطر كافر و ناسپاس شمرده است، مطلب ياد شده استفاده مى شود. 


44- اندوه كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 77 - 6 

6 - شكستگى و حزن و اندوه بى پايان ، فرجام نهايى كافران و مستكبران 

حتّى إذا فتحنا . .. إذا هم فيه مبلسون 


45- اندوه لاوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 80 - 6 

6- ناراحتى و شرمسارى فرزند ارشد يعقوب از توفيق نيافتن در عمل به عهد و پيمان خويش ( بازگرداندن بنيامين )
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قال كبيرهم . .. قد أخذ عليكم موثقًا ... فلن أبرح الأرض 


46- اندوه لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 77 - 4 

4- لوط ( ع ) با ورود فرشتگان ، عرصه را بر خويشتن تنگ ديد و ناراحتى و اندوه وى را فرا گرفت . 

و لما جاءت رسلنا لوطًا سىء بهم و ضاق بهم ذرعًا 

«ذرعاً» - كه به معناى كشيدن ذراع دست است - تمييزى مبدل از فاعل مى باشد. بنابر اين «ضاق بهم ذرعاً»; يعنى، ضاق ذرعه (تنگ شد ذراع دستش به سوى آنان) و تنگ شدن ذراع به طرف كسى يا چيزى مَثَل است براى كسى كه از انجام كارى ناتوان است و بدان دست رسى ندارد. «سىءَ» فعل مجهول «ساء» (ناراحتش كرد) است و «باء» در «بهم» سببيه است. بنابراين «سىء بهم» يعنى به سبب (آمدن) آنها براى لوط ناراحتى ايجاد شد. 


47- اندوه مادر موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 40 - 13 

13 - مادر موسى ، با چشم دوختن به سرنوشت نامعلوم فرزندش ، از دورى او اندوهگين بود . 

كى تقرّ عينها و لاتحزن 

آرام و قرارگرفتن چشم، كنايه از بر طرف شدن نگرانى شديدى است كه چشم را به سويى خيره مى كند و يا آن را همواره به چپ و راست مى چرخاند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 7 - 9 

9 - توصيه مادر موسى از سوى خدا به دور كردن ترس و اندوه از خود نسبت به سرنوشت فرزندش 

و لاتخافى و لاتحزنى 


48- اندوه محمد(صلی الله علیه و آله) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 153 - 19،20 

19 - اندوه پيامبر (صلی الله علیه و آله) از عصيان و نافرمانى مسلمانان و فرارشان از كارزار احد
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فاثابكم غمّا بغمّ 

برخى برآنند كه مراد از «غمّ» (غمّ دوّم)، غم و اندوهى است كه مسلمانان در آن كارزار به خاطر عصيان از دستور پيامبر (صلی الله علیه و آله) و به شكست كشاندن لشگر اسلام بر دل پيامبر (صلی الله علیه و آله) گذاشتند. 

20 - اندوه مسلمانان از شكست و از دست دادن غنائم و مبتلا شدن به مصيبت ها در كارزار احد ، تاوان اندوهى كه بر دل رسول خدا (صلی الله علیه و آله) گذاردند . 

فاثابكم غمّا بغمّ 

بنابر اينكه «اثاب» به معناى مجازات باشد نه پاداش، و مراد از «غمّا»، اندوه مسلمانان به خاطر از دست دادن غنائم و مراد از «بغمّ»، غمى باشد كه بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) وارد كردند. و «باء» در «بغمّ» به معناى سببيّت گرفته شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 176 - 1،2،4 

1 - علاقه وافر پيامبر (صلی الله علیه و آله) به هدايت يافتن مردم و اندوه و تأسف عميق وى از شتاب برخى از مردم در كفر 

و لا يحزنك الّذين يسارعون فى الكفر 

2 - توصيه خداوند به پيامبر (صلی الله علیه و آله) مبنى بر اندوهگين نشدن از شتاب برخى مردم در كفر 

و لا يحزنك الّذين يسارعون فى الكفر 

4 - نگرانى پيامبر (صلی الله علیه و آله) از آسيب يافتن دين خدا به واسطه تلاش هاى كفرآميز 

و لا يحزنك الّذين يسارعون فى الكفر 

از اينكه خداوند در مقام دلدارى مى فرمايد: انّهم لن يضروا اللّه شيئاً (آنان با كفرشان به خدا ضررى نمى رسانند)، معلوم مى شود كه سبب ناراحتى پيامبر (صلی الله علیه و آله)، احتمال آسيب رسانى كافران به دين خدا بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 184 - 2 

2 - اندوه پيامبر (صلی الله علیه و آله) به جهت تكذيب آن حضرت از سوى يهود * 

فان كذّبوك فقد كذّب رسل من قبلك 

لحن آيه حكايت از اندوه پيامبر (صلی الله علیه و آله) نسبت به تكذيبش دارد، و برخى جواب شرط را محذوف دانسته اند و چنين گفته اند: ان كذّبوك فلا تحزن. از اين رو، جمله «فقد كذّب» را علّت «لا تحزن» گرفته اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 166 - 3 

3 - خداوند تسلى بخش پيامبر (صلی الله علیه و آله) براى زدودن آزردگى وى از انكار اهل كتاب 

فلايؤمنون الا قليلا . .. لكن اللّه يشهد بما أنزل إليك 

شهادت خداوند به حقانيت قرآن همراه با استدراك پس از بيان انكار رسالت پيامبر(صلی الله علیه و آله) از سوى اكثريت اهل كتاب، به منظور تسلى دادن به آن حضرت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش
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4 - مائده - 5 - 41 - 2،14،17 

2 - خداوند ، بر حذر دارنده پيامبر خويش (صلی الله علیه و آله) از تأسف و اندوه بر كفرورزى مردمان 

يأيها الرسول لايحزنك الذين يسرعون فى الكفر 

14 - دروغ پذيرى برخى منافقان و يهوديان و پيروى آنان از عالمان تحريفگر ، فلسفه نهى خداوند از تأسف پيامبر (صلی الله علیه و آله) بر كفرورزى آنان 

لايحزنك الذين يسرعون . .. سمعون للكذب سمعون لقوم ءاخرين

«سمعون» خبر براى ضمير محذوفى است كه به «الذين قالوا» و «الذين هادوا» بر مى گردد (هم سماعون) و اين جمله، بيانگر علت نهى خداوند از تأسف بر كفر منافقان و يهوديان است. 

17 - شايعه سازى برخى از منافقان و يهوديان و جاسوسى آنان براى تحريفگران يهود ، فلسفه بازداشتن پيامبر (صلی الله علیه و آله) از اندوه بر كفرورزى آنان 

لايحزنك الذين يسرعون . .. سمعون للكذب سمعون لقوم ءاخرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 67 - 11 

11 - احساس خطر پيامبر (صلی الله علیه و آله) از ناحيه برخى مردم جهت انجام رسالت ويژه خويش ( ابلاغ ولايت على ( ع ) ) 

بلغ ما أنزل . .. و اللّه يعصمك من الناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 68 - 23 

23 - پرهيز از اندوه و تأسف بر كفرپيشگى كافران و سرنوشت شوم آنان ، توصيه خداوند به پيامبر خويش 

فلاتأس على القوم الكفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 33 - 2 

2 - تسلى خداوند به پيامبر(صلی الله علیه و آله) در برابر انكار منكران با يادآورى آگاهى خداوند به ياوه هاى كافران و اندوه پيامبر(صلی الله علیه و آله) 

قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 97 - 4 

4- پيامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) از تبليغات سوء و استهزاى آزار دهنده مشركان و دشمنان اسلام ، اندوهگين و آزرده بود . 

المستهزءين . .. و لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 6 - 4،8 

4- پيامبر (صلی الله علیه و آله) به جهت سرنوشت و پايان بد كافران ، در رنج و تأسّفى عميق بود .
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فلعلّك بخع نفسك على ءاثرهم إن لم يؤمنوابهذا الحديث أسفًا

مراد از «آثار» مى تواند عاقبت و نتيجه اى باشد كه بر ايمان نياوردن به قرآن (إن لم يؤمنوا بهذا الحديث) مترتّب مى شود. بر اين اساس «باخع نفسك عن اثرهم» يعنى: اى[پيامبر!] خود را به خاطر آثار ناشايستى كه كفر آنان در پى دارد، در رنج و مشقّتى كشنده، قرار مى دهى. 

8- اندوهناك بودن پيامبر (صلی الله علیه و آله) بر حال كافران ، در پيشگاه خداوند ، حالتى ستوده و فراتر از حدّ انتظار است . 

فلعلّك بخع نفسك على ءاثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفًا

آيه شريف، گرچه پيامبر(صلی الله علیه و آله) را از اين كه به سبب اندوه، خود را به هلاكت و مشقّت بيندازد، برحذر داشته است، ولى با عنايتى لطيف، از آن، تقدير كرده است; زيرا، اصل تأسّف خوردن را مذموم ندانسته، بلكه مرحله اى از آن را غير لازم شمرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 3 - 1 

1 - نگرانى و اندوه شديد پيامبر (صلی الله علیه و آله) به خاطر عدم گرايش كافران به ايمان 

لعلّك بخع نفسك ألاّيكونوا مؤمنين 

واژه «لعلّ» در مواردى كه انتظار وقوع امر ناخوشايندى مى رود به معناى اشفاق و بيم داشتن است و «بَخْع» (مصدر «باخع») نيز به معناى تباه ساختن و از بين بردن مى باشد. بنابراين «لعلّك باخع نفسك»; يعنى، بيم آن مى رود كه تو جان خويش را تباه سازى. از اين رو معلوم مى شود كه پيامبر(صلی الله علیه و آله) از اين كه كافران ايمان نمى آوردند، چنان اندوهگين مى شد كه ترس آن مى رفت كه جان خويش را از دست بدهد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 70 - 1،5 

1 - حزن و اندوه پيامبر (صلی الله علیه و آله) بر حال كافران ، على رغم مكر و توطئه آنان عليه آن حضرت 

و لاتحزن عليهم و لاتكن فى ضيق ممّا يمكرون 

5 - دلتنگى پيامبر (صلی الله علیه و آله) از توطئه هاى دشمنان عليه رسالت آن حضرت 

و لاتكن فى ضيق ممّا يمكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - لقمان - 31 - 23 - 5،11 

5 - كفر كافران ، بى ارزش تر از آن است كه پيامبر (صلی الله علیه و آله) خود را به آن مشغول و اندوه ناك كند . 

و من كفر فلايحزنك كفره 

11 - پيامبر (صلی الله علیه و آله) از برخى رخداد ها متأثّر و غمگين مى شده است . 

و من كفر فلايحزنك كفره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 8 - 13،14 

13 - توصيه خداوند به پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، مبنى بر حسرت و اندوه نداشتن بر گمراهى كافران

ص: 181





فلاتذهب نفسك عليهم حسرت 

14 - حسرت و اندوه شديد و همه جانبه پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، بر انحراف و گمراهى مردم كافر 

فلاتذهب نفسك عليهم حسرت 

آمدن «حسرات» به صورت جمع به جاى «حسرت»، بر كثرت و چند جانبه بودن آن دلالت مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 76 - 2،3 

2 - پيامبراسلام (صلی الله علیه و آله) ، در برابر سخنان ناروا و تهمت هاى غم انگيز مخالفان دعوتش ، مورد تسلّى خاطر و دلجويى خداوند قرار گرفت . 

فلايحزنك قولهم 

3 - پيامبراسلام (صلی الله علیه و آله) ، با سخنان ناروا و تهمت هاى غم انگيز دشمنانِ رسالتش روبه رو بود . 

فلايحزنك قولهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 15 - 1 

1 - ناراحتى پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، از مشركان و تهديد آنان به سرنوشت شوم و عذاب الهى 

قل اللّه أعبد . .. فاعبدوا ما شئتم من دونه 

امر «فاعبدوا ما شئتم من دونه» براى تهديد و نشانگر شدت غضب و ناراحتى پيامبر(صلی الله علیه و آله) از كافران و مشركان است. 


49- اندوه مريم(س) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 23 - 6 

6- ناراحتى ها و فشار هاى روحى مريم ( س ) به هنگام تولد عيسى ( ع ) ، خارج از حدّ توصيف بود . 

فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يليتنى متّ قبل هذا و كنت نسيًا منسيًّا 

آرزوى مرگ از جانب شخصيتى چون مريم(س) كه مورد عنايت خاص خداوند بود، بايد در شرايطى صورت گرفته باشد كه وضعيتى فوق تحمل و طاقت برايش پيش آمده باشد، اين حالت - به قرينه آيات بعد - فشارهاى روحىِ ناشى از احتمال اتهام و آوارگى حاصل از آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 24 - 3 

3- عيسى ( ع ) در بدو تولد ، مادرش مريم ( س ) را به اندوهگين نبودن توصيه كرد . 

فناديها من تحتها ألاّتحزنى
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50- اندوه مستكبران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 77 - 6 

6 - شكستگى و حزن و اندوه بى پايان ، فرجام نهايى كافران و مستكبران 

حتّى إذا فتحنا . .. إذا هم فيه مبلسون 


51- اندوه مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 153 - 14،15،16،17،20،21،27 

14 - اندوه مسلمانان از شكست در كارزار احد و پيروز نشدن بر مشركان 

فاثابكم غمّا بغمّ 

جلمه «فاثابكم»، عطف بر جمله «و لقد عفا عنكم» است و كلمه «باء» در «بغمّ» بدليّه است، و مراد از «غمّا» به دليل كلمه «اثابكم» كه دلالت بر مرحمت و لطف دارد و نيز به دليل اينكه پس از عفو واقع شده، غم و اندوهى پسنديده است و اين غم پسنديده همان غم پيروزى كافران بر مسلمانان خواهد بود و يا غمّ و اندوه به خاطر پيروى نكردن از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و سست آمدن در رويارويى با دشمن است. 

15 - اندوه و حسرت مسلمانان به خاطر از دست دادن غنائم جنگى و جراحاتى كه در نبرد احد به آنان رسيد . 

فاثابكم غمّا بغمّ لكيلا تحزنوا على مافاتكم و لا ما اصابكم

مراد از «غمّ» (غم دوّم) بايد غمى ناپسند باشد ; چرا كه خداوند آن را به غم پسنديده تبديل كرد و آن را پاداشى بر مسلمانان قرار داد و به قرينه «لكيلا . .. »، آن غم ناپسند همان از دست دادن غنائم و جراحات وارد شده بر مسلمانان بوده است. 

16 - اندوه و پشيمانى مسلمانان به خاطر بى اعتنايى به دستورات پيامبر (صلی الله علیه و آله) در كارزار احد 

فاثابكم غمّا بغمّ 

با توجه به توضيح برداشت شماره 14. 

17 - تبديل اندوه از دادن غنائم به اندوه تمرد از فرمان پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، موهبتى الهى به رزمندگان احد 

فاثابكم غمّا بغمّ 

كلمه «اثابكم» دلالت بر اين معنا دارد كه اين تبديل و جايگزينى لطف و موهبتى از جانب خداوند بوده است. 

20 - اندوه مسلمانان از شكست و از دست دادن غنائم و مبتلا شدن به مصيبت ها در كارزار احد ، تاوان اندوهى كه بر دل رسول خدا (صلی الله علیه و آله) گذاردند . 

فاثابكم غمّا بغمّ 

بنابر اينكه «اثاب» به معناى مجازات باشد نه پاداش، و مراد از «غمّا»، اندوه مسلمانان به خاطر از دست دادن غنائم و مراد از «بغمّ»، غمى باشد كه بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) وارد كردند. و «باء» در «بغمّ» به معناى سببيّت گرفته شده است. 

21 - هجوم پى در پى غم ها و حسرت ها به مسلمانان در كارزار احد ، نتيجه مخالفت آنان با پيامبر خدا (صلی الله علیه و آله)
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اذ تصعدون . .. فاثابكم غمّا بغمّ 

برخى از مفسران برآنند كه «باء» در «بغمّ» الصاقيّه است و مراد، غمهاى فراوانى است كه يكى پس از ديگرى در آن نبرد به مسلمانان وارد مى شد و همه آنها پيامد فرار از جنگ و مخالفت با دستور پيامبر (صلی الله علیه و آله) بود. در برداشت فوق «اثابكم» به معناى مجازات گرفته شده نه پاداش. 

27 - تسلّط خالد بن وليد بر مسلمانان در جنگ احد ، موجب افزايش اندوه آنان از شكست در آن كارزار 

امام باقر (ع) درباره «فاثابكم غمّاً بغمّ» فرمود: فامّا الغمّ الاوّل فالهزيمة و القتل و امّا الاخر فاشراف خالد بن الوليد عليهم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 154 - 1،4 

1 - فروفرستادن خوابى آرام بخش از سوى خداوند بر پيكارگران احد ، به دنبال اندوههايى كه در آن كارزار بر ايشان گذشت . 

ثمّ انزل عليكم من بعد الغمّ امنة نعاساً 

«امنة» (آرامش خاطر)، مفعول براى «انزل» است و «نعاساً» به معناى خواب، عطف بيان و يا بدل از «امنة» است. 

4 - وضعيّت اندوهگين و پر دلهره و اضطراب مسلمانان پس از كارزار احد 

ثمّ انزل عليكم من بعد الغمّ امنة نعاساً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 165 - 12 

12 - رفع ناراحتى مسلمانان به جهت شهادت هفتاد نفر در جنگ احد ، با تذكّر به اين كه آنان در جنگ بدر ، هفتاد نفر از دشمنان را كشته و هفتاد نفر را اسير كردند . 

اولمّا اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها 

امام صادق (ع) درباره آيه فوق فرمود: كان المسلمون قد اصابوا ببدر مائة و اربعين رجلا قتلوا سبعين رجلا و اسروا سبعين فلمّا كان يوم احد اصيب من المسلمين سبعون رجلا قال: فاغتمّوا بذلك فانزل اللّه تبارك و تعالى: «اولمّا اصابتكم . .. مثليها». 

_______________________________ 

تفسير عياشى، ج 1، ص 205، ح 151 ; نورالثقلين، ج 1، ص 408، ح 426. 


52- اندوه مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 58 - 5 

5- مشركان ، با دريافت خبر دختردار شدن ، آكنده از اندوه مى شدند و از شدت شرمندگى آن را بروز نمى دادند . 

و إذا بشّر أحدهم بالأُنثى . .. و هو كظيم 

«كظم» در لغت، راه خروج نَفَس است و در حبس نفس و سكوت استعمال مى شود و در آيه، مراد از «كظيم» كسى است كه آكنده از اندوه است.
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53- اندوه مشركان پيرو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 167 - 12 

12 - شركورزى ، محبت به سران شرك و پيروى از آنان ، عمل هاى حسرت آفرين و اندوهبار در سراى آخرت براى مشركان پيرو 

كذلك يريهم اللّه أعملهم حسرت عليهم 


54- اندوه معذوران غزوه تبوك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 92 - 7 

7 - اندوه و گريه شديد مؤمنان تهيدست ، به خاطر ناتوانى از شركت در جنگ تبوك و محروم شدن از فيض جهاد 

و أعينهم تفيض من الدمع حزناً 


55- اندوه مكذّبان آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 49 - 2 

2 - ترس و اندوه، عذاب دنيوى تكذيب كنندگان آيات الهى 

فمن ءامن و أصلح فلاخوف عليهم و لاهم يحزنون. و الذين كذبوا بأيتنا يمسهم العذاب 

مطرح شدن عذاب براى تكذيب كنندگان، پس از نفى ترس و اندوه براى مؤمنان، اشاره به اين است كه عذاب دنيوى تكذيب كنندگان همان ترس و اندوه دنيوى آنان است. 


56- اندوه منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 168 - 5 

5 - اظهار حسرت و اندوه منافقان بر كشته شدن بستگان خويش در پيكار احد 

الّذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا 

گفته شده مراد از «لاخوانهم»، خويشان نسبى است. و جمله «قالوا لاخوانهم» يعنى: «درباره آنها گفتند»; نه «به آنها گفتند».
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57- اندوه موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 150 - 2 

2 - موسى ( ع ) به هنگان بازگشت به سوى بنى اسرائيل از گمراه شدن قومش خشمگين و بسيار اندوهناك بود . 

و لما رجع موسى إلى قومه غضبن أسفاً 

«أسِف» به كسى گفته مى شود كه بسيار اندوهناك باشد. (برگرفته از لسان العرب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 40 - 22 

22 - خداوند موسى ( ع ) را از اندوه و نگرانى بر ارتكاب قتل نفس ، نجات بخشيد . 

و قتلت نفسًا فنجّينك من الغم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 86 - 3 

3 - موسى ( ع ) ، تحت تأثير خشم و اندوه 

غضبن أسفًا 


58- اندوه موسى(ع) در ميقات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 155 - 8،10 

8 - موسى ( ع ) اندوهناك از هلاكت برگزيدگانش در ميعادگاه مناجات به دور از چشمان بنى اسرائيل 

قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل 

جمله «لو شئت . .. » (اگر مى خواستى من و ايشان را به هلاكت رسانى، پيش از حضور در ميقات به هلاكت مى رساندى) حكايت از تحسر و اندوه موسى(ع) بر از ميان رفتن همراهانش دارد و قيد «من قبل» مى رساند كه اندوه وى برخاسته از آن است كه هلاكت آنان در ميقات و به دور از چشمان بنى اسرائيل تحقق يافته است. 

10 - اندوه موسى ( ع ) بر هلاكت همراهانش در ميقات ، موجب شكوه او به درگاه خدا و آرزوى مرگ خويش و همراهانش پيش از حضور در ميعادگاه مناجات

قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل و إيّى 


59- اندوه مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش
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6 - اعراف - 7 - 49 - 7 

7 - زندگانى مؤمنان نيك كردار در دنيا ، همراه با ايجاد ناامنى از سوى مستكبران و اندوهبار از سرزنش آنان * 

أهؤلاء الذين أقسمتم لاينالهم اللّه برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم 

مطرح ساختن تحقير مؤمنان از سوى كافران و سپس بيان دو موهبت از ميان تمامى مواهب بهشتى اشاره به اين دارد كه اولاً زندگانى مؤمنان در دنيا آميخته به ناامنى و حزن است و ثانياً اين حزن عمدتاً از سوى كافران مستكبر ايجاد مى شده است. 


60- اندوه ناپسند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 153 - 23 

23 - ناپسندى حسرت و اندوه بر زوال منفعت هاى مادى و نيز حسرت بر كشته هاى راه خدا 

لكيلا تحزنوا على مافاتكم و لا ما اصابكم 

چون خداوند با مرحمت خويش غمى را بر آنان وارد كرد تا اندوه از دست دادن غنايم و كشته هاى جنگ را ناديده انگارند، بنابراين اگر چنين اندوهى پسنديده بود از ياد بردن آن، پاداش و مرحمت محسوب نمى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 68 - 24 

24 - طغيانگران و كفرپيشگان ، شايسته دلسوزى نيستند . 

فلاتأس على القوم الكفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 93 - 10،11 

10 - شعيب ( ع ) با توجه به كفرورزى مردم خويش ، دريغ و تأسف بر هلاكت آنان را ناروا خواند . 

فكيف ءاسى على قوم كفرين 

لحن جمله «يقوم . .. » حكايت از دريغ و تأسف شعيب دارد و جمله «كيف ءاسى ... » دلالت مى كند كه تأسف بر هلاكت كفرپيشگان نارواست. گويا شعيب هنگامى كه قومش را مشرف به هلاكت يافت بر آنان افسوس خورد و سپس كفرورزى آنان را ملاحظه كرد و آنان را مستحق اين هلاكت دانست و لذا نتيجه گرفت كه نبايد بر هلاكت ايشان افسوس خورد. 

11 - اندوهناك شدن بر هلاكت كفرپيشگان لجوج ، حتى در صورت خويش و هموطنى با آنان ، امرى نكوهيده و ناروا 

فكيف ءاسى على قوم كفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 36 - 8 

8- تأسف بر كفرورزى و هدايت ناپذيرى انسان هاى عنود و لجوج ، امرى نابه جا و بى مورد 

لن يؤمن من قومك إلاّ من قد ءامن فلاتبتئس بما كانوا يفعلون
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61- اندوه نوح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 76 - 6 

6- حضرت نوح ( ع ) و خاندانش ، گرفتار غمى شديد و اندوهى بزرگ در مسير انجام رسالت خويش . 

و نوحًا إذ نادى . .. فنجّينه و أهله من الكرب العظيم 

«كرب» به معناى غم و اندوه شديد است (مفردات راغب).


62- اندوه و صبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 84 - 10 

10- گريه و اندوه ، با بردبارى و شكيبايى منافاتى ندارد .

فصبر جميل . .. و قال يأسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن


63- اندوه يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 8 - 15 

15- « عن على بن الحسين ( ع ) : . . . فلما رأى يوسف الرؤيا و أصبح يقصّها على أبيه يعقوب ، فاغتم يعقوب لما سمع من يوسف مع ما أوحى الله عزوجل إليه أن استعد للبلاء . . . و خاف أن يكون ما أوحى الله عزوجل إليه من الإستعداد للبلاء هو فى يوسف خاصّة فاشتدت رقته عليه من بين ولده فلما رأى إخوة يوسف ما يصنع يعقوب بيوسف و تكرمته إيّاه و إيثاره إيّاه عليهم إشتد ذلك عليهم . . . و قالوا : إن يوسف و أخاه « أحب إلى أبينا منّا » . . . ; 

از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. هنگامى كه يوسف(ع) آن خواب را ديد و بامداد براى يعقوب بازگو كرد، يعقوب به خاطر آنچه از يوسف شنيد با آنچه خداى عزوجل به او وحى كرد كه آماده بلا باش غمگين شد ... و ترسيد كه آن بلا بالخصوص در مورد يوسف باشد. از اين رو مهربانى او از ميان برادران به يوسف زيادتر شد ; چون برادران رفتار يعقوب را نسبت به يوسف ديدند كه او را گرامى مى دارد و بر آنان ترجيح مى دهد، بر آنان گران آمد ... و گفتند: يوسف و برادرش نزد پدر ما از ما محبوب ترند». 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 13 - 2،3 

2- حزن و اندوه در فراق يوسف ( ع ) ، از اعتذار هاى يعقوب ( ع ) براى امتناع از فرستادن او به همراه برادرانش
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ما لك لاتأمنّا . .. قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به 

3- يعقوب ( ع ) به فرزندش يوسف ( ع ) بسيار علاقه مند بود و از فراق او آزرده خاطر و محزون مى شد . 

قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 84 - 16 

16- « عن أبى عبدالله ( ع ) : قيل له : كيف يحزن يعقوب على يوسف و قد أخبره جبرئيل أنه لم يمت و أنه سيرجع إليه فقال : إنه نسى ذلك ;

از امام صادق(ع) روايت شده كه به ايشان گفته شد: چگونه يعقوب براى يوسف محزون مى شود و حال آنكه جبرئيل او را خبر داده بود كه يوسف نمرده و به زودى به سوى او برمى گردد؟ امام(ع) فرمود: يعقوب خبر جبرئيل را فراموش كرده بود».

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 85 - 4 

4- فرزندان يعقوب او را به خاطر اندوه جانكاهش در فراق يوسف ( ع ) ملامت كردند . 

قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف 

لحن و سياق جمله «قالوا تالله . ..» گوياى ملامت يعقوب(ع) و درخواست به فراموشى سپردن يوسف(ع) است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 86 - 6 

6- يعقوب ( ع ) با بيان اينكه از غم و اندوهش به اطرافيان و فرزندانش شكايت نمى كند ، خويشتن را سزاوار ملامت آنان نمى ديد . 

قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف . .. قال إنما أشكوا بثّى و حزنى إلى الله 


64- اندوه يونس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - قلم - 68 - 48 - 6 

6 - يونس ( ع ) ، در حالى كه سينه اش مملو از غم و اندوه بود خدا را ندا كرد . 

إذ نادى و هو مكظوم 


65- اولياء الله و اندوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش
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7 - يونس - 10 - 62 - 5 

5 - از امام باقر ( ع ) روايت شده كه فرمود : « وجدنا فى كتاب على بن الحسين ( ع ) « ألا إن أولياء اللّه لا خوف عليهم و لا هم يحزنون » قال : إذا أدوا فرائض اللّه و أخذوا بسنن رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) ، و تورّعوا عن محارم اللّه و زهدوا فى عاجل زهرة الدنيا و رغبوا فيما عند اللّه و اكتسبوا الطيب من رزق اللّه لا يريدون به التفاخر و التكاثر ثم انفقوا فيما يلزمهم من حقوق واجبة فأولئك الذين بارك اللّه لهم فيما اكتسبوا و يثابون على ما قدموا لأخرتهم ; 

در نوشته امام على بن الحسين (ع) يافتيم كه به دنبال ذكر اين آيه شريفه «ألا إن أولياء اللّه . .. » فرموده است: هر گاه [كسانى] واجبات خدا را انجام مى دهند و به سنتهاى رسول خدا (صلی الله علیه و آله) عمل كنند و از حرامهاى خدا پرهيز نمايند و به زرق و برق دنيا بى اعتنا باشند و به آنچه نزد خداست روى آورند و روزى حلال و پسنديده خدا را كسب كنند و آن را وسيله تفاخر و تكاثر قرار ندهند ; بلكه در مصارف لازمه و حقوق واجبه خود مصرف نمايند، اينانند كه خداوند دستاوردهايشان را با بركت قرار مى دهد براى آنچه پيش فرستاده اند براى آخرتشان، پاداش مى گيرند». 


66- اهميت اندوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - نجم - 53 - 55 - 3 

3 - غم ، شادى ، مرگ ، حيات و نيازمندى و غنا ، هر يك ضرورت و نعمتى در نظام زندگى انسان * 

فبأىّ ءالاء ربّك تتمارى 

در صورتى كه تعبير «آلاء» در مورد مطالب آيات پيشين به كار رفته باشد، مطلب ياد شده را مى توان به دست آورد. 


67- بنيامين و اندوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 69 - 7 

7- يوسف ( ع ) از برادرش بنيامين خواست گذشته برادرانش را ناديده انگارد و از رفتار نارواى پيشين آنان اندوهى به خود راه ندهد . 

فلاتبتئس بما كانوا يعملون 


68- بهشت و اندوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - احقاف - 46 - 14 - 8 

8- بهشت ، دور از هرگونه حزن و اندوه
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فلاخوف عليهم و لا هم يحزنون . أُولئك أصحب الجنّة 


69- پايان اندوه يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 87 - 3 

3- يعقوب ( ع ) گرفتار شدن به فراق بنيامين را نشانه پايان يافتن اندوه هاى خويش دانست و به يافتن يوسف ( ع ) و بنيامين اميدوار شد . 

يبنىّ اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه و لاتاْيئسوا من روح الله 

از آن جا كه يعقوب(ع) پس از داستان بنيامين، جستوجو از يوسف را مطرح مى سازد و فرزندانش را مأمور تفحص از وى مى كند، چنين برمى آيد كه وى قضيه بنيامين را نشانه اى به نزول فرج الهى دانسته و به يافتن يوسف(ع) اميدوار شده بود. اقدام نكردن وى براى يافتن يوسف پيش از داستان بنيامين، دليل اين حقيقت است و اين معنا توجيه كننده برنامه يوسف(ع) در بازداشت بنيامين مى باشد. 


70- جايگاه اندوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 10 - 7 

7 - « دل » كانون عواطف و احساسات آدمى و مركز بيم ، اندوه ، اميد و شادمانى وى 

و أصبح فؤاد أُمّ موسى فرغًا 


71- حتميت اندوه اخروى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - مزمل - 73 - 17 - 5 

5 - هيچ پناهگاه و راه گريزى از سختى ها و اندوه هاى روز محشر براى كافران نيست . 

فكيف تتّقون إن كفرتم يومًا يجعل الولدن شيبًا 


72- خدا و اندوه محمد(صلی الله علیه و آله) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 97 - 1
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1- خداوند آگاهى خود را از دلتنگى و اندوه پيامبر (صلی الله علیه و آله) از تبليغات سوء و استهزا هاى مشركان ، به آن حضرت اعلان فرمود . 

إنا كفينك المستهزءين . .. و لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون 

و استهزاهاى مشركان، به آن حضرت اعلان فرمود. 


73- دفع اندوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 176 - 12 

12 - شناخت سنن الهى و توجّه به تدبير وى درباره مخالفان اسلام ، موجب رفع اندوه از عملكرد آنان 

و لا يحزنك . .. يريد اللّه الّا يجعل لهم حظّا فى الاخرة

جمله «يريد اللّه . .. »، دالّ بر سنّت الهى در محروم كردن كافران از بهره هاى اخروى است و خداوند با شناساندن اين سنّت خويش، پيامبر (صلی الله علیه و آله) را از غم و اندوه بازداشته است. 


74- رفع اندوه ايوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 84 - 2،6 

2- خداوند ، مشكلات ايوب ( ع ) را گشود و غم و اندوه آن حضرت را از جسم و جان وى زدود . 

و أيّوب . .. فكشفنا ما به من ضرّ 

6- رفع بيمارى ، غم و گرفتارى ايوب ( ع ) و بازگشت خانواده اش به آن ، رحمتى از جانب خدا بر او بود . 

فكشفنا ما به . .. رحمة من عندنا 


75- رفع اندوه بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 115 - 1 

1 - موسى و هارون ( عليهماالسلام ) و قوم شان ، به عنايت خداوند از اندوه بزرگ نجات يافتند . 

و نجّينهما و قومهما من الكرب العظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 121 - 3 

3 - نجات موسى و هارون ( عليهماالسلام ) و قوم شان از اندوهى بزرگ ، اعطاى كتاب آسمانى و باقى ماندن نام و آوازه نيك آنان ،
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از پاداش هاى خداوند به ايشان 

و نجّينهما و قومهما من الكرب العظيم . .. إنّا كذلك نجزى المحسنين 


76- رفع اندوه بهشتيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 34 - 1،2 

1 - سپاسگزارى بهشتيان از خداوند ، به خاطر برداشتن حزن و اندوه از ايشان 

و قالوا الحمد للّه الذى أذهب عنّا الحزن 

2 - بهشتيان ، در كمال آسودگى و به دور از هرگونه حزن و اندوه

و قالوا الحمد للّه الذى أذهب عنّا الحزن 


77- رفع اندوه خانواده نوح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 76 - 7 

7- خداوند ، نوح ( ع ) و خاندانش را از غم شديد و اندوه بزرگ ناشى از انجام رسالت خويش نجات داد . 

فنجّينه و أهله من الكرب العظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 76 - 1،9 

1 - نوح ( ع ) و خاندانش ، به عنايت خداوند از اندوه بزرگ نجات يافتند . 

و نجّينه و أهله من الكرب العظيم 

9 - نجات نوح ( ع ) و خاندانش از غمى بزرگ ، از نعمت ها و الطاف الهى به آن حضرت 

و لقد نادينا نوح . .. و نجّينه و أهله من الكرب العظيم 

برداشت ياد شده از آن جا است كه آيه شريفه، در مقام برشمردن نعمت هاى اعطا شده به حضرت نوح(ع) و امتنان بر ايشان است. 


78- رفع اندوه در بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 35 - 3،4 

3 - بهشت ، سراى آسودگى و به دور از رنج و افسردگى
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لايمسّنا فيها نصب و لايمسّنا فيها لغوب 

«نصب» به معناى تعب و رنج و «لغوب» به معناى عجز و ناتوانى است كه غالباً به سبب تعب و مشقت به وجود مى آيد. گفتنى است كه در برداشت ياد شده از آن به افسردگى تعبير شده است. 

4 - اعطاى بهشت و سراى پايدار و بى رنج و افسردگى ، فضل و لطف خداوند به بندگان 

لايمسّنا فيها نصب و لايمسّنا فيها لغوب 


79- رفع اندوه مادر موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 10 - 2 

2 - دل مادر موسى ، فارغ از ترس و اندوه نسبت به فرجام نوزادش پس از دريافت وحى الهى 

و أوحينا إلى أُمّ موسى . .. أن لاتخافى ... و أصبح فؤاد أُمّ موسى فرغًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 13 - 7 

7 - شادى كردن مادر موسى و زدايش غم از دل وى ، از هدف هاى خداوند در بازگرداندن موسى ( ع ) به دامان وى 

فرددنه إلى أُمّه كى تقرّ عينها و لاتحزن 

كلمه «كى» به اصطلاح، «تعليليه» و بيانگر هدف الهى در بازگرداندن موسى به دامان مادرش مى باشد. در اين آيه به دو هدف اشاره شده است: الف) شاد شدن مادر موسى و زدودن غم و اندوه ناشى از فراق فرزند. ب) عمل كردن خدا به وعده خود و يقين پيدا كردن مادر موسى به حقانيت وعده هاى الهى. برداشت ياد شده بيان مضمون هدف نخست است. 


80- رفع اندوه متقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 61 - 6 

6 - تقواپيشگان ، به هيچ حزن و اندوهى در قيامت گرفتار نخواهند شد . 

الذين اتّقوا. .. و لا هم يحزنون 


81- رفع اندوه موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 115 - 1
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1 - موسى و هارون ( عليهماالسلام ) و قوم شان ، به عنايت خداوند از اندوه بزرگ نجات يافتند . 

و نجّينهما و قومهما من الكرب العظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 121 - 3 

3 - نجات موسى و هارون ( عليهماالسلام ) و قوم شان از اندوهى بزرگ ، اعطاى كتاب آسمانى و باقى ماندن نام و آوازه نيك آنان ، از پاداش هاى خداوند به ايشان 

و نجّينهما و قومهما من الكرب العظيم . .. إنّا كذلك نجزى المحسنين 


82- رفع اندوه مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 88 - 6،7 

6- نجات و رهايى بخشيدن مؤمنان از غم و اندوه ، سنت خداوند است . 

فاستجبنا له و نجّينه من الغمّ و كذلك ننجى المؤمنين 

جمله «كذلك ننجى المؤمنين» پس از ذكر نجات يونس(ع) - مى تواند بيانگر يك قانون و سنت الهى باشد. 

7- وعده خداوند به نجات مؤمنان از غم و گرفتارى ، در صورت دعاى خالصانه آنان 

فنادى . .. و كذلك ننجى المؤمنين 


83- رفع اندوه نوح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 76 - 7 

7- خداوند ، نوح ( ع ) و خاندانش را از غم شديد و اندوه بزرگ ناشى از انجام رسالت خويش نجات داد . 

فنجّينه و أهله من الكرب العظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 76 - 1،9 

1 - نوح ( ع ) و خاندانش ، به عنايت خداوند از اندوه بزرگ نجات يافتند . 

و نجّينه و أهله من الكرب العظيم 

9 - نجات نوح ( ع ) و خاندانش از غمى بزرگ ، از نعمت ها و الطاف الهى به آن حضرت 

و لقد نادينا نوح . .. و نجّينه و أهله من الكرب العظيم 

برداشت ياد شده از آن جا است كه آيه شريفه، در مقام برشمردن نعمت هاى اعطا شده به حضرت نوح(ع) و امتنان بر ايشان است.
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 80 - 3 

3 - اجابت دعا ، نجات از مشكلاتِ اندوه بار ، باقى ماندن نسل و نام نيك و تحيت الهى ، از پاداش هاى خداوند به حضرت نوح ( ع ) 

و لقد نادينا نوح فلنعم المجيبون . .. سلم على نوح فى العلمين . إنّا كذلك نجزى ا 


84- رفع اندوه هارون(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 115 - 1 

1 - موسى و هارون ( عليهماالسلام ) و قوم شان ، به عنايت خداوند از اندوه بزرگ نجات يافتند . 

و نجّينهما و قومهما من الكرب العظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 121 - 3 

3 - نجات موسى و هارون ( عليهماالسلام ) و قوم شان از اندوهى بزرگ ، اعطاى كتاب آسمانى و باقى ماندن نام و آوازه نيك آنان ، از پاداش هاى خداوند به ايشان 

و نجّينهما و قومهما من الكرب العظيم . .. إنّا كذلك نجزى المحسنين 


85- رفع اندوه يونس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 88 - 2،8 

2- خداوند ، يونس ( ع ) را از غم و اندوه نجات و رهايى بخشيد . 

و نجّينه من الغمّ 

8- رهايى يونس ( ع ) از غم و اندوه ، جلوه اى از سنت الهى در نجات مؤمنان 

و نجّينه من الغمّ و كذلك ننجى المؤمنين 

اسم اشاره «كذلك»، اشاره به نجات يونس(ع) از غم و اندوه است.
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86- زمينه اندوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 97 - 5 

5 - توجه جوامع بشرى به فرجام شوم تكذيب كنندگان انبيا ، زمينه ساز نگرانى ايشان در ابتلا به عذاب الهى و مايه گرايش آنان به ايمان و تقواست . 

و لو أن أهل القرى . .. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا 

جمله «أفأمن . .. » عطف بر جمله «فاخذنهم بما كانوا يكسبون» است. يعنى آيا اقوام و ملتهاى كفرپيشه پس از آگاهى به سرنوشت شوم تكذيب كنندگان انبيا، باز هم عذاب الهى را انكار مى كنند و خويشتن را از گرفتار آمدن به آن مصون مى پندارند؟ 


87- زمينه رفع اندوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 144 - 3 

3 - دعا و تسبيح مستمر خداوند ، مايه نجات از گرفتارى و غم و اندوه 

فلولا أنّه كان من المسبّحين . للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون


88- زمينه رفع اندوه نوح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 36 - 7 

7- نوميدى نوح ( ع ) از هدايت يابى قومش و آگاهى او از ناشايستگى آنان براى ايمان ، زمينه ساز رفع اندوه از او 

لن يؤمن من قومك . .. فلاتبتئس بما كانوا يفعلون 

برداشت فوق ، از تفريع «لاتبتئس» بر اِخبار از ايمان نياوردن كافران استفاده شده است; يعنى ، حال كه از هدايت نيافتن كافران آگاه شدىو احساس مسؤوليت نمى كنى، زمينه اى براى اندوه وجود ندارد پس غمگين مباش. 


89- زمينه مصونيت از اندوه اخروى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - ق - 50 - 34 - 3 

3 - بيم داران از خدا در دنيا ، ايمن از هر غم و اندوه ، در آخرت 

من خشى الرحمن . .. ادخلوها بسلم
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90- سرزنش اندوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 23 - 1 

1 - انسان ، به خاطر چيزى كه از دست مى دهد ، نبايد ناراحت و غمگين شود . 

لكيلاتأسوا على ما فاتكم 


91- شدت اندوه در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 18 - 5،6،7 

5 - به گلو رسيدن جان انسان ها ، از شدت غم و اندوه در قيامت

إذ القلوب لدى الحناجر 

هرگاه انسان در تنگناهاى سخت قرار گيرد، احساس مى كند كه گويى قلبش از جا كنده مى شود. گاهى به اين مطلب گفته مى شود: «جانش به لب رسيد». در زبان عرب از اين حالت به «بلغت القلوب الحناجر» تعبير مى شود. 

6 - قيامت ، داراى غم و اندوه كشنده و زجرآور ، به گونه اى كه كسى ناى سخن گفتن و فرياد زدن ندارد . 

إذ القلوب لدى الحناجر كظمين 

«كاظم» (مفرد «كاظمين») اسم فاعل از «كظم» به معناى فردى است كه نفسش در گلو حبس شده باشد. «كاظمين»; يعنى، كسانى كه ساكت اند و قادر به سخن گفتن نيستند. 

7 - وجود شرايط و صحنه هاى سخت و اندوه بار براى انسان در قيامت 

إذ القلوب لدى الحناجر كظمين 


92- شدت اندوه كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - حاقه - 69 - 25 - 5 

5 - ناراحتى و اندوه شديد كافران دوزخى ، از نامه اعمال و كارنامه خويش در عرصه قيامت 

فيقول يليتنى لم أُوت كتبيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - حاقه - 69 - 28 - 4 

4 - تأسف و حسرت شديد كافران دوزخى ، از بهره مناسب نبردن از اموال و ثروت خويش و ذخيره نكردن آن براى سعادت اخروى
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ما أغنى عنّى ماليه 

لحن و سياق اين آيه، مى رساند كه كافران اين سخن را، از روى تأسف و حسرت به زبان مى آورند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - حاقه - 69 - 29 - 4 

4 - تأسف و حسرت شديد كافران دوزخى ، از بهره مناسب نبردن از قدرت و توانمندى خويش و ذخيره نكردن آن براى سعادت اخروى 

هلك عنّى سلطنيه 


93- شدت اندوه هنگام مرگ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 18 - 8 

8 - به گلو رسيدن جان انسان ها ، از شدت غم و اندوه هنگام مرگ 

إذ القلوب لدى الحناجر كظمين 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين احتمال است كه اين دسته از آيات، مربوط به لحظات مرگ باشد; نه روز قيامت. 


94- شدت اندوه يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 84 - 17 

17- « سئل أبوعبدالله ( ع ) ما بلغ من حزن يعقوب على يوسف ؟ قال : حزن سبعين ثكلى بأولادها . . . ; 

از امام صادق(ع) سؤال شد: حزن يعقوب بر يوسف چقدر بود؟ فرمود: به مقدارى كه هفتاد زن فرزند مرده به خاطر فرزندانشان اندوهگين باشند . ..».


95- عموميت اندوه در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 30 - 10 

10 - نگرانى و هراس انسان ها حتى يكتاپرستان در قيامت 

تتنزّل عليهم الملئكة ألاّتخافوا و لاتحزنوا 

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه آيه شريفه مربوط به قيامت بوده و نگرانى موحدان از ناحيه سرنوشت و دشوارى هاى
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مراحل بعد پديد آمده باشد. 


96- عوامل اندوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 62 - 12 

12 - كفر به خدا ، انكار قيامت و نداشتن عمل صالح ، موجب غلبه ترس و اندوه بر آدمى است . 

من ءامن باللّه و اليوم الأخر و عمل صلحاً . .. و لا خوف عليهم و لاهم يحزنون 

مفهوم جمله «من آمن . ..» گوياى برداشت فوق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 153 - 22 

22 - هجوم اندوه هاى ناشى از نافرمانى رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و عدم موفقيّت در كارزار احد ، برخاسته از اراده الهى براى به فراموشى سپردن اندوه از دست دادن غنائم و جراحات وارده بر ايشان 

فاثابكم غمّا بغمّ لكيلا تحزنوا على مافاتكم و لا ما اصابكم

بنابر اينكه «لكيلا» متعلق به «اثابكم» باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 86 - 2 

2 - ارتداد مردم و گمراه شدن آنان پس از هدايت ، مقوله اى سزاوار به خشم آمدن و فرو رفتن در حزن و اندوه 

و أضلّهم السامرىّ . فرجع موسى إلى قومه غضبن أسفًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 88 - 5،9 

5- ظلم به خويش ، داراى پى آمد هاى اندوه بار و رهايى از آن نيازمند امداد الهى است . 

إنّى كنت من الظلمين . فاستجبنا له و نجّينه من الغمّ 

9- ظلم به نفس ، موجب گرفتارى انسان به غم و اندوه است . 

فظنّ أن لن نقدر عليه . .. إنّى كنت من الظلمين ... و نجّينه من الغمّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 49 - 1 

1 - انسان ها ، در پى تأخير بارش باران بر آنها ، اندوهگين و نااميد مى شوند . 

و إن كانوا من قبل أن ينزّل عليهم من قبله لمبلسين 

«إبلاس» - مصدر «مبلسين» - به معناى «اندوهِ ناشى از شدت سختى» است (مفردات راغب). و نيز به معناى «يأس و
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نااميدى» نيز آمده است (لسان العرب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 21 - 1 

1 - ايمان چون سايه ، آرام بخش و فرح زا است و كفر چون بادِ داغ ، آزاردهنده و ناراحت كنند . 

و لا الظلّ و لا الحرور 

«ظلّ» به معناى سايه و «حرور» به معناى باد داغ است. گفتنى است در اين آيه، ايمان به سايه تشبيه شده است و كفر به باد داغ. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 30 - 2،5 

2 - برخورد استهزاگرانه مردم با پيامبران الهى ، بس حسرت آور و اندوه بار بود . 

يحسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلاّ كانوا به يستهزءون

5 - استهزاى رسولان الهى ، رفتارى بس حسرت آور و اندوه بار است . 

يحسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلاّ كانوا به يستهزءون

تنوين «حسرة» بر تكثير دلالت مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 115 - 5 

5 - رسالت الهى و تبليغ دين ، مشكلات اندوه بارى در پى دارد . 

و نجّينهما و قومهما من الكرب العظيم 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه بيان داستان موسى و هارون (عليهماالسلام) و مشكلات آنان به منظور دلدارى به پيامبر(صلی الله علیه و آله) و ايمان آورندگان به آن حضرت است كه در مكه با انواع مشكلات اندوه بار از سوى كافران و مشركان رو به رو بودند. 


97- عوامل اندوه آل فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 8 - 2 

2 - موسى ( ع ) دشمن آينده خاندان فرعون و مايه حزن و اندوه آنان بود . 

ليكون لهم عدوًّا و حزنًا
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98- عوامل اندوه ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 70 - 2 

2- خوددارى فرشتگان از خوردن غذاى ابراهيم ( ع ) ، موجب ناراحتى و ناخوشايندى او شد . 

فلما رءآ أيديهم لاتصل إليه نكرهم 


99- عوامل اندوه اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 31 - 9،10 

9 - پشيمانى، اندوه و حسرت در آخرت، پيامد تباه كردن فرصت دنيا و كوتاهى در انجام تكاليف 

قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللّه . .. قالوا يحسرتنا على ما فرطنا فيها 

ضمير «ها» در «على ما فرطنا فيها»، به «ما بر مى گردد و معنا چنين مى شود: «يا حسرتنا على تفريطنا». و چون متعلق تفريط محذوف است، بر اطلاق متعلق تفريط دلالت دارد. 

10 - محدود دانستن حيات در تنگناى زندگى مادى دنيا، موجب حسرت و اندوه عميق در قيامت مى شود. 

و قالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا . .. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يحسرتنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 20 - 2 

2 - انكار معاد ، موجب تأسف و اندوه انسان در قيامت 

و قالوا يويلنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - حاقه - 69 - 28 - 5 

5 - اندوختن مال و ثروت بدون ايمان و مصرف آنها در جهت سعادت اخروى ، مايه حسرت و تأسف در قيامت 

ما أغنى عنّى ماليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - حاقه - 69 - 29 - 5 

5 - قدرت و توانمندى بدون ايمان و مصرف آن در مسير سعادت اخروى ، مايه حسرت و تأسف در قيامت 

هلك عنّى سلطنيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - مزمل - 73 - 17 - 4
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4 - كفر و تكذيب ، موجب ابتلا به سختى و اندوه توان سوز و طاقت فرسا در روز محشر 

فكيف تتّقون إن كفرتم يومًا يجعل الولدن شيبًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - قيامه - 75 - 24 - 2 

2 - دل بستن به دنيا و غفلت از آخرت ، موجب اندوه شديد و گرفتگى چهره ها در قيامت 

كلاّ بل تحبّون العاجلة . و تذرون الأخرة ... و وجوه يومئذ باسرة 


100- عوامل اندوه اصحاب كهف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 15 - 2 

2- اصحاب كهف ، از شرك و انحراف عقيدتى مردم جامعه خويش ، نگران و در رنج روحى بودند . 

هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه ءالهة 

لحن جمله «هؤلاء. ..» گوياى تحسّر و اندوه اصحاب كهف بر ضلالت و گمراهى مردم زمان خويش است. 


101- عوامل اندوه بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 115 - 3 

3 - موسى و هارون ( عليهماالسلام ) و قوم شان ، گرفتار غم بزرگ و مشكلات اندوه بار از سوى فرعونيان 

و نجّينهما و قومهما من الكرب العظيم 

اندوهى كه موسى و هارون(عليهماالسلام) و قوم شان به آن گرفتار بودند، ناشى از مسائل و مشكلات شخصى نبود; بلكه بر اثر تبليغ رسالت شان در ميان فرعونيان به وجود آمده بود. 


102- عوامل اندوه خانواده نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 76 - 8 

8- قوم بى ايمان نوح ، مايه غم شديد و اندوه بزرگ براى حضرت نوح و خاندانش بودند . 

فنجّينه و أهله من الكرب العظيم
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 76 - 3 

3 - نوح ( ع ) و خاندانش به وسيله قوم خود ، گرفتار غم بزرگ و مشكلات اندوه بار شدند . 

و نجّينه و أهله من الكرب العظيم 


103- عوامل اندوه در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 167 - 7،9،12 

7 - قيامت صحنه حسرت و اندوه مشركان پيرو ، از شركورزى و پيروى از سران شرك 

كذلك يريهم اللّه أعملهم حسرت عليهم 

9 - اعمال ناشايست آدمى در دنيا ، مايه حسرت و اندوه او در قيامت خواهد شد . 

كذلك يريهم اللّه أعملهم حسرت عليهم 

12 - شركورزى ، محبت به سران شرك و پيروى از آنان ، عمل هاى حسرت آفرين و اندوهبار در سراى آخرت براى مشركان پيرو 

كذلك يريهم اللّه أعملهم حسرت عليهم 


104- عوامل اندوه متخلفان از جهاد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 50 - 1 

1 - پيروزى و موفقيت هاى پيامبر (صلی الله علیه و آله) و اسلام ، براى متخلفان از جنگ ( منافقان ) اندوه بار بود . 

إن تصبك حسنة تسؤهم 


105- عوامل اندوه محمد(صلی الله علیه و آله) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 68 - 22 

22 - كفرورزى اهل كتاب اسفبار و حزن انگيز براى پيامبر (صلی الله علیه و آله) 

فلاتأس على القوم الكفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 33 - 1
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1 - اندوه پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله) از مخالفتها و ياوه گوييهاى كافران 

قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 65 - 1 

1 - تبليغات سوء و سخنان نارواى مشركان عليه رسالت پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، به درجه اى بود كه باعث اندوه و رنجش خاطر مبارك آن حضرت مى شد . 

و لا يحزنك قولهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 12 - 3،9 

3- انديشه ترك ابلاغ برخى از آيات قرآن ، مايه دلتنگى و ناراحتى پيامبر (صلی الله علیه و آله) مى شد . 

فلعلّك تارك بعض ما يوحى إليك و ضائق به صدرك 

در برداشت فوق، جمله «و ضائق به صدرك» حاليه گرفته شده است و ضمير در «به» به انديشه ترك ابلاغ - كه از جمله «لعلّك تارك . ..» به دست مى آيد - برگردانده شده است; يعنى، اگر چنان جو و پيشامدى رخ دهد كه تو را در ابلاغ برخى آيات به ترديد افكند و انديشه ترك آنها را در ذهن بپرورانى اين انديشه تو را سخت دلتنگ و ناراحت مى كند. 

9- پيشنهاد هاى نابه جاى مشركان و معجزه هاى درخواستى آنان ، موجب دلتنگى و ناراحتى پيامبر (صلی الله علیه و آله) مى شد . 

و ضائق به صدرك أن يقولوا لولا أُنزل عليه كنز أو جاء معه ملك 

برداشت فوق ، بر اين اساس است كه: ضمير در «به» به «أن يقولوا . ..» برگردد و به تعبيرى ديگر «أن يقولوا ...» بدل براى ضمير در «به» باشد; يعنى: و ضائق صدرك بأن يقولوا .... 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 127 - 8،9،13 

8- پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، به خاطر حق ناپذيرى كافران ، بسيار محزون و اندوهگين بود . 

و لاتحزن عليهم 

9- پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، به خاطر شكنجه و آزار مؤمنان توسط كافران ، سخت اندوهگين و متأثر مى شد . * 

و لاتحزن عليهم 

برداشت فوق، مبتنى بر اين نكته است كه مرجع ضمير «عليهم» مؤمنان باشد كه از سوى كافران و مشركان مكه به شدت شكنجه و آزار مى شدند.

13- دلتنگى پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، از مكر و حيله مستمر كافران 

و لاتك فى ضيق ممّا يمكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 6 - 1 

1- ايمان نياوردن و موضع گيرى هاى نابخردانه كافران در برابر قرآن ، موجب رنجى كشنده و تأسفى عميق براى پيامبر (صلی الله علیه و آله) بود
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فلعلّك بخع نفسك على ءاثرهم إن لم يؤمنوابهذا الحديث أسفًا

«باخع نفسه» به كسى گفته مى شود كه از شدت هيجان و ناراحتى، خود را به هلاكت بيندازد در «مقاييس اللغة» آمده: آنگاه گفته مى شود: كه «بخع الرجل نفسه» كه او، خويشتن را، به خاطر خشم شديد و شدت هيجان، هلاك سازد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 64 - 4 

4- پيامبراكرم (صلی الله علیه و آله) از انقطاع موقت وحى دلگير بود و به نزول فزون تر ملائكه تمايل داشت . 

و ما نتنزّل إلاّ بأمر ربّك 

در شأن نزول اين آيه گفته شده است كه: مدتى وحى از پيامبر(صلی الله علیه و آله) قطع گرديد و اين امر، موجب دلگيرى پيامبر(صلی الله علیه و آله) شد و اين آيات در پاسخ استفسار پيامبر(صلی الله علیه و آله) از جبرئيل، نازل گرديده است (مجمع البيان). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - لقمان - 31 - 23 - 1 

1 - پيامبر (صلی الله علیه و آله) از حق ناپذيرى كافران ، اندوهگين بود . 

و من كفر فلايحزنك كفره 

توصيه خداوند به پيامبر(صلی الله علیه و آله) براى پرهيز از اندوه درباره كفر كافران، اين نكته را مى رساند كه آن حضرت، در قبال كفر آنان، اندوهناك بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 4 - 3 

3 - اندوه پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، به خاطر تكذيب شدنش از سوى كافران و مشركان لجوج در صدراسلام 

و إن يكذّبوك فقد كذّبت رسل من قبلك 

از آهنگ آيه شريفه استفاده مى شود كه پيامبر(صلی الله علیه و آله)، به خاطر تكذيب شدنش اندوهگين بود. ازاين رو برخى از مفسران جواب شرط «إن يكذّبوك» را محذوف و چنين دانسته اند: «إن يكذّبوك فلاتحزن و اصبر اذ قد كذّب رسل من قبلك».

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 25 - 3 

3 - اندوه پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، به خاطر تكذيب شدنش از سوى كافران و مشركان لجوج صدراسلام 

و إن يكذّبوك فقد كذّب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم 

از آهنگ آيه شريفه، به دست مى آيد كه پيامبر(صلی الله علیه و آله) به خاطر تكذيب شدنش اندهگين بود. از اين رو برخى از مفسران جواب شرط (إن يكذّبوك) را محذوف دانسته اند; يعنى، «إن يكذّبوك فلاتحزن و اصبر إذ قد كذّب الذين من قبلهم» 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 76 - 1
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1 - محزون و غمگين نشدن از سخنان ناروا و تهمت هاى غم انگيز دشمنان ، توصيه خداوند به پيامبراسلام (صلی الله علیه و آله) 

فلايحزنك قولهم 

مقصود از «قولهم» (سخنان مشركان) به قرينه آيات گذشته (آيه 69) - كه درباره شاعر دانستن پيامبر(صلی الله علیه و آله) بود - تهمت هاى غم انگيزى از قبيل شاعر بودن است كه به پيامبراسلام(صلی الله علیه و آله) نسبت مى دادند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - شرح - 94 - 2 - 4 

4 - ناشناخته ماندن رسالت پيامبر (صلی الله علیه و آله) در آغاز بعثت ، مايه سيطره افكندن اندوهى سنگين بر آن حضرت 

وزرك 

مراد از «وزر» - با توجّه به آيه «و رفعنا لك ذكرك» - مى تواند نقطه مقابل «بلند آوازه بودن» باشد; يعنى، ناشناخته ماندن رسول اكرم(صلی الله علیه و آله)، سبب شده بود كه رسالت ها و تعاليم او مهجور مانده و غمى سنگين براى آن حضرت به وجود آيد. تناسب دو فعل «وضعنا» (فرونهاديم) و «رفعنا» (بالابرديم)، مؤيد اين احتمال است. 


106- عوامل اندوه مشركان جاهليت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 17 - 1 

1 - خشم و ناراحتى شديد عرب جاهلى ، به هنگام اطلاع يافتن از تولد فرزندى دختر براى او 

و إذا بشّر أحدهم . .. و هو كظيم 


107- عوامل اندوه منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 50 - 1 

1 - پيروزى و موفقيت هاى پيامبر (صلی الله علیه و آله) و اسلام ، براى متخلفان از جنگ ( منافقان ) اندوه بار بود . 

إن تصبك حسنة تسؤهم 


108- عوامل اندوه موحدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 30 - 9 

9 - موحدان راستين ، در خوف و هراس نسبت به سرنوشت اخروى خويش و اندوهناك از خطا ها و لغزش هاى خود
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إنّ الذين قالوا ربّنا اللّه ثمّ استقموا. .. ألاّتخافوا و لاتحزنوا 

بنابراين نكته كه نزول ملائكه در دنيا و يا به هنگام مرگ باشد، مطلب بالا استفاده مى شود. 


109- عوامل اندوه موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 40 - 19 

19 - ارتكاب قتل ، مايه نگرانى موسى ( ع ) و موجب فرو رفتن او در غم و ناراحتى شده بود . 

و قتلت نفسًا فنجّينك من الغم 

نجات موسى(ع) از غم و غصه، فرع اضطراب خاطر داشتن آن حضرت، در باره ماجراى قتل و احساس خطر او از سوى فرعونيان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 86 - 1 

1 - موسى ( ع ) در پى آگاه شدن از گمراهى بنى اسرائيل همراه با خشم و اندوهى شديد ، به نزد آنان بازگشت . 

و أضلّهم السامرىّ . فرجع موسى إلى قومه غضبن أسفًا 

با توجه به آيات ديگر قرآن در اين زمينه و نيز قرينه هاى موجود در همين آيات، چنين برمى آيد كه گمراه شدن بنى اسرائيل به دست سامرى در ميقات چهل روزه موسى(ع)، اتفاق افتاده بود و رجوع موسى(ع) به قوم خود نيز پس از پايان ميقات بوده است. «غضبان» - چنان كه برخى از اهل لغت گفته اند - به شخصى گفته مى شود كه غضب شديدى داشته باشد و «أسف» به فرد خشمگينى گفته مى شود كه بر چيزى افسوس مى خورد (لسان العرب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 115 - 3 

3 - موسى و هارون ( عليهماالسلام ) و قوم شان ، گرفتار غم بزرگ و مشكلات اندوه بار از سوى فرعونيان 

و نجّينهما و قومهما من الكرب العظيم 

اندوهى كه موسى و هارون(عليهماالسلام) و قوم شان به آن گرفتار بودند، ناشى از مسائل و مشكلات شخصى نبود; بلكه بر اثر تبليغ رسالت شان در ميان فرعونيان به وجود آمده بود. 


110- عوامل اندوه مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - نجم - 53 - 60 - 3 

3 - مؤمنان راستين ، دور از سرمستى ، و گريان و اندوهناك در برابر انذار هاى الهى
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و تضحكون و لاتبكون 

از توبيخ كافران به خاطر سرمستى و سرخوشى، استفاده مى شود كه مؤمنان - بر خلاف ايشان - از خوف انذارهاى الهى، گريان و از سرمستى ها به دوراند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - مجادله - 58 - 10 - 4،5 

4 - شيطان ، دشمن مؤمنان و در پى ناراحت و اندوهگين كردن آنان است . 

إنّما النجوى من الشيطن ليحزن الذين ءامنوا 

5 - شيطان ، از راه نجوا هاى منافقان ، درصدد اندوهگين كردن مؤمنان بود . 

إنّما النجوى من الشيطن ليحزن الذين ءامنوا 


111- عوامل اندوه مؤمنان صدراسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 4 - 7 

7 - شكست روميان ، حادثه اى حزن انگيز براى مؤمنان صدر اسلام بود . 

غلبت الروم . .. و يومئذ يفرح المؤمنون 

احتمال دارد كه شادمانى مسلمانان، به خاطر اين باشد كه مسلمانان مكه، از شكست روميان، به عنوان جبهه جناح مؤمنان، اندوهگين شده بودند و خداوند به آنان اعلام مى كند كه اندوه شان بر طرف خواهد شد. 


112- عوامل اندوه نوح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 36 - 6 

6- نوح ( ع ) ، همواره رنجيده خاطر از رفتار ناپسند قوم خويش و اندوهناك از اصرار آنان بر كفر و انكار رسالت 

فلاتبتئس بما كانوا يفعلون 

إبتئاس (مصدر تبتئس) به معناى محزون و ناراحت شدن است و مراد از «ما كانوا يفعلون» شرك ورزى و اصرار آنان بر انكار رسالت و ديگر كارهاى نارواست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 76 - 8 

8- قوم بى ايمان نوح ، مايه غم شديد و اندوه بزرگ براى حضرت نوح و خاندانش بودند . 

فنجّينه و أهله من الكرب العظيم
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 76 - 3 

3 - نوح ( ع ) و خاندانش به وسيله قوم خود ، گرفتار غم بزرگ و مشكلات اندوه بار شدند . 

و نجّينه و أهله من الكرب العظيم 


113- عوامل اندوه هارون(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 115 - 3 

3 - موسى و هارون ( عليهماالسلام ) و قوم شان ، گرفتار غم بزرگ و مشكلات اندوه بار از سوى فرعونيان 

و نجّينهما و قومهما من الكرب العظيم 

اندوهى كه موسى و هارون(عليهماالسلام) و قوم شان به آن گرفتار بودند، ناشى از مسائل و مشكلات شخصى نبود; بلكه بر اثر تبليغ رسالت شان در ميان فرعونيان به وجود آمده بود. 


114- عوامل اندوه يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 84 - 2،12 

2- ماجراى بنيامين ، خاطره يوسف ( ع ) را براى يعقوب ( ع ) تجديد كرد و موجب اظهار تأسف شديد او بر فراق يوسف ( ع ) شد . 

و قال يأسفى على يوسف 

حرف «الف» در آخر «اسفى» منقلب از ياى متكلم است. بنابراين «يأسفى» ، يعنى اى دريغ من. 

12- يعقوب ( ع ) بر اثر فراق يوسف ( ع ) ، درونى آكنده از غم و دلى لبريز از اندوه داشت . 

وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم 

(كظيم) به معناى اسم مفعول مكظوم به كسى گفته مى شود كه لبريز از غم و غصه و يا آكنده از خشم و غضب باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 86 - 1 

1- يعقوب ( ع ) در فراق يوسف ( ع ) گرفتار غم و اندوهى فراوان و طاقت فرسا بود . 

قال إنما أشكوا بثّى و حزنى إلى الله 

«بثّ» در لغت به معناى حزن شديد است. گويا شدّت آن باعث مى شود كه دارنده اش نتواند آن را تحمل كند. از اين رو براى ديگران بازگو كرده و منتشرش مى سازد.
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115- عوامل رفع اندوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 130 - 5 

5 - توجه به وعده الهى در مورد رفع نياز ها ، برطرف كننده نگرانى هاى برخاسته از طلاق هاى ناگزير 

و إن يتفرقا يغن اللّه كلا من سعته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 131 - 5 

5 - توجه زنان و مردان به مالكيت مطلق خداوند ، برطرف كننده نگرانى آنان از كمبود ها و نياز ها در صورت طلاق 

و إن يتفرقا يغن اللّه كلا من سعته . .. و للّه ما فى السموت و ما فى الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 62 - 3 

3 - دوستى خدا ، مايه رفع اندوه و ترس انسان است . 

ألا إن أولياء اللّه لا خوف عليهم و لا هم يحزنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 63 - 6 

6 - ايمان و تقواپيشگى ، موجب رفع اندوه و ترس انسان است .

ألا إن أولياء اللّه لا خوف عليهم و لا هم يحزنون الذين ءامنوا و كانوا يتقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 64 - 4 

4 - بشارت هاى خداوند به مؤمنان متقى ، موجب رفع ترس و اندوه آنان است . 

ألا إن أولياء اللّه لا خوف عليهم و لا هم يحزنون. الذين ءامنوا و كانوا يتقون. لهم 

جمله «لهم البشرى» مى تواند تعليل براى جمله «لا خوف عليهم و لا هم يحزنون» باشد ; يعنى، چون اولياى خدا در دنيا دريافت بشارت مى كنند، خوف و حزن از آنان رخت برمى بندد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 65 - 7 

7 - توجه به انحصار عزت براى خداوند و شنوايى و دانايى مطلق او ، برطرف كننده اندوه ايجاد شده از جنجال هاى تبليغاتى دشمنان است . 

و لا يحزنك قولهم إن العزة للّه جميعاً هو السميع العليم
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 98 - 7 

7- ذكر خدا و عبادت پروردگار چون نماز ، زداينده نگرانى ها و اندوه ها و تقويت كننده روحيه پايدارى و موجب آرامش خاطر است . 

و لقد نعلم أنك يضيق صدرك . .. فسبّح بحمد ربّك و كن من السجدين

نوع مفسّران بر آنند كه مقصود از سجده در اين آيه، نماز است و مؤيد آن روايتى است كه مى گويد: «پيامبر(صلی الله علیه و آله) هر گاه محزون و دلتنگ مى شد، نماز مى خواند» (مجمع البيان، ذيل آيه فوق). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 88 - 4،5 

4- دعا ، وسيله اى مؤثر براى نجات از گرفتارى و اندوه 

فنادى . .. و نجّينه من الغمّ 

5- ظلم به خويش ، داراى پى آمد هاى اندوه بار و رهايى از آن نيازمند امداد الهى است . 

إنّى كنت من الظلمين . فاستجبنا له و نجّينه من الغمّ 


116- عوامل رفع اندوه بنيامين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 69 - 10 

10- توفيق ملاقات يوسف ( ع ) در مقام عزيزى مصر با برادرش بنيامين ، از ميان برنده تلخ كامى ها و زايل كننده ناراحتى آن دو از بد رفتارى هاى گذشته برادران 

إنى أنا أخوك فلاتبتئس بما كانوا يعملون 

تفريع «فلاتبتئس . ..» به وسيله حرف «فاء» بر «إنى أنا أخوك» بيانگر دليل يوسف(ع) براى جا نداشتن حزن و اندوه بر رفتار ناپسند برادرانش است ; يعنى، يوسف(ع) با اين تفريع بيان مى دارد كه هر چند بر اثر رفتار آنان مشكلاتى را متحمل شدم ; ولى همانها زمينه شد كه به اين مقام نايل شوم. بنابراين نه تو و نه من نبايد از عملكرد برادرانمان محزون باشيم. 


117- عوامل رفع اندوه مادر موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 40 - 14 

14 - ديدار دوباره با موسى ( ع ) ، به چشمان مادر روشنى و آرامش بخشيد و اندوه او را برطرف ساخت . 

فرجعنك إلى أُمّك كى تقرّ عينها و لاتحزن
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«قرة العين» يا از «قرار» به معناى آرام گرفتن مشتق است و يا از «قُرّ» به معناى سردشدن كه نتيجه توقف اشك سوزان است. در هر صورت اين تعبير، كنايه از شادمانى است كه چشم را از نگران بودن و حركت به سمت راست و چپ بازمى دارد و اشك سوزان اندوه را قطع مى كند. 


118- عوامل رفع اندوه محمد(صلی الله علیه و آله) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - لقمان - 31 - 23 - 10 

10 - توجه به بازگشت حتمى كافران به سوى خداوند ، زداينده اندوه پيامبر (صلی الله علیه و آله) است . 

و من كفر فلايحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبّئهم بما عملوا 


119- عوامل رفع اندوه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 69 - 10 

10- توفيق ملاقات يوسف ( ع ) در مقام عزيزى مصر با برادرش بنيامين ، از ميان برنده تلخ كامى ها و زايل كننده ناراحتى آن دو از بد رفتارى هاى گذشته برادران 

إنى أنا أخوك فلاتبتئس بما كانوا يعملون 

تفريع «فلاتبتئس . ..» به وسيله حرف «فاء» بر «إنى أنا أخوك» بيانگر دليل يوسف(ع) براى جا نداشتن حزن و اندوه بر رفتار ناپسند برادرانش است ; يعنى، يوسف(ع) با اين تفريع بيان مى دارد كه هر چند بر اثر رفتار آنان مشكلاتى را متحمل شدم ; ولى همانها زمينه شد كه به اين مقام نايل شوم. بنابراين نه تو و نه من نبايد از عملكرد برادرانمان محزون باشيم. 


120- عوامل نجات از اندوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 64 - 1 

1 - خداوند تنها نجاتبخش آدميان از مهلكه ها و از هرگونه اندوه و سختى است. 

قل من ينجيكم . .. قل الله ينجيكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 61 - 7 

7 - تقوا ، موجب نجات انسان از هرگونه بدى و اندوه در قيامت
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الذين اتّقوا . .. لايمسّهم السوء و لا هم يحزنون 


121- مبارزه با اندوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 274 - 9 

9 - انفاق كنندگان در راه خدا ، نه ترسى ( از آينده و نادارى ) بر آنان مستولى خواهد گرديد و نه اندوهى ( از گذشته خويش و آنچه داده اند ) دارند . 

و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون 

بنابراينكه نفى «خوف» و «حزن» مربوط به دنيا باشد: خوف نسبت به آينده و حزن نسبت به گذشته. يعنى خداند زندگى آنان را به گونه اى تأمين مى كند كه بر داده هاى خويش محزون نباشند و هيچ ترسى از فقر و نادارى نسبت به آينده، احساس نكنند. 


122- متخلفان از جهاد و اندوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 82 - 4 

4 - متخلفان از جهاد ، نبايد از تخلف خويش مسرور گردند ; بلكه بايد از پيامد ناگوار ترك اين فريضه ، محزون و غمزده باشند . 

فرح المخلفون . .. فليضحكوا قليلا و ليبكوا كثيراً 


123- محسنان و اندوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 112 - 6 

6 - آنان كه تسليم خدا باشند و اعمال نيك انجام دهند ، هرگز نه ترسى ايشان را فرا مى گيرد و نه بر امرى محزون مى شوند . 

من أسلم . .. ولا خوف عليهم و لا هم يحزنون 

برخى «لا خوف عليهم . ..» را مخصوص قيامت دانسته و جمله «فله أجره» را - كه ظرف تحقق آن قيامت است - شاهد بر آن مى دانند و برخى بر آنند كه مقتضاى تسليم خدا بودن اين است كه ترس و اندوه از زندگىِ شخصِ تسليم شده برافكنده شود و لذا ظرف «لاخوف عليهم ...» هم دنياست و هم آخرت. 


124- محمد(صلی الله علیه و آله) و اجتناب از اندوه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش
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14 - لقمان - 31 - 23 - 2 

2 - توصيه خداوند ، به پيامبر (صلی الله علیه و آله) براى اجتناب از حزن و اندوه در قبال كفركافران 

و من كفر فلايحزنك كفره 


125- مصونيت از اندوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - احقاف - 46 - 13 - 1 

1- يكتاپرستان استوار بر طريق ايمان ، ايمن از هر بيم و اندوه نسبت به گذشته و آينده 

إنّ الذين قالوا ربّنا اللّه ثمّ استقموا فلاخوف عليهم و لا هم يحزنون 

در معناى «لاخوف عليهم» گفته شده است كه «خوف» نسبت به آينده و موضوعى است كه در شرف وقوع مى باشد; ولى در «و لا هم يحزنون» حزن و اندوه، همواره بر امرى است كه تحقق يافته و سپرى شده است. 


126- مصونيت از اندوه اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 68 - 4 

4 - بشارت خداوند به تقواپيشگان ، مبنى بر مصونيت آنان از هرگونه خوف و اندوه در قيامت 

يعباد لا خوف عليكم اليوم و لا أنتم تحزنون 


127- مصونيت از اندوه قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 9 - 1 

1 - نگه داشتن مؤمنان تائب و صالحان ، از بدى ها و ناراحتى هاى روز قيامت ، دعا و درخواست فرشتگان عرش الهى از خداوند 

و قهم السيّئات 

الف و لام جنس در «السيّئات» مفيد استغراق و عموم است و مقصود از آن در آيه شريفه، بدى ها و ناراحتى هايى است كه يا بر اثر گناهان و لغزش هاى خود انسان و يا به خاطر شرايط سخت روز قيامت براى آدمى پديد مى آيد. 


128- منشأ اندوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش
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18 - نجم - 53 - 43 - 1 

1 - اراده الهى ، حاكم بر حالات شادى و غم انسان 

و أنّه هو أضحك و أبكى 


129- منشأ رفع اندوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 40 - 24 

24 - نجات انسان از غم و غصه ، به دست خدا است . 

فنجّينك من الغم 


130- منشأ رفع اندوه محمد(صلی الله علیه و آله) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - شرح - 94 - 2 - 5 

5 - خداوند ، برطرف سازنده حزن پيامبر (صلی الله علیه و آله) از مهجور ماندن رسالت خويش 

و وضعنا عنك وزرك 


131- موانع اندوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 62 - 2 

2 - ايمان واقعى به خدا و قيامت و انجام اعمال صالح ، شرط دور ماندن مسلمانان ، يهوديان ، نصارا و صابئان از هرگونه ترس و اندوه 

إن الذين ءامنوا . .. و لا خوف عليهم و لاهم يحزنون 

تكرار «ايمان» در «ان الذين آمنوا» و «من آمن» حكايت از آن دارد كه: مراد از ايمان در جمله «من آمن» ايمان واقعى و راستين است نه ايمان صورى و اسمى. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 112 - 6،9 

6 - آنان كه تسليم خدا باشند و اعمال نيك انجام دهند ، هرگز نه ترسى ايشان را فرا مى گيرد و نه بر امرى محزون مى شوند . 

من أسلم . .. ولا خوف عليهم و لا هم يحزنون
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برخى «لا خوف عليهم . ..» را مخصوص قيامت دانسته و جمله «فله أجره» را - كه ظرف تحقق آن قيامت است - شاهد بر آن مى دانند و برخى بر آنند كه مقتضاى تسليم خدا بودن اين است كه ترس و اندوه از زندگىِ شخصِ تسليم شده برافكنده شود و لذا ظرف «لاخوف عليهم ...» هم دنياست و هم آخرت. 

9 - تسليم خدا بودن بدون انجام اعمال نيك و انجام نيكى ها بدون تسليم خدا بودن ، تضمين كننده پاداش الهى نبوده و مانع از روى آوردن ترس و اندوه نخواهد شد . 

من أسلم . .. ولا خوف عليهم و لا هم يحزنون 


132- موانع اندوه بر كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 8 - 17 

17 - توجه و ايمان به آگاهى همه جانبه خداوند بر احوال و رفتار كافران و گمراهان ، بازدارنده آدمى از حسرت و اندوه شديد نسبت به آنان 

فلاتذهب نفسك عليهم حسرت إنّ اللّه عليم بما يصنعون 

جمله «إنّ اللّه عليم. ..» تعليل براى جمله «فلاتذهب نفسك عليهم حسرات» است; يعنى، از آن جايى كه خداوند بر احوال كافران آگاه است، پس به حال آنان حسرت مخور. اين معنا گوياى دو مطلب است: 1- چون خدا بر احوال كافران آگاه است و آنان تحت نظر او قرار دارند، پس بايد آنهارا به خدا واگذاشت و بيش از اين بر آنان اندوه نخورد. 2- اين سخن نوعى دلدارى به پيامبر(صلی الله علیه و آله) است.


133- موانع اندوه بر گمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 8 - 17 

17 - توجه و ايمان به آگاهى همه جانبه خداوند بر احوال و رفتار كافران و گمراهان ، بازدارنده آدمى از حسرت و اندوه شديد نسبت به آنان 

فلاتذهب نفسك عليهم حسرت إنّ اللّه عليم بما يصنعون 

جمله «إنّ اللّه عليم. ..» تعليل براى جمله «فلاتذهب نفسك عليهم حسرات» است; يعنى، از آن جايى كه خداوند بر احوال كافران آگاه است، پس به حال آنان حسرت مخور. اين معنا گوياى دو مطلب است: 1- چون خدا بر احوال كافران آگاه است و آنان تحت نظر او قرار دارند، پس بايد آنهارا به خدا واگذاشت و بيش از اين بر آنان اندوه نخورد. 2- اين سخن نوعى دلدارى به پيامبر(صلی الله علیه و آله) است.
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134- موانع اندوه موحدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 31 - 2 

2 - توجه به پشتيبانى مداوم فرشتگان ، مانع راه يابى هراس و اندوه در دل هاى موحدان 

تتنزّل عليهم الملئكة ألاّتخافوا . .. نحن أولياؤكم فى الحيوة الدنيا و فى الأخرة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - احقاف - 46 - 14 - 7 

7- توجه يكتاپرستان استوار بر ايمان به جاودانگى در بهشت ، زداينده هر گونه بيم و اندوه از ايشان 

فلاخوف عليهم و لا هم يحزنون . أُولئك أصحب الجنّة خلدين فيها 

با توجه به ارتباط اين آيه با «فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون» در آيه قبل، توجه به وعده خداوند به بهشتى بودن موحدان نيك كردار، مى تواند زداينده ترس و اندوه آنان باشد. 


135- موجبات اندوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 69 - 11 

11 - كفر به خدا و قيامت و نداشتن عمل صالح ، موجب غلبه ترس و اندوه بر آدمى 

من ءامن باللّه و اليوم الاخر و عمل صلحاً فلاخوف عليهم و لا هم يحزنون 


136- موجبات اندوه اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 75 - 3 

3 - كفر و گناه پيشگى ، موجب عذاب پيوسته و اندوه پايان ناپذير در قيامت 

إنّ المجرمين . .. و هم فيها مبلسون 


137- موجبات نجات از اندوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 69 - 1 

1 - ايمان به خدا و قيامت و انجام عمل صالح ، شرط رهايى مسلمانان ، يهوديان ، صائبى ها و نصارا از هرگونه ترس و اندوه
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إنّ الذين ءامنوا و الذين هادوا و الصبئون و النصرى . .. و لا هم يحزنون 

«صابئى» كه مفرد «صابئون» است به كسى گفته مى شود كه آيين خويش را رها كرده و به آيينى ديگر گرويده باشد ; با توجه به اين معنا مى توان گفت مصداق مورد نظر از «الصبئون» در اين آيه - به قرينه وقوع آن بين «الذين ءامنوا و الذين هادوا» «و النصرى»، كسانى هستند كه با ترك اسلام و يا يهوديت پذيراى آيين نصارا شده باشند. 


138- مؤمنان و اندوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 62 - 11 

11 - مؤمنان به خدا و قيامت و دارندگان عمل صالح ، در قيامت هيچ ترس و اندوهى نخواهند داشت . 

من ءامن باللّه و اليوم الأخر و عمل صلحاً . .. و لا خوف عليهم و لاهم يحزنون 

به قرينه «فلهم أجرهم عند ربهم» مى توان گفت: ظرف «لاخوف عليهم . ..» قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 48 - 5،6 

5 - كسانى كه ايمان آورند و كار شايسته انجام دهند، نه از آينده خويش بيمناك و نه بر گذشته خويش غمناك هستند. 

فمن ءامن و أصلح فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون 

غالباً «خوف» در مورد ترس از آينده و «حزن» در مورد اندوه بر گذشته به كار مى رود. 

6 - مؤمنانى كه كار شايسته انجام دهند، نه ترس بر آنان مسلط گردد و نه اسير اندوه دايم شوند. 

فمن ءامن و أصلح فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون 

از معانى حرف «على» استيلا و غلبه است. در اين جمله استيلاى ترس بر مؤمنان نفى شده است، نه اينكه هيچگاه در معرض آن قرار نمى گيرند. همچنين «لا يحزنون»، بيانگر نفى استمرار حزن بر آنان است نه تلقى مطلق حزن. 


139- نبوت و اندوه بر فراق محبوبان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 84 - 8 

8- گريستن و اندوهگين شدن در فراق عزيزان و تأسف خوردن بر دورى آنان ، با مقام نبوت ناسازگار نيست . 

قال يأسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن

ص: 219








140- نجات از اندوه در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 112 - 8 

8 - نجات آدمى از ترس و اندوه صحنه قيامت ، در گرو تسليم شدن در برابر خدا و انجام دادن اعمال نيك در دنياست . 

من أسلم . .. ولا خوف عليهم و لا هم يحزنون 


141- نعمت اندوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - نجم - 53 - 55 - 3 

3 - غم ، شادى ، مرگ ، حيات و نيازمندى و غنا ، هر يك ضرورت و نعمتى در نظام زندگى انسان * 

فبأىّ ءالاء ربّك تتمارى 

در صورتى كه تعبير «آلاء» در مورد مطالب آيات پيشين به كار رفته باشد، مطلب ياد شده را مى توان به دست آورد. 


142- نعمت رفع اندوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 115 - 6 

6 - آزادى از ستم نظام ستمگر و نجات از مشكلات اندوه بار آن ، از نعمت هاى بزرگ الهى 

و لقد مننّا على موسى و هرون . و نجّينهما و قومهما من الكرب العظيم

ص: 220
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